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در کتاب منوط به کسب| 


محمد امین جوادی 


ضرورت اضلاح 
نظام مالنانی 


در ایران سود سیرده مالیات ندارد. احتکار 
مسکن وخانه‌های خالی مالی ات ندارد.مالیات 
تعل وأفهال بر اساس قیعت فنطقه ای است که 
کمتر از ده‌درصد قیمت واقعی ملک است.دارایی 
و در آمد و عایدی سرمایه مالیات ندارد.مالیات 
اجاره خانه ومسکن اصولاً یادریافت نمی‌شود ویا 
دور زده‌می‌شود و سرانجام مالیاتی که یک فردبا 
داشتن چندین‌مستغلات و دریافت چندین اجاره 
در ماه‌می‌پردازد رقم ناچیزی است. سهم عمده 
فروشی و خرده‌فروشی و اصولاً اصناف وبازار از 
مالیات حدود ۷ درصد است. 

در نقطه مقابل ۶۰ درصد مالیات از صنایع 
کارخانه ای وتولید کسب می‌شود ومقداری‌هم 
از حقوق کارمندان...بانگاهی به همین آمارها 
درمی‌یابیم که چرا در کشور تولید به جایی 
نمی‌رسد ورونق اتفاق نمی‌افتد و چرادلالی و 
رانت وفساد و واردات و واسطه گری در بازار 
ملک ومسکن وارز و سکه هر روز رونق بیشتری 
دارد وچراهر ساله شاهد افزایش نقدینگی وتورم 
هستیم وچرانمی‌توانيم وابستگی به در آمذهای 
نفتی را از بین ببریم وچرابه طور پیوسته 
فاصله‌های طبقاتی بیشتر می شود و.. 

تا زمانی که نظام مالیاتی کشور با این سبک 
و سیاق‌به روال خود ادامه می‌دهد نه‌می‌توان به 
عدالت امیدوار بود ونه به رونق و تولید. 

علت این امر بیش از هر چیز نفتی بودن 
اداره کشور است. یعنی همواره در آمدهای نفتی 
باعث شده تا مابه مولفه‌های واقعی تولید تروت 
و در آمد توجه نکنیم وچون این سرمایه و در آمد 
آسان در اختبار دولتهای وده آنها زحمت توجه 
به سایر راههای اداره کشور رابه خود نداده و 
بای ول نقت کشور رااداره کرده‌اند. نکته دیگر 
اینکه بخش تولید در کشورمان نفوذ بالایی ندارد 
درحالیکه تروتمندان و آنها که از این‌بازار آشفته 
سودهای کلانی می‌برند هم قدرت بالایی پیدا 
کرده‌اند وهم نفوذ قابل توجهی دارند وچون 
دارای تروت فراوان نیز هستند توانسته‌اند با 


استفاده از این ثر وت به این نفوذ حتی در بالاترین 


مراکز تصمیم گیری عمق ببخشند .به همین خاطر 
است که می‌بینیم تصمیم گیری‌های دولتها هم در 
مسیر وجهت آسیب زدن به منافع آنهاحرکت 
نمی کند. کشورهای توسعه یافته دقیقا عکس این 
روش را در پیش گرفته‌اند. یعنی کمترین مالیات 
رااز بخش تولید می گیرند وبیشترین‌مالیات رااز 
بخش خدمات و در آمد و عایدی سرمایه. 

اصولا وقتی مابستر رونق بخش تولید رافراهم 
می‌کنم اقتصادرونق می گیرد. اش تغال فزایش 
می‌یابد و سرمایه‌هابه این سمت هدایت می‌شود. 
به آنچه که در صدر مقال گفته شد دقت کنید. 
وقتی ما از بخش مولد اقتصاد مالیات بیشتری 
بگیریم به زبان بی زبانی یعنی آنها را مورد تنبیه 
قرار داده‌ایم و وقتی زمینه رشد و تکاثر ثروت 
واسطه گری ودلالی رافراهم بباوریم یعنی آنکه 
آنهاراتشویق کرده‌ایم.قاعدتاً در چنین حالتی 
کسی برای تولید سرمایه گذاری نمی کند.از جمله 
مهمترین اقداماتی که در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید صورت گیرد اصلاحاین نظام‌مالیاتی 
است.راهکار آن‌هم چندان دشوار نیست.در حال 
حاضر فهم اینکه یک فرد یاشر کت پا یک بنگاه 
یایک مغازه‌یایک تاجر در سال چقدر در آمد 
به‌دست می آورد چندان دشوار نیست.مجموع 
در آمدی که یک فرد در سال کسب می کند در 
همه جای دنیا مشمول مالیات تصاعدی است. اما 
در ایران هنوز میزان در آمد افراد یکی از اسرار 
مهم امتیتی به حساب می آید وجالب اینکه حتی 
با وجود مصویه قانونی الزام دولت برای ایجاد 
سامانه شفافیت حقوق مدیران هنوز این سامانه 
راه‌اندازی نشد هو خیلیها دوست ندارند بگویند 
که چقدر حقوق و مزایا دریافت می کنند. وقتی در 
خود دولت چنین مقاومتهایی وجود دارد طبیعی 
است که خارج از دولت وضعیت به چه تر تیب 
است.شک نکنیم که مهمترین عامل جهت گیری 
فعالیتهای اقتصادی‌به سمت سرمایه گذاریهای 
غير مولد وجود همین عیب بز رگ در نظام مالیاتی 
است که هنوز اراده ای برای اصلاح آن به وجود 
نیامده است. 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


روزهای سخت خبرنکاری 

خبرنگار: واژه‌ای شیک و دهان پر کن وبه قول 
آمروزی‌ها با کلاس است؛: یک شغل حساس و در 
عین حال همراه‌با استرس فراوان. همانطور که 
معلمی عشق وعلاقه می‌خواهد. کار خبرنگاری هم 
برمی گرددبه عشق وعلاقه وحوصله و انرژی لازم. 
خبرنگاران زحمتکش و قانع و کم در آمدند. شغلی 
دهان پر کن دارند ولی مانند کار گران زیر مجموعه 
وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی هستند و 
شندرغاز حقوق بخور و نمیر می گیرند. چگونه با 
بودن در زیر زیر زیر خط فقر و گرسنگی, عشق به 
کار به وجود خواهد آمد؟ این روزها مطبوعاتی‌ها 
به دلیل تحریم و کمبود و گرانی بیش از حد کاغذ 
و بی‌توجهی مستولان به این مشکل, شرایط بر وفق 
مرادشان نیست.خبرنگارانی که هیچ امنیت شغلی 
ندارند, قراردادی‌اند و هر لحظه این احتمال وجود 
دارد که روزنامه یا نشریه‌ای تعطیل شود ویابا 
تعدیل نیرو بیکارشان کنند: و اگر سرمایه گذار 
بیکارشان نکند. شرابط سخت. خانه‌نشین‌شان 
می کند. در شمال اصطلاحی هست وبه کشاورز 
بی‌زمین می گویند خوش‌نشین. این کشاورزان 
روی زمین دیگران کار می‌کنند. یک بار کشاورز 
زمین‌داری, کشتزار و بذرش را آتش می‌زند. 
ماه بهار کارگر خوش‌نشینی که هرسال برایش 
کار می کرد نزدش می‌رود و زمین سوخته را که 
می‌بیند: می‌گوید تو زمین‌ات به آتش نکشیدی 
بلکه مرا اتی رزوی حالاحکایت خی ر گا رایت 
که مانند آن کار گر خوش‌نشین است. نه روزنامه 
دارد و نه سرمایه‌و تنها با قلمش برای دیگران 
کارمی کند. وقتی هم روزنام ه‌ای همین جور 
عشقی تعطیل می‌شود چوبش را روزنامه نگارانی 

می‌خورند که کار دیگری بلد نیستند. 
علی اکبر فرقانی 

دریغ از وام دو میلیونی 

آقای سردبیر چرا داغ دل ما را زیاد می کنید؟من 
بازنشسته تأمین اجتماعی هستم. بعد از سی سال 
کار هنوز حداقل حقوق کار گری رامی‌گیرم.در 
صفحه ۶ قسمت ایران و جهان مجله نوشتید مرحله 
دوم وام ۲۰ میلیونی ازدواج فر زندان بازنشستگان 
پرداخت شد. آقا توضیح بدهید بازنشستگان 
کشوری ولشکری...شمااز کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی سوال کنید. دریغ از وام ۲ میلیون 

تومانی. اصلاً وامی پرداخت نمی کنند. 
عباس طاهربان -بهشهر 


IE SEES 
رك" اللهم كن لولیک الحجة بن الحسن,‎ 
"ی صلواتک‌علیه وعلی‌آبائه. ا‎ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه...‎ 
ولياًوحافظاً وقائداو ناصراو دلیلاو عينا‎ 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طو یلا‎ 


از «بچه مهندس» هم انتقاد کنید 
از بابت مجله خوبتان تشکر می‌کنم. از 
خوانند گان قدیمی د ما هستم و بارها باشما 
مکاتبه داشتم؛عرض کوچکی دارم.شما در مجله 
صفحه‌ای دارید باعنوان هنر و هفته گذشته سریال 
بوی باران(عروس تاریکی)رابه نقد کشیدید.این 
درست:ولی انصافاً این همه هم احتیاج به نقد 
نداشت چون سریال زیبا و پربیننده‌ای است» من 
حرفم باسریال بچه مهندس است که بااینکه 
سریال پربیننده‌ای بود فصل اولش ولی فصل دوم 
شورش رابااین عشق مسخره‌در آوردند که پسر 
بچه ای باین سن باید اینطور فکر یک دختر بچه 
باشد.من خودم پسر ۵ اساله دارم و اصلاً چنین 
چیزی که این سریال نشان می‌دهد را درک 
نمی کنم این سریال بارها از شبکه های مختلف 
پخش شده بدون انتقاد.خواهش‌هندم در مجله 
نقدی هم درباره این سریال چاپ کنید. 
سیعاختگوی 
بیناایی پدرم رابه من برگردانید 
من محسن هستم. نوجوانی که تازه سیزده سالگی 
راپشت سر گذاشته.با کمال صداقت اعلام 
می کنم که کمک به پدرم عین اخلاق و انسان 
دوستی است. ایشان از چند سال قبل بر اثر اتفاقی 
ناگوار بینایی خود رااز دست دادند امابا توجه به 
پیشرفتهای علم پزشکی خصوصاً در زمینه چشم 
پزشکی به تاز گی متوجه شدیم که در صورت 
عمل جراحی بخش قابل توجهی از این بینایی قابل 
با ز گشت است. اما همه شمامی دانید که پرداخت 
هزینه‌های عمل و بیمارستان و مراقبتهای مربوط 
به آن از عهده ما و بسیاری از افراد جامعه خارج 
است.,پذرم یک کارگر ساده‌است که حالابیکار 
شده وما در حال حاضر در شرایط بسیار شدید و 
سخت معیشتی به سر می بریم. من چشم او شده‌ام 
وهمیشه همراه او هستم تا عصایش باشم اما از 
نوجوانی به سن من چه کار دیگری برمی آید؟ 
ام می‌دانم که انسانهای خیّر و فد کار و باوجدانی 
هستند که می‌توانند با کمک به همنوعان نیازمند 
خود ارج دنیاو آخرت راب رای خویش فراهم 
آورند. لطفآبه ما کمک کنید. 
آیامی توانم امیدوار باشم که عزیز یا عزیزانی با 
کمک به ما آینده روشنی را پیش رویمان قرار 
دهند. 


مشخصات قرد مو ردنظر در دقتر مجله موجود است. 


۴ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
ین 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان حوب و ارجمند مجاه اطلاعاث 
هفتگی وبا بزر گداشت فرارسیدن ایام پرسوز 
و گداز محرم الحرام و سالگرد حماسه بی بدیل 
عاشورای حسینی و با این درخواست همیشگی 
از شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات 
کتبی یا اینترتتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
و 
8 جواد اسدی بقا 
مقاله مدیریت شهری, شورایاری به دستمان 
رسید.بخشی از آن رادر یکی از شماره‌های 
آینده مجله مورد استفاده قرار خواهیم داد. 
موفق باشید. 
8 حسن نسیمی-اهواز 
مقاله شمابه دستم رسید. به نکته درستی 
اشاره کرده‌اید. برای ساماندهی سگهای 
ولگرد در کشورهای‌پیشر فته دنبا راهکارهای 
متفاوتی وجود دارد. اما متأسفانه در ایران به 
دلیل آنکه شهرداریها این ساماندهی رابه 
بخش خصوصی واگذار می کنند و بعضی 
از این شر کتها با سودجویی به ساده ترین 
وارزان ترین راههاروی می آورند شاهد 
اتفاقات تلخی نظیر کشتار بی رحمانه آنها 
هستیم که معمولاً دور از چشم دیگران و به 
صورت مخفیانه صورت می گیرد و گاهی هم 
فیلمها و ویدئوهایی از این اقدام غبراخلاقی 
وغیرشرعی و غیرانسانی دست به دست 
ھی شود.من هم باشما موافقم که باید اقدام 
مناسبی در این مورد صورت گیرد مقاله شما 
راچون برای چاپ در این صفحه طولانی بود 
به بخض تحریریه‌سیر دم تادر صفحه دیگری 
مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
® مندنی غربت - گچساران 
مطلبی درباره باغ فردوس فرستاده بودید 
که احتمالاً باید باغی در همان شهر گچساران 
باشد.متأسف شدم که یک باغ مصفابه زمین 
خشک وبایر بدل شده که به جای درخت و 
چمن محل انباشست زیاله شده است. من هم 
امیدوارم که روزی حیات و شادابی به این باغ 
بر گردد.سربلند باشید. 


® رقیه شریف خو -ایوانکی 

یکی از مطالب شمارادر همین صفحه چاپ 
کرده‌ایم.برای شما خواننده دیریای نشریه 
آرزوی توفیق دارم. 


سمه داوودییگی 


یه استادی داشتیم می گفت اینکه 

میگن سه بار در روز مسواک 

بزئین خنده داره! می گفت تعداد 

دفعات مسواک زدنی که برای 

هر فرد مناسبه؛ بستگی داره به جنس دندون و تحمل لثه ش. 

آرایشگر سر کوچه‌مون وقتایی که با خواهرم می‌رفتیم واسه مو کوتاه 

کردن؛ می گفت حالا گیرم خواهر باشین, دلیل نمیشه يه مدل مو 

به جفتتون بیاد.مربی بیمارستانمون ته همه‌ی حرفاش می‌گفت این 

جزئیاتی که در مورد خواص و اترات داروها بهتون گفتم همه‌ش نسبیه! 

می گفت بسته به شرایط و سن و بیماری‌های همراه هر کیس و دوز 

داروی مصرفیش, ممکنه متفاوت باشه تظاهرات داروها! 

میدونی می‌خوام چی بگم؟! 

زندگی کوفتی هم همینه! قصه مدل مو و مسواک و دارو و هزار از این 

دست دیگه! 

درست! بعضی چیزا خوبن, ذااً خوبن: اما نه برای همف نه برای هر 

شرایطی ...هیچ تضمینی نیست خوب زند گی من برای مختصات زند گی 

بغل دستیم هم خوب باشه... 

هیچ اطمینان صد در صدی نیست که اون چیزی که توی زند گی همسایه 

رو به روییم بده برای شرایط خاص زند گی من هم بد باشه... 

می‌خوام بگم نميشه نسخه همه آدمارو بر حسب یه تشخیص پیچید. 
محمود جعفری 


زنی در مورد همسایه‌اش شایعات زیادی ساخت و شروع به پراکندن 
آن کرد. بعد از مدت کمی همه اطرافیان آن همسایه از آن شایعات 
باخبر شدند. شخصی که برایش شایعه ساخته بود به شدت از این کار 


صدمه دید و دچار مشکلات زیادی شد. بعدها وقتی که آن زن متوجه 
شد که آن شایعاتی که ساخته همه دروغ بوده و وضعیت همسایه‌اش 
رادید از کار خود پشیمان شد و سراغ مرد حکیمی رفت تا از او کمک 
بگیرد تا شاید بتواند این کار خود را جبران کند. 

حکیم به او گفت: "به بازار برو و یک مرغ بخر آن را بکش و پرهایش 
را در مسیر جاده ای نزدیک محل زند گی خود دانه به دانه پخش کن." 
آن زن از این راه حل متعجب شد ولی این کار را کرد. 

فردای آن روز حکیم به او گفت حالا برو و آن پرها را برای من بیاور. 
آن زن رفت ولی چند دانه بیشتر پیدا نکرد. مرد حکیم در جواب 
تعجب زن گفت انداختن آن پرها ساده بود ولی جمع کردن آنها به 
همین ساد گی نیست همانند آن شایعه‌هایی که ساختی که به سادگی 


انجام شد ولی جبران کامل آن غیر ممکن است. موجه تج 


beigi_somayeh@yahoocom مر‎ 


مورت حضرت لال (2) بخ 
چهار نفر نزد سلیمان آمدند که هر یک حاجتی داشتند. یکی خورشید بود 
و گفت: ای پیغمبن درحق من دعا کن که خداوند مسکنی دهد مانند سایر 
مخلوقات: که پیوسته در شرق و غرب نباشم؛ سلیمان قبول کرد.دومی مار 
بود: عرض کرد یا سلیمان. در حق من از خداوند مستلت نما که دست ويا به 
من کرامت کند مانند سایر حیوانات. که طاقت رفتن روی شکم ندارم؛ پس 
قبول کرد.سوم باد بود. گفت:یا نبی اه خدا مرا به هر طرف می گرداند. و مرا 
بی آرام کرده دعا کن تابه بر کت دعای تو خداوند. مرا مهلت دهد. سلیمان 
گفت: روا باشد.چهارم آب بود عرض کرد: ای پیغمبر خدا مراسر گردان به 
اطراف جهان گردانیده و به هر سو می‌دواند و مقامی ندارم, در حق من از خدا 
مسئلت کن که مرا در ولایتی ساکن گرداند تاهر کس به من احتیاج دارد به 
نزد من آید. سلیمان قبول کرد. 
سلیمان امر به احضار تمام مرغان نمود. ضعیفترین مرغان که او را خفاش 
گویند. حاضر شد و سلیمان چهار مطلب را با او مشورت کرد. قصد آن 
حضرت این بود که معرفت و معنویت خفاش را بر مرغان معلوم نماید. 
خفاش گفت یا نبی الله اگر آفتاب یکجا قرار گیرد شب را نتوان از روز امتیاز 
داد و فعل خداوند به مصلحت است و از جمله مصالح آن این است که به همه 
جابرود و هر رایحه بدی را یاک کند. 
اما آب زنذ گانی هر چیز بة آوبستگی داردداگر در یک جا قرا گیرد:تهام 
خلایق در مساقات بعیده هلاک خواهند گردید. 
و امامار, دشمن بنی آدم است اکنون که دست و پا ندارد. همه خلایق از او در 
بیم و هراسند و اگر دست و پا یابد تمام مخلوقات را برطرف کند. 
اما باد.اگر نوزد خزان و بهاری معلوم نمی شود و حاصلها نمی رسد و باید به امر 
خدا به هر نبات و گیاهی بوزد... سلیمان اقوال را قبول نموده و به آنها گفت. 
آنگاه آن چهار نفر دشمن خفاش گردیدند. 
آفتاب گفت: هر جا او را بیابم پر و بال او را می‌سوزانم. 
باد گفت: از هم پاره پاره‌اش می کنم. 
آب گفت: غرقش می کنم. 
مار گفت:با زهر کارش سازم. 
چون این چهار دشمن قوی از برای خفاش برخاستند. به در گاه احدیت بنالید. 
که من خلق ضعیفم و این تعصب از برای تو کشیدم در اصلاح امور بند گان تو 
اکنون به این خصم عظیم چه کنم که تاب مقاومت آنها ندارم. 
خطاب از مصدر جلال الهی رسید که: هر که به ما ت کل کند او را نگاه داریم 
و هر که امور خود را تفویض نماید پشت و پناه او باشیم... 
تو از برای ماتی چگونه از برای تو نباشیم. 
خطاب رسید به خفاش که چنان تقدیر کردیم که : 
پرواز کردن تو در شب باشد تا از آفتاب به تو ضرری نرسد.باد را مر کب 
تو قرار دادیم و تو را بر او مسلط کردیم. تا باد از دهانت بیرون نرود پرواز 
نتوانی کرد و فضله تو را زهررمار ساختیم, که اگر تایک فررسخی بوی آن بشنود 
هلاک شود.و در حق آب چنان تقدیر کردیم که تو را به آن حاجتی نباشد. 


دو پستان در ميان سینه تو آفریدیم تا همه سال پر از شیر شود. یس هر وقت 
تشنه شوی سر بر سینه خود گذار و آنچه خواهی بخور .هیچ خلقتی از خداوند 


را دست کم نگیریم که در آن حکمتی نهفته است.. 


عبدالامیر اسدالله زاده 


0 


اتو ر ھااز هر دم خود سکو ت اددی می خو اهند 


۴د کتر حسن روحانی رییس جمهور: کشور نیا زمند 
نقد دلسوزانه است نه تخریب کینه توزانه 

#۴ محمد جوادظریف وزی ر امور خارجه: اروپا باید 
برای آسانتر شدن شرایط ایران راهی بیابد 
#۴وزیر صنعت: برنامه‌ریزیها برای کاهش قیمت 
۰ قلم کالای پرمصرف انجام شده است 
#استان "حما" در سوریه پس از ۷سال آزاد شد 
# اسحاق جهانگیری: اجر ای صدها پروژه ملی و 
منطقه‌ای در شرایط تحریم بی‌سابقه است 

#مر کز بین المللی تجارت برنج ایران در مازندران 


زان دستور ویژه صادر کرد 
مجلس:سازند گان و وارد کنند گان دربارهایمنی 

خودرو تا ۵ سال مسئولیت دارند 

#۴هشدار پاکستان به هند: در صورت آغاز جنگ 


پاسخی قاطع می‌دهیم 
#آمریکاسیستمهای پاتربوت رابه ت رکه تحوبل نداد 


# کره شمالی دو موشک بالستیک آزمایش کرد 
#نامزد معارضان. نخست وزير سودان شد 

# دونالد ترامپ ربیس جمه ور آمرب کا: من رهبر 
برگزیده برای مقابله باچین هسنم 

۴ ابوبکر البغدادی "اداره‌امور رابه یک افسر ارتش 


پ یرای کارگران در ازای شر کت دز 
سخنرانی‌اش اضافه کار تعیین کرد 
##بوریس جانسون:پارلمان انگلیس نمی‌تواند مانع 
ب رگزیت شود 
#ارتش عراق:هر پرنده‌ناشناس رادر حریم 
هوایی خود هدف می گیریم 


وع 


ص اجلاس گروه ۷ "و سایه بلند اختلاف‌ها 
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چهل وپنجمین اجلاس سران کشورهای گروه ۷ روز شنبه در حالی که اختلافات بر سر مسایل جهانی از جمله 
برجام بر آن سایه افکنده بود در شهر ساحلی "بیاریتز "واقع در جنوب غربی فرانسه بر گزار شد. براساس 
گزارش های منتشر شده محور اصلی این اجلاس که رهبران آمریکاء فرانسه. آلمان, انگلستان, ایتالیا: کانادا 
و ژاپن در آن حضور داشتند. مبارزه با عدم تساوی عنوان شده است‌و دراین اجلاس قرار بود مسایل دیگری 
هم از جمله تغییرات اقلیمی: امنیت. خشونت علیه زنان و تساوی جنسی مورد بحث قرار گیرد. 


همانط ور که درسرتیتر اخبار جهان بود در 
چهل و پنجمین اجلاس سران کشورهای گروه 
۷ موضوعات مهم جهانی از جمله مساله هسته‌ای 
ایران» بحران های او کراین و سوریه طرح خروج 
انگلی س از اتحادیه ارویا موسوم به بر گزیت و 
نیز مساله گس‌ترش آتش سوزیها در جنگل های 
آمازون مورد گفت وگو قرار گرفت. 

اما گفته می شود از مهم ترین عوام ل مورد 
اختلاف نشست رهبران گروه‌جی ۷ دید گاه 
متفاوت مکرون و ترامپ رییسان جمهوری 
فرانسه و آمریکادر قبال برجام بود و پیش بینی 
می شد در این نشست به اوج خود برسد و طبق 
شنیده‌ها انتظار می رفت مکرون از دونالد ترامپ 
بخواه د برای حفظ برجام درب اره تحریم فروش 
نفت ایران تجدیدنظر کرده‌ویادست کم دستور 
کاهش تحریمها را صادر کند 

اد کر رای ۱ 7۳۲۳۹۲۹۱۹ ۱۳ 
نشست.بین مکرون و ترامپ ایجاد تنش کند 
هس اله مابات بر د آمد شر گت هاق بزرگ 
اینترنتی از جمله گوگل و آمازون در فرانسه بود. 
براساس برنامه‌های اعلام شده رهبران حاضر در 
نشست گروه جی هفت. در دومین روز اجلاس در 
نشست هایی تحت عنوان " تعیین تاریخ در زمینه 
آمنیت بين المللی و تجارت و اقتصاد جهانی ۳ 
مبارزه با عدم تساوی "و "شراکت کشورهای 
گروه‌جی -۷باافریقا "شر کت کردند ودر سومین 


روز اجلاس نیز نشست هایی تحت عنوان " اقلیم. 
تن وع جانداران و اقبانوسها "و "تغییر دیجیتال " 
براگزاشله 

براساس گزازش های هنتشره‌شده علاوه بر 
رهبران نهادهای مهم اروپایی از جمله کمیسیون 
اروپا و شورای اروپایی؛ مقاماتی از سازمان ملل 
متحد. بانک جهانی: صندوق بین المللی پول. 
سازمان رشد و همکاری اقتصادی؛ سازمان 
تجارت جهانی و سازمان بین المللی کار و همچنین 
رهبران آفریقای جنوبی, بور کینا فاسو مصر 
سنگال, رو آندا؛ اسپانیا شیلی هندوستان, برزیل 
و استرالبا برای‌شر کت دراجلاس "جی هفت" 
دعوت شده بودند. 

البته در حاشیه این اجلاس که روز دوشنبه 
با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رهبران پایان 
یافت. دیداره ای دو جانبه ایی هم صورت 
گرفت.گفته می شود در حدود ۱۳ هزار نیروی 
پلیس فرانسه کار حفاظت از نشست سه روزه‌در 
بیاریتز رابرعهده‌داشتند و سه هزار روزنامه‌نگار 


اخبار و گزارش های مربوط به این نشست را 
منتشر ساختند. 
محل بر گزاری اجلاس جی ۸۷ م هتلی با 


معماری زیبا در شهر ساحلی بیاریتز بود که 
ناپلون سوم (۱۸۰۸ - ۱۸۷۳) میانه فرن 
نوزدهم میلادی به عنوان اقامتگاه تابسنانی 
برای همسرش اوژینا ساخته بود. 


مر یکا و جین؛ تداوم جنگ اقتصادی 


چند روز پیش دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
در مقابله به مثل با چین تعرفه‌های بیشتر پر واردات 
از این کشور به آمریکا وارد کرد و این حرکت او 


جنگ اقتصادی بین دو کشور را جدی‌تر کرده است. 


او دستور اعمال تعرفه‌های تازه را در اب 
توبیتری اش ش اعلام کرد و چند ساعت پیش از اعلام 
تعرفه‌های تازه از برنامه چین برای وضع تعرفه عليه 
۵ میلیارد دلار واردات از آمربکا انتقاد کرد. 

رئیس جمه وری آمریکابه مح ض رویروبی باخبر 
وقوع تعرفه‌های ۷۵ درصدی چین اعلام کرد یکن 


۶ ۱ سهر دور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 
وی نے 


کس 


از این کار انگیزه سیاسی دارد و این کشور را متهم به 
"سوءاستفاده از آمریکا" کر ده است. 

وی افزود: "متأسفانه دولت‌های پیشین آمربکابه چین 
اجازه دادند که توازن تجاری دو کشور را به نقع خود 
به‌هم بزند و این به باری سنگین بر دوش مالیات 
دهندگان آمریکابی تبدبل شده است. اما من به عنوان 
رییس جمهوری نمی‌توانم اجازه بدهم این وضع ادامه 
پیدا کند. 

او ساعتی پس از مخاب » تصمیم پک ن خطاب به 
بخش خصوصی آمربکا اعلام کرد: آبنگاه‌های عزیز 


راه دشوار ظر بف 

همانط ور که انتظار می‌رفت بعد از گفت و 
گوی هفته گذشته ظریف و مکرون» وزیر 
خارجه کشورمان هم بنابه دعوت وزير 
شار انور تر انب 2+4 آجلابی ی تت 
دعوت شد و انتشار این خبر باموجی از 
وا کنشها در فضای سیاسی جهان همراه بود. 
رویترز هم به نقل از مقامات فرانسوی خبر 
داد که دو این س فر کوواه آقای فارز :سه 
ساعت ونیم گفتگو و مذاکره کرد که نیم ساعت 
آن با امانوئل مکرون ریس جمهور فرانسه بوده 
است. آقای ظریف هم در توئیتر این موضوع را 
تأیید کرد ونوشست: "راه دشواری در پیش است 
اما ارزشش ,را دارد." 

آقای ظر یف همچنین دیداری مشت رک با مقامات 
آلمانی و بریتانیایی داشته است و به گفته مقامات 
فرانسوی این گفتگوها مثبت" بوده و مذا کره‌در 
باره آن؛ بین سران گروه هفت ادامه پیدا می کند. 
در واقع آقای ظر یف بدون اعلام قبلی با هواییمای 
رسمی ایران به شهر بیاریتز فرانسه رفت و دقایقی 
پس از ورود به این شهر گفتگوها را با ژان ایو 
لودریان. همتای فرانسوی خود آغاز کرد. 

البته کاخ الیزه‌می‌گوید. فرانسه» آمریکا رادر 
جریان این دعوت از آقای ظریف گذاشته بود 
اما کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد و برخی 
مقامات‌سابق وفعلی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی 
گفتند اگر این دعوت بدون اطلاع آقای ترامپ 
بوده توهین به او محسوب می‌شود.اما کاخ الیزه در 
واکنش به اینکه آقای ترامپ از این سفر غافلگیر 
شده به رویترز گفت؛ هماهنگی "در زمانی بسیار 
کوتاه" انجام گرفت و دیگر کشورها "دراشرع 
وقت "و در عرض "چند ساعت "در جریان قرار 
گرفتند و به موقع از این سفر مطلع شدند,پیشتر 
خبر گزاری‌های کشورمان هم به نقل از سخنگوی 
وزارت خارجه خبر داده‌بودند که "به دعوت وزير 
امور خارجه فرانسه. ظریف برای ادامه رایزنبها 


اقتصادی آمریکابی. بدین وسیله به شما دستور داده 
می شود که هر چه زودتر به دنبال جایگزین کردن 
چین باشید وجای دیگری به دنب ال تجارت بروبد. 
اصلا به خانه بازگر دید و کسب و کار خود را ساخت 
آمریکا کید 

در واقع محصولات کشاورزی, نقت خام و هواپیماهای 
کوچک ساخت آمریکا از جمله بیش از ۵هزار کالابی 
هستند که چین علیه آنها تعرفه وضع می‌کند. 

وضع تعرقه‌ها علیه آمریکا قرار است در دو مرحله 
اول سیتامبر و ۱۵ دسامبر اجرابی خواهذ شد. 

چین درعین حال گفته است تعرفه ۲۵ درصدی بر 
خودروه ای وارداتی از آمربکا را که در حال تعلیق 


درخصوص ابتکارات اخیر میان روسای جمهور 
ایران و فرانسه وارد شهر بیاریتز محل بر گزاری 
اجلاس سران گروه‌هفت شده است ولی در این 
سفر با هیات آمریکای ی ملاقات یا مذاکره‌ای 
صورت نخواهد گرفت." 

یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه نیز به 
رویترز گفت:" بحت‌های اساسی بین رهبران گروه 
هفت در جریان بود و این مهم بود که ظریف را 
در جریان آخرین گفتگوها می گذاشتیم " تا بتوانیم 
"تنش‌هارا کاهش دهیم و فضایی برای مذاکره 
ایجاد کنیم." 

البته هنوز جزییات این پيشنهادها فاش نشده و 
روشن نیست آیا آقای مکرون سعی کرده توافق 
کشورهای گروه هفت را به دست بیاورد یا خیر. 
اما مکرون؛ رئیس جمهور فرانسه پیشتر گفته 
بود که رهبران شر کت کننده‌در نشست گروه 
هفت با وجود اختلافات بر سر توافق هسته‌ای 
ایران» موضع مشتر کی نسبت به این کشور 
دارند. آقای مکرون همچنین با تاکید بر این 
که هیچ یک از کشورهای گروه‌هفت خواستار 
دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. گفته 
بود همه اعضای گروه‌هفت به برقراری صلح و 
ثبات در منطقه پایبند هستند. 

بثایر گزارشن رس انق‌های فرانسة آمأتوئل مکرون: 
رئیس جمهور فرانسه طی این اجلاس در گفتگویی 
کوتاه با دونالد ترامپ. جزئیاتی از طرح خود برای 
کاهش تنش میان واشنگتن و تهران رامطرح کرده 


بود.باز خواهد گرداند واین‌ همان تعرفه‌هابی بود که 


چندی پیش برای نشان دادن حسن‌نیت در مذاکرات 
دو کشور لغو شد. 

ابنگونه بود که ترامب در واکنش به‌حرکت پکن 
اعلام کرد: از از روز اول اکتبر. میزان تعرقه بر ۳۵۰ 
میلی ون دلار کالای وارداتی از چین رااز ۲۵ درصد به 
- ۳ درصد خواهد رساند. 


است و دستیاران آقای مکرون به خبر گزاری 
فرانسه گفته‌اند لغو محدود تحریم نفتی 
ایران در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم 
# از سوی ایران بخشی از طرح فرانسه بوده 
, است ورئیس‌جمهور فرانسه برای حل تنش 
اخیر میان تهران و واشنگتن پیشنهادی رابا 
محمد جواد ظریف. وزیر خارجه ايران در 
میان گذاشته تا ابران رامتقاعد کند در توافق 
هسته‌ای باقی بماند. 

آقای ظریف هم در دی دار دو روز پیش خود با ۳ 
آقای مکرون پیشنهاد ایران را مطرح کرده‌بود. او و 
این مذاکرات را "خوب و سازنده" خوانده و گفته 2 
بود تماس‌ها بین روسای جمهور ایران و فرانسه 
ادامه خواهد داشت. 


ای 
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la 
۷9 ولی دونالد ترامپ به شکل تلویحی توافق سران‎ 
جی‌هفت برای ارسال پیام به تهران رازیر سوال مر‎ 


برد و گفت به رغم اینکه مشکلی با تلاش‌های 4 
رئیس‌جمهور فرانسه با کاهش تنش باایران 73 
ندارذآما آمریگا مسیری مجزا برای مسأله ایران 


می‌پیماید.پیش از سفر آقای ظر یف منابع فرانسوی پوت 
گفته بودند سران جی‌هفت پذیرفته‌اند که از طریق ۲( 
امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری این کشور پیامی ل 
به سران جمهوری اسلامی ارسال کنند. 

اما وکتی آفای ترامپ د نابل این پرسمشن قزار 
گرفت که آیاب امحتوای این پیام موافق است: 3 
گفت: "من درباره این موضوع صحبتی نکردم." 
او با این حال افزود که مشکلی با تلاش‌های امانوئل 
مکرون یا شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن برای 
میانجی گری ندارد. 

فرانسه از حامیان برجام و از مخالفان تحریم ایران 
محسوب می‌شود اما دونالد ترامپ اصرار دارد که 
بر شدت فشار بر ایران بیافزاید تامقام‌های ایرانی 
حاضر شوند با او مذا کره کنند. 

او معتقد است مذاکره ایران با آمریکا در دوران 
باراک اوباماء رئیس‌جمهوری پیشین این کشور به 
یک "توافق بد "ختم شده است. ۳ 


۵ انتر دپ 


او درعین حال اعلام کرد؛ تعرفه مقر ربر 1 ۰میلیون 
ذلا رکالای یگ ر واردانی ازچین نیسزبه چا .. 1 
درصد ۱۵ درصذ خواهد شد. 


این بخش از تعرفه‌هاروز اول اوت توسط ربیس 
جمهوری آمربکا اعلام شده پود اما اوچین رامتهم 
کرد که به وعده‌هایش برای خرید محضولات 
کشاورزی بیشتر عمل نکرده است. 

این تعرفه‌ها که عمومابر واردات لوازم الکترونیک و 
پوشاک وضع شده قرار بود از اول سیتامبر اجرایی 
شوند. اماب رای حمابت از مصرف کنن دگان‌برای 
خربدهای زمان کرسسمس "تا میانه ماه دسامبر به 
تعویق افتاده است! "۳ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۷ 


E GE‏ تضزی 


ماهر مامتا 
دکترکیان فولادي 
بسیاری از شبکه‌های رادیویی با تلویزیونی در جهان برای ارائه برنامه‌های 


خود به مخاطبان. از آنها حق اشتراک یا حق عضویت یاچیژی شبیه به این 
دریافت می کنند و از آنجا که تولید و پخش چنین برنامه‌هایی امروز در 


۱ " جهان به یک صنعت بزرگ تبدیل شده این گرفتن پول از مخاطبان رادیو و 


تلویزیون: ماجرای عجیب و دور از ذهنی هم نیست. البته هستند رسانه‌ها و 
مجموعه‌ه ای رادیو تلویزیونی که با عنوان ملی با عناوین مشابه باهدفهای 


گوناگون اقدام به بخش برنامه به شکل رایگان می کنن د از جمله صدا و 


UN Mus‏ وطویل که درس لفای اعیر عرش فراوای 


هم داشته و شبکه‌های رنگارنگی به راه‌انداخته و برای تقدیم هیچ یک از 
,. برنامه‌های ش به مخاطبان داخلی: هیچ پولی دریافت نمی کند و به این ترتیب 
, یکی از آخرین خدمات کاملاً رای گان در ایران. همین تولیدات مجموعه 


بز رگ صدا و سیماست.این تولبدات البته هزینه دارد و این پول بز رگ برای 
تهیه و پخش این برنامه‌ها برای سالها از طریق دولت و در آمدهای عمومی 


و برداخت می‌شد تا ايتکه داستان عجیب تبلیغات رادیوتلویزیونی از سالها قیل 


در صداو سیما متولد شد و منبع در آمد بزرگی را در اختیار این سازمان قرار 
داد تااز این طریق کمبودهای مالی خود راجبران کند. در سالهای پس از 


۰ " تحریمهای هسته‌ای که آمریکا و غرب علیه ایران شروع کردند و نتیجه این 
7 شد که در آمد نفتی ایران این روزها به کمترین مقدار در میان سالهای گذشته 


رسیده طبیعی بود که هر روز مقدار پولی که دولت می‌توانست در اختیار 
صدا و سیما بگذارد. کوچک و کوچکتر می‌شد و نیاز صدا و سیما به استفاده از 


ی فروش امکان تبلیغات در این رسانه هر لحظه بیشتر. 


رولت فرانسوی 


"د کت ر ظریف" که پس از تشد ید تحریمهای ایالت متحده آمریکاو 
ترامپ عليه ایران. با موجی سنگین از انتقادات درباره برجام روبرو شده 


بود در روزهای اخیر سفرهای طولانی و دنباله داری را برای حفظ این توافق 


بین‌المللی آغاز کرده و هدف این است که پس از برداشته شدن دو گام از 


سوی ایران در جهت کاهش تعهدات برجامی و نگرانی اروپاییان از احتمال 


خروج ایران از این پیمان؛ منافع بیشتر وبزرگتری از سوی غرب (ارویا) 
در مقابل ماند گاری ایران در این توافق در اختیار کشورمان گذاشته شود. 


.. سغرهایی که از سه کشور ارویای شمالی آغاز شد به فرانسه رسید و این 


روزها: به چین و چند کشور آسیایی دیگر رسیده نکته مهم در این سفره‌ها: 
em mE mm am aD E E om a mE‏ 
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همیشه معاون 
یکی از معاونان شناخته شده د کتر قالیباف. شهردار سابق تهران که سالها 


در این صندلی معاونت شهرداری نشسته بود و در تقسیم‌بندیهای جناحهای 
سیاسی در یاران د کتر قالیباف قرار می گرفت و طبقه دوم بز ر گراه صدر در 


- ۲ تهران به عنوان یکی از پروژه‌های بز رگ شهرداری در زمان این معاون اجرا 
| شد چند ماه‌قبل به سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی دولت د کتر 


| روحانی منصوب شد وپس از این انتصاب هم شگفتی سیاسی بزرگی شکل 


گرفت که چگونه یک معاون شهردار سابق تهران به عن وان رقیب د کتر 


به همین دلیل هم حجم تبلیغات در برنامه‌های صدا وسیما ناگهان افزایش 
شدیدی یافت و پاسخ اعتراضات و گلایه‌های مخاطبان درباره این مقدار تبلیغ 


هم همیشه این بود که دولت توان چندانی بر ای پر داخت هزینه‌ها ندارد و صدا 
و سیمابرای ادامه تولید و پخش محصولات و حفظ کیفیت آثاری که به مردم 
تقدیم می کند چاره‌ای جز اضافه کردن به مفدار تبلیغات رادیو تلویزیونی 
ندارد. بسیاری از مخاطبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم» در طول 
این سالها به چنین روشی برای در آمدزایی و وجود تبلیغات باز ر گانی در ابتدا 
و میانهو اتبهای پرذانه‌ها عادت کرده بودند. خواسته پا خاخواسته. اما اینطوز 
که معاون فرهنگی رئیس جمهور که نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت 
بر صدا و سیما هم هست می گوید ظاه رآ فشارهای مالی به این سازمان چنان 
شده که از مدتی قبل» شیوه جدید عجیب و پرخطری از سوی این سازمان در 
مورد تبلیغات بازر گانی؛ به مورد اجرا گذاشته شده‌است. در این روش دیگر 
صدا وسیما در مقایل هر دقبقه یا هر ثانیه پخش تبلیغات از سفارش دهنده 
هزینه دریافت نمی کند. بلکه طی قراردادی پیچید ه با سفارش دهنده تبلیغ 
که معمولاً یک تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات است. در سود حاصل 
از افزایش تبلیغات و در نتیجه افزایش فر وش شریک می‌شود. به این ترتیب 
دیگر سفارش دهنده تبلیغ؛ به دنبال خرید دقایق و ثائیه‌های بیشتری برای 
تبلیغ نیست. بلکه خود سازمان صدا و سیما از آنجا که دیگر به سفارش دهنده 
‌ ۷ ۳ ۳ ۳ ۳ 

چ دب ۳۳ 


ی تا 


همزمانی تشکیل جلسه سران گروه ۷- که از روسای جمهور کشورهایی مثل 
آمریکا: فرانسه انگلستان و آلمان تشکیل شذ ه_در فرانسه با حضور د کثر 
ظریف در این کشور و گفتگو با مقامات این کشور عضو برجام بود در حالیکه 
روسای جمهور تمام این کشورها که اعضای بر جام هم هستند, در همان 
9 ت ا سا ۲ تا e‏ 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به سمت یکی از معاونتهای مهم یک 
وزارتخانه بز رگ در دولت د کتر روحانی منصوب می‌ش ود. اثفاقاً ایشان در 


» د 3 با 


۳۳ ۳۳ mE 


سڪ 


تبلیغ:به عنوان شریک تجاری می‌نگرد و افزایش فروش وسود این 
شریک تولید کننده را مساوی با افزایش سود خود می‌بیند؛ سعی می کند 
که در برنامه‌های بیشتر وبا زمان طولانی وبا تکرارهای فراوان: یک 
موضوع را که مرتبط با محصول آن سفارش دهنده پا عبارت بهتر: آن 
شریک است. تبلیغ کند و از اینروست که در هفته‌های اخیر: مخاطبان 
صدا وسیما کاملاً متوجه تبلیغات بسیار گسترده طولانی ومکرٌّر یک 
برند تولید محصولات غذایی شده و شاید تعجب کرده‌اند که این برند 
ایرانی: برای این حجم فراوان وحیرت آور تبلیغی که به حلق مخاطب 
وارد می کند! چه مقدار هزینه کرده‌و اگر آنگونه که در اخبار غیررسمی 
گفته می شود صدا وسیما برای هر ثانیه» میلیونها تومان دریافت می کند. 
چه عدد بز ر گی از سوی این شر کت برای این مقدار تبلیغات پر داخته 
شده؟...این روش جدید. هرچند ممکن است اسکناسهای بیشتری را 
به سوی صداو سیما بفرستد؛ ولی دست کم دو خطر بزر گ به همراه 
دارد. اول اینکه صدا و سیمابرای بیشتر کردن سود خود وبر آورده 
کردن نیازهای مالی. حجم تبلیغات تکراری را چنان افزایش می‌دهد 
که می تواند موجب گریز و ریزش مخاطب گردیده و این مخاطبان باقی 
مانده برای رسانه ملی راهم مشتری برنامه‌های رنگارنگ ماهواره‌های 
خارجی کند.حجم سنگین تبلیغات از نوع جدید. در شبکه‌ای که‌برای 
کود گان و نوجوان ایرانی راه‌اندازی شده‌نمونه کاملی از این سناریوی 
جدید تبلیغی است که کود کان مظل وم ایرانی را که اشتیاق دیدن 
برنامه‌های مورد علاقه خود به سمت رسانه می دوند محکوم و مجبور 
به تماشای دقایق طولانی و مکرر تبلیغات تکراری می کند. خطر دوم 
حوزه اقتصاد را در گیر می کند و از احتمال شکل گیری انحصار "برای 
یک تولید کننده‌با این حجم از تبلیغ: در برابر دیگر تولید کنند گان ایرانی 
می گوید و در عمل ممکن است به خروج و ورشکستگی تولید کنند گان 
رقیب بیانجامد. 

ا ۲ ۲ ۳ ۲ تا e‏ 
شهری حضور داشتند که وزیر خارجه ایران برای مذاکره با فرانسویان. 
در آن حاضر شده‌بود. کشوری که رئیس جمهورش در هفته‌های اخیر 
تلاشهای فراوانی راآغاز کرده تا تتش میان ایران و آمریکارا کاهش 
داده‌و ایران را قانع به ادامه حضور در برجام کند.اخبار غیررسمی 
وتأیید نشسده هم به طور مکرر, از پیشنهادی می گوید که در این سفر از 
سوی اروپابه ایران داده‌شده که در ازای امکان فروش حدود هفتصد 
هزار بشکه نفت در روز و دریافت پول این فروش ایران گامهای دیگری 
جهت کاهش تعهدات خود در برجام برندارد. پیشنهادی که می‌تواند 
دراین روزهای سخت مقاومت اقتصادی در برابر تحریمهای بی رحمانه 
و ناجوانمردانه تراهپ. کمک نسبتا مناسبی به مدیران اقتصادی ایران؛ 
برای باز گرداندن آرامش و ثبات به اقتصاد ای ران نماید و التهاب و 
آشفتگی از بازار ایران را تا حد قابل توجهی دور کند. 

e ات‎ ۲ ۲ e 
دوره فعالیت به عنوان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هم طرحهای‎ 
مختلف و متعذدی برای تأمین مسکن قشرهای مختلف تهیه و تدوین‎ 
کرد ولی ناگهان یس از چند ماه‌از این سمت عزل شد و وزیر راه و‎ 
شهر سازی شخص دیگری را به جای ایشان منصوب کرد.‎ 

هرچند در جغرافیای‌سیاسی ایران زسم نیست که در مورد عزل و 
نصبهاء هیچ توضیحی به مرد م داده شود ولی هیچ بد نیست که وزیر یا 
سخنگوی دولت: چند کلامی درباره‌ این انتصاب عجیب که تطبیقی با 
جناح بندیهای‌سیاسی نداشت و این عزل زودهنگام عجیب‌تر بامردم 
بگوید تا اند کی از احساس بدبینی و شک و تردیدی که در خوانند گان 
این اخبار عجیب سیاسی ایجاد می‌شود. بکاهد. 


دکبر محمدعلی قباش‌بخس 


دنسدان هس لا 
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد نزدیک به پنجاه درصد واجدان 
شرایط انتخاب رشته نهایی نکردند.این خبر حداقل حاوی دو پیام آشکار است: 
۱ -واجدان شرایط انتخاب: رشته‌ی دلخواه خود را مطابق با رتبه‌ی خویش 
۲-به احتمال زیا. یک سال دیگر رادرتلاش برای احرازرتبهبرای اتتخاب 
رشته‌ی مورد نظر صرف خواهند کرد. 
نیز این خبر دو پیام پنهان دارد: 
اول: نیمی از انرژی انسانی و اقتصادی دانش آموزان و نیز کشور در این کنکور: 
بلا موضوع ماند. 
دوم: تمر کز احساسی و بلکه هیجانی کنکوریان بر روی رشته‌های خاصی است: 
که انتخاب آن رابی‌نتیجه پنداشتند و زین روی: عطای ورود به دانشگاه را 
لاقل برای اهسال به لقایش بخشید ند 
همه‌ی مادر دور و برمان دیدیم دانش آموزانی را که پس از کنکور. روزها در 
تکید گی و واداد گی. اگر نگویم افسردگی. سر کردند و چه بسا هنوز از نقاهت 
درد کنکور کم‌نتیجه و یا بی‌نتیجه‌ی خود به در نیامد هاند.شکی نیست. که کنکور 
برای غربالگری داوطلبان در رشته‌های بالا و نیازمند توان علمی کافی, لازم 
است.و هرجا که داوطلب بیش از ظرفیت است؛ چاره‌ای جز نوعی غربالگری 
نیست.لیک مشکل در این است. که زمان غربالگری آن‌قدر با تأخیر و نیز 
استرس انجام می‌شود. که مسابقه, در تیراژ میلیونی و با شر کت توانا و ناتوان 
بر گزار می گردد. در حالی که این انتخاب کنکورمدار می‌تواند از دوسه سال 
جلوتر به صورت طبیعی و خارج از استرس و قر نطینه‌سازی صورت پذیرد. 
زمانی که بیش از سه دهه بیش, نظام پیش‌دانشگاهی نهاده شد. این تلوری 
مطرح بود. که در سال یازدهم با تقدیم مدرک دییلم غربالگری اولیه برای 
ورود به دانشگاه انجام شود اما در عمل چنین نشد و فقط زمان دییلم؛ یک سال 
تنزل کرد و مسابقه‌ی همگانی کنکور همچن ان دامتگیر همه‌ی دانش آموزان 
ماند. امروز هم که دیگر سخن از سال پیش‌دانشگاهی نیست و کلاس دوازدهم 
به جای خود بر گشته دوباره آش همان شده و کاسه همان کاسهبه نظر 
می‌رسد. راهکارهای ذیل می‌تواند. حتی در کوتاه‌مدت چاره‌ی این درد کند: 
۱ -هویت دادن به مدارس فنی و حرفه‌ای نزدیک به بازار کار و راهنمایی 
دانش آموزان از اولین سالهای دبیرستان به سمت و سوی حرفه آموزی. 
۲- کوتاه کردن دوره‌های دانشگاهی از وضعیت کلیشه‌ای چهارسال آمروزی: 
به یک یا دو سال در سمت وسوی کارورزی و اشتغال در مراکز کاری مرتبط 
با رشته‌ی تحصیلی. 
۳-بها دادن واقعی و صادقانه به نمرات دریافتی دانش آموزان در طول دوران 
دبیرستان و احیای نظام هدایت تحصیلی, قبل از ورود به دانشگاه. 
۴خارج کردن صدها رشته‌ی دانشگاهی از جدول کنکور و انحصار کنکور 
برای رشته‌های بالا: نیز غربالگری در دبیرستان برای شر کت در کنکور. 
۵-فرهنگ‌سازی در دور ه‌ی دبیرستان یرای رویکرد دانش آموزان به رشته‌های 
زودبازده و حرفه‌ای و حذف احساس و رفع هیجان از مسابقه‌ی همگانی برای 
ورود به دانشگاه....و البته همه‌ی این راهکارها و دیگر پيشنهادها: جز در سایه‌ی 
یک اراده‌وعزم برای سامان دادن به هیولای کنکور امکان‌پذیر نخواهد بود. 
این هیولا دندان‌هایی دارد. که می‌دانم. زهر کشی‌اش کار هر نا کار آمدی همچو 


لا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۹ 


ی یر 


حم سح ہر 


حفد 


ر ددن 


وعمر جه اندازه کو تاه است 


زیرتظر: محمو د صفادار 
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روستای شاهاندشت 


روستای شاهانذشت با قدمتی ۳۵۰۰ ساله یک روستا و دهکده تاریخی 
و دیدنی است که در شمال ایران در در مسیر جاده هزار و در ۶۵ کیلومتری 
آمل در استان مازندران قرار دارد.اين روستا در دهستان بالا لاریجان قرار 
داشته وجمعیت مقیم آن ٩‏ خانوار است که تابستان و نوروز چتد برابر 
می‌شود.این روستابا دارا بودن ۴ اثر ثبت شده‌ملی در آثار ملی ایران یکی 
از روستاهای | کوتوریسم و از روستاهای دیدنی و تاریخی ایران محسوب 
می‌شود.سوغات این روستا به دلیل کوهستانی بودن آن گیلاس؛ آلبالو 
سیب. گردو, تمشک: شاه توت: گلابی و زردآلو است. البته نان کوهی و نان 


مخصوص مردمان مازندران هم در این روستا به گردشگران داده می‌شود. 
این روستا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا فاصله دارد. کوچه یس کوچه‌ها و چشمه 
سارها و باغهای شاهاندشت هم زیبا و دیدنی هستند و مردمانی خون گرم و 
مهمان نواز دارد. 

آبشار شاهاندشت بلندترین آبشار استان مازند ران است که نام آن 
درفهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است.این آبشار پر آب: 
دائمی و عظیم. در جانب جنوبی جاده و رودخانه هراز با شکوهی وصف‌نایذیر 
خودنمایی می کند. آبشار از کنار قلعه ملک بهمن بر روی یک کوه‌هرمی شکل 
مشرف به روستای شاهاندشت به پایین می ریزد.اين آبشارست رگ از گونه 
آبشارهای یلکانی است و به طور کلی به سه پله تقسیم می‌شود که بلندای پله 
آخر آن ۵۱متر است ودر سنجش بلندای‌این آبشار پر شکوه معمولاً بله 
آخر آن محاسبه می‌شود و چنانچه هر سه پله این آبشار عظیم برای سنجش 
بلندای آن در نظر گرفته شود. آبشار شاهاندشت به بلندای ۱۸۰ مترنه تنها 
بلندترین آبشار ایران به شمار می آید بلکه از آبشار لاتون که امروزه به عنوان 
بلندترین آبشار ایران شناخته می‌شود حدود ۷۵ متر بلندتر خواهد بود. 

در بالای آبشار شاهاندشت قلعه ملک بهمن که به قلعه ملک قلاع با 
ملک بهمن مشهور است ونام تاریخی آن قلعه فرشته بوده واقع شده و از 
عظیمترین قلاع کوهستانی البرز ایران است که قدمت آن به سه هزار سال 
بیس می رسد 

قلعه ملک بهمن یا ملک قلا مربوط به دوران پیش از اسلام است و در 
شهرستان آمل. بخش لاریجان, روستای شاهاندشت واقع شده و به عنوان 
یکی از آتار ملی ایران به ثبت رسیده است. این قلعه از قلعه‌های عظیم البرز 
وایران است که در جاده هراز بخش لاریجان شهرستان آمل و مشرف به 
قریه شاهاندشت در ۷۵ کیلومتری جنوب آمل قرار دارد. بنای قلعه بر روی 


۳ 4 
کسکره قومن 
شهرستان فومن از دیرباز یکی از تماشایی‌ترین 
و دیدنی‌ترین شهرهای شمالی ایران است که 
علاوه‌بر طبیعت سبز و چشم نوازش: وجود آتار 
ر تاریخی مانند قلعه رودخان بر شهرتش افزوده 
است. این شهرستان میزبان روستاهای زیبای 
متعددی است.روستای گسکره‌یکی از زیباترین 
روستاههای شهرستان فومن می‌باشد و با قدمتی 
دیرین یکی از قدیمی‌ترین روستاهای استان گیلان 
به شمار می‌رود. گسکره در دل جنگلهای انبوه این 
شهرستان و در بخش سردار جنگل ۱۰ کیلومتری 
فومن و ۲۵ کبلومتری ماسوله قرار دارد. این 
روستا در حدود ۱۸۰ خانوار و در حدود ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت دارد که به لهجه شیرین تالشی صحبت 


گزارش از 


سحر شر بعتمداری 


پات ی ای شتا 


۲ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


می کتند. بیشتر جمعیت این روستا را جوانان 
تشکیل می‌دهند و مردمانی خونگرم و مهمان نواز 
هستند. گسکره یکی از باسوادترین روستاهای 
فومن هم محسوب می‌شوند و اهالی آن توجه 
زیادی به سواد آموزی دارند. البته در زمینه‌های 
دیگر همچون ورزش در رشته‌های مختلف و هنر 
نیز چیزی کم از دیگر مناطق نداشته و قهرمانانی 
را تقدیم میهن عزیزمان کرده‌اند. 

اکثر مردم روستابه کشاورزی اشتغال دارند 
و عده‌ای هم به دامداری و پرورش کرم ابریشم 
مشغول هستند. گسکره روز گاری محل اسکان 
سربازان میرزا کوچک خان جنگلی بوده و با توجه 
به موقعیت خوب جغرافیایی مر کزیت روستاهای 
همجوار را در قرن گذشته دارا بوده است.یک 
زمین فوتبال به نام زمین آزادی روستای گسکره 
که در کنار رود ماسوله رودخانه واقع شده‌از دیگر 


نشانهای علاقه مردم روستا به ورزش است که از 
چشم اندازهای زیبای روستا هم به شمار می رود. 
علاوه بر ب رگزاری مسابقات فوتبال, هر ساله در 
روز سیزدهم فروردین خانوادهای گسکره‌ای و 
مهمانهای نوروزی را در خود جای‌می‌دهد و گهگاه 
جشنوارهای سنتی استان را نیز پذیزا می‌باشد. 

ییلاقات این منطفه از جاذیه‌های اصلی طبیعبت 
گسکره‌هستد. گردس وا که ازییلاقات کسکره 
محس وب می شود در کنار بیلاقات دیلمان و 
ماسال از بهترین مناظر استان گیلان به شمار 
می روند. رودخانه زیبای ماسوله رودخان نیز از 
کنار این روستاو از کنار زمین ورزشی عبور می کند 
که زیبائی خاصی به منطقه داده است. دور تا دور 
روستایر از زمینهای برنجکاری و جنگلهای اثبوه 
است. آبگیر بزرگی هم در دل روستا قرار دارد که 
از دیگر نقاط دیدنی گسکره است. 


صخره‌ای حدود ۲۰ ۲متر بالاتر از سطح اراضی شاهاندشت از لاشه سنگهای 
بزرگ و کوجک وملات گج و ساروج ساخته شده که به صورت طبقه طبقه و 
شامل اتاقها و قسمتهای مختلف ساختماتی است. اين قلعه به دستور شاه عباس 

صفوی فتح شد.اين قلعه از سنگ و نوعی ساروج که مخلوطی از شیر و تخم | 
مرغ ونوعی خاک است ساخته شده و استحکام زیادی دارد به طوریکه در 
برابر زلزله‌های قوی مقاومت کرده است.هیج راه‌ورودی از اطراف قلعه وجود * 
نداشته و تنها راه ورود آن زیرزمینی بوده که امروزه مسنود است و کوهنوردان 
باامکانات و رعایت موارد ایمنی می‌توانند از دی واره‌جنوبی قلعه به داخل آن ( 
صعود کنند. قلعه ملک بهمن مقاومتر ین قلعه ایران است که متأسفانه درون 
قلعه به دلیل بارش باران و کند و کاوهای‌جویند گان گنج تقریباً تخریب شده | 
است.بقایای دیوارهای سنگی عظیم اطراف قلعه, تعدادی اتاق در کتار آبشار, 

مدخل راه‌ورودی, چند یله بلند: دیوارهایی قطور و برجهای بالای قلعه از جمله 


مکانهای سالم قلعه هستند. 


مسیر رسیدن به قلعه و آبشار گذر از پل روستای واناء جاده روستای ۰ 
شاهاندشت, پار کینگ شاهاندشت. گذر از روستای شاهانذشت و حدود ۱۵ 
دقیقه پیاده روی است. گفتتی است که آبشار زیبای شاهاندشت به همراه قلعه 
تاربخی و کهن ملک بهمن دارای ظرفیتهای گر دشگری بسیار مناسبی است اما 
متأسفانه تاکنون هیچگونه سرمایه گذاری در این راستا انجام نشده است. 

جاذبه دیگر روستاء تکیه شاهاندشت است که مربوط به دوره قاجار است و 
آن هم به عنوان یکی از آثار ملی ایران به تبت رسیده است. 

غارالیاس تنگه غار کبوتر کلی. دشت شوناو تخته سنگی, خانه‌های 
تاریخی و گلی» همچنین دخمه‌های سه طاق. امامزاده الیاس و چشمه خو زک از 
مهمترین جاذبه‌های دیدنی و گردشگری این روستا است. در طی سالهای قبل 
هم کتیبه‌های سنگی بسیاری با خط کوفی در این روستا پدیدار شد. این روستا 


خماط خوزستان 
خماط یکی از روستاهای توابع بخش مر کزی 
شهرستان شوش واقع در استان خوزستان است که 
در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غرب اندیمشک و 
۰ کیلومتری شمال شهر شوش دانیال قرار دارد. 
واژه خماط را در لغت به معنی بریان کننده گوشت 
می‌گویند که نشان دهنده‌هوای گرم و داغ منطقه 
است. پشتر ساکنان آن عرب زبان هستند. مردم 
آن کشاورز و باغدار و دامدارند و عده‌ای از آنها 
هم به تولید صنایع دستی مشغول هستند. 
آثار تاریخی متعددی علی رغم مشهور نبودن 
این روستا در آن وجود دارد. از جمله آنها می‌توان 
به معبد زیگورات چغازتبیل اشاره کرد. این 
معبد که درست در کنار روستا خودنمایی می کند 


۱۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بتا شده است. 
اهل فن تاریخ آن را په دوره ایلامیان منسوب 
کرده‌اند و چنانچه نقل شد ه یک پادشاه ایلامی به 
نام "وانتاش گال" دستور ساخت آن را داده است. 
نمای خارجی معبد از جنس کاشی و آجرهای 
لعاب‌دار است به رنگهای آبی سبز و زرین فام. 
لین بنا در هفت طبقه ساخقه شدده است و ایتظور 
که گفته می‌شود آن رابه خدایان خود تقدیم کرده 
بودند و عقیده داشتند که خدایشان در آخرین 
طبقه قرار دارد. بنای زیگورات چغازنبیل بعد از 
تخت جمشید و میدان نقش‌جهان اصفهان. سومین 
اثر ثبت شدهایران است که در فهرست آثار 
جهانی یونسکو قرار دارد. 

بقعه "عباس بن علی "نیز جایگاه خاصی بین 
مردم روستا دارد. این زیارتگاه یک کیلومتر از 
جاده چغازنبیل فاصله دارد. قدم زدن در روستاو 


آرام گرفتن زیر سایه درختان نخل و اثار به یکباره 
خستگی سفر را از وجود می زداید.به خانه‌ها که 
نگاه می کنید ۲ بافت ناهمگون را مشاهده خواهید 
کرد درست مثل بسپاری از روستاهای دیگر: 
بافت جدید که با مصالح آجر. سیمان و آهن 
ساخته شده‌اند و بافت زیبای قدیمی که دارای 
سقف‌های تخت و پوشیده از چوب و شاخ و بر گ 
درختان هستند.از غذاهای خوش این روستا 
هم غافل نشوید.پیشنهادمی‌کنیم ختما آش تول 
دبس.اکت. شعت. اچع اب و غمیضه را امتحان 
کنید. از طریق شهرهای اندیمشک. دزفول و 
شوش می‌توانید با جاده‌های آسفالت و مناسب په 
این روستاسفر کنید. اگر به تماشای نقاط دیدنی 
جنوب کشور علاقه دارید و بابرنامه ای برای 
بازدید از مناطق جنوبی در سر دارید. روستای 
قدیمی خماط را از دست ندهید. 
ا 


چنا 


ن 


زند کی کن که باخنده از دفار وی 


ê‏ دس نت 


خوش‌شا 


سوزان یک خانم ۹ ساله متاهل است که 
سالهاپیش وقتی فقط چند روزه بود به فرزند 
خواند گی پذیرفته شد. او یک روز به صورت 
اتفاقی اخباری مبنی بر این که سازمانی به نام 
سنت لوئیس, سرویسی برای ردیابی و میانجگری 
بین خانواده‌هایی که فرزندانشان را به یتیم خانه‌ها 
سپرده‌اند راه‌اندازی کرده را می‌خواند و بعد از 
تلاشهای فراوان موفق می‌شود با یکی از مسئولین 
این اداره تماس بگیرد و آنهارا راضی کند برای 
پافتن مادر واقعی‌اش به او کمک کنند. داستان 
شگفت انگیر زند گی سوزان که پیش روی شماست 
واقعا در نوع خود بسیار آموزنده است. 

iG 

در دوران کود کی مادرم همیشه عادت داشت 
برای م قصه‌هایی از بچه‌هایی بگوید که پدر و 
مادرشان خانواده واقعی آنها نیستند. وقتی سنم 
کمتر بود دلیل این کار او رامتوجه نمی‌شدم ولی 
وقتی بزرگتر شدم کم کم فهمیدم که شاید دلیلی 
پشت این داستانهای شبانه مادرم باشد. یک روز 
بعد از کلی فکر کردن خیلی رک از مادرم پرسیدم 
که دلیل اینکه همیشه داستانهایی با این مضمون 
برایم تعریف می کند چیست؟ او هم با اینکه خیلی 
استرس داشت با یک جمله تمام حقیقت را به 
ین گقنت. 

من فر زند واقعی خانوادهام نبوذم 

از آن روز به بعد با دانستن این حقیقت زند گی 
برایم شکل تازه‌ای به خود گرفت. همین صادق 
بودن پد ر ومادر دومم در گفتن حقیقت» به من 
کمک کرد تا در بز ر گشالی راحت تر این حقیقت را 
درک کنم و بهتر با آن کنار بیایم۔ 

پنجاه و نه سال از عمر من می گذشت و من 
قبل از آشنایی با خیربه سنت لوئیس هر گز به 
فکر پی دا کردن پدر و مادر واقعی‌ام نیفتاده بودم. 
راستش را بخواهید قبلا یکی دو بار به شر کتهای 
خاصی که اطلاعات این افراد را پیگیری می کنند 
سر زده‌بودم وحتی فرم هم پر کرده‌بودم ولی 


هیچ وقت برای داذ تن حقیقت آم اده نبودم و 


زن‌دنیسابودم؛ 


مترجم: تیلوفر بوسفی 
بر اساس یک قجربه کاملا واقعی 


نس‌نرین 


خیلی زود پشیمان شدهو فرم را پاره‌می کردم. 
ته قلبم هميشه سوالی وجود داشت که اگر مادر 
واقء یام بع داز بیدا شدن. من راپس بزند و 
نخواهد مرا ببیند چه می‌شود؟ یا حتی با فکر اینکه 
اگر با دیدن آنها با چیزی مواجه بشوم که اصلا 
دلم نمی‌خواست. چه باید کرد؟ اینطوری تمام 
گذشته‌ام زیر سوال می رفت یا شاید سالها قبل 
آنها از این دنیا رفته باشند و تمام تلاش‌هایم در 
یک لحظه باد هوا می‌شد. 

گهگ داری چنین افکاری مثل خوره به جانم 
می‌افتاد و یکی دیگر از ترسهایم این بود که پدر و 
مادر دومم کسانی که این همه سال برای نگهداری 
وپرورش من متحمل زحمت شدهبودند رابا این 
کارم ناراحت کنم و یا حتی شاید اوضاع بدتر 
می‌شد وبا پیدا شدن سر و کله من آسیبی به پدر و 
مادر واقعی‌ام می‌رسید چون حتما آنها برای ترک 
کردن من دلیلی داشتند. 

9 یکت تصمیم 

این اواخر بعد ازیک دهه ات عاد از کامپیوتر 
کهنه و قدیمی خانه که مدام هنگ می کرد یک 
آی‌پد جدید خریده‌بودم و برای استفاده از آن 
حسابی ذوق داشتم.چون دسترسی به اینترنت با 
آن راحت‌تر و سریعتر شده بود. از قضا یک برنامه 
تلویزیونی مهیج هم در همان دوره از تلویزیون 
پخش می‌شد که خانواده‌هایی که سالها از هم دور 
بودند را پیدا و به هم معرفی می کرد. اغلب بعد از 
دیدن این برنامه به رفتار مادرها بعد از دیدار با 
فرزندشان فکر می کردم و من را به این فکر فرو 
می‌برد که شاید من هم بتوانم با پیدا کردن مادر 
واقعی ام به اوبگویم که چقدر خوب زند گی کردم 
تابتواند حداقل سالهای آخر عمرش زابا آرانش 
ال بری کند. ولی فگریب دا گردن خاتواده 
واقعی‌ام از کجا شروع شد؟ 

همسرم برای سالهای متمادی عضو یک 
خیریه بود و برای آنها ماهیان ه وجهی به عنوان 
کمک واری ز می کرد آنها هم به نشانه تشکر 
وان هب رداعلي راق رفا راچا ارمسال 


۱۳۲ مهر دور ٩۸‏ اطلاصعات 


می کردن د. یک روز وقتی داشتم اتفاقی به بولتن 
خبر خیریه نگاه می کردم چشمم به خبری درباره 
افتتاح بخش ویژه‌ای برای پیگیری خانواده‌های گم 
شده و جداشده افتاد و به همین دلیل تصمیم خودم 
را گرفت م وبااینکه موسسه‌ای که معرفی شده 
بود بنگاه بسیار کوچکی بود با آنها تماس گرفتم. 
وی اسا وی ا را اا واا 
مرابه کیت معرفی کردند. کیت یک مدیر ارشد 
بررسی سوابق تولد افراد گم شده‌بود .در مرحله 
اول کیت به من ورت مفضل درباره تأثیر احتمالی 
یافتن خانواده اصلی‌ام بامن صحبت کرد. البته 
من از قبل هم آگاهبودم که این کار ممکن اسث 
چه تأثبری روی من خانوده اصلی ام خانواده‌ای 
که من رابزرگ کرده‌بودند یا حتی شاید خواهر 
و برادرهایی که با پیدا کردن خانواده اصلی‌ام پیدا 
می کردم داشته باشد. به علاوه من با خودم کنار 
دلیلی مثل بیدا نشدن خانواده ام یا فوت آنها ویا 
حتی اینکه آنها حاضر نشوند من راببینند و... ختم 
شد روی زند گی کنونی‌ام هیچ تأثیری نگذارد. 

خبلی زود کیت از طریق کانالهایی که داشت با 
بیمارستان محل تولد من تماس گرفت و مشخص 
شد وقتی مادرم من را به فر زندخواند گی داده 
اطلاعات و اسم خودش را به صورت کامل در 
آنجا ثبت کرده بود. اولین مرح ه خوب پیش 
رفت چون حداقل می‌دانستم اسم و آدرسی برای 
جستجو وجود دارد. 

8 روز موعود 

چند ماه‌بعد از اولین خبر کیت. یک روز تلفن 
خانه زنگ خورد. کیت بود و می گفت خبرهای 
خوبی برایم دارد. او مادرم را پیدا کرده‌بود. 
خوش پختانه زنده بود و بر خلاف آن چیزی که 
تصور می کر دم مانند بسیاری از ماجراهای فرزند 
خواند گی که در تلویزیون دی ده‌بودم یک دختر 
نوجوان نبود که از روی اجبار من رابه فرزند 
خواندگی داده باشد. بلکه وقتی من به دنیا آمدم او 
۴۱ ساله بود هو درست شش ماه بعد از تولد من‌با 
پدرم به صورت رسمی ازدواج کر ده بود و جالب 
اینج اب ود که من یک خواهر و برادر تنی وچند 
خواهر برادر ناتنی هم داشتم. 

مادرم در آن زمان کارمند یک موسسه 
آموزش انجیل بوده و با پدرم که او هم از شاگردان 
همان موسسه بود ه همانجا آشنا شده‌بود. پدرم 
غ لاور این همان موسسه بل آنین‌هایق 
مذهبی هم بوده و نمی‌دانم شاید ترس از رسوایی 
یاحتی ترس از اخر اج شدن از محل کار باعت شده 
بود پدر ومادرم من رابه فرزند خواند گی بدهند. 
در نهایت هم آنها تصمیم می گیرند فقط ۱۱ روز 
بعد از تولد من را به فرزند خواند گی بدهند. آن 


روز کیت چیزهای زیادی به من گفت. 

از کارهایی که پدرم کرده‌بود تا کتابهایی که 
مادرم نوشته بود. بلافاصله بعد از گرفتن نام دقیق 
پدر و مادرم عکسهای وراد یراس جم 
کردم و توانس تم عکس پدرم راببینم. ما خیلی 
شبیه به هم بودیم. 

8 اولین تماس 

مین از کیث درخواست کردم با مادرم که نامش 
ایرپ س بود تماس بگیرد. این مرحله کار واقعاً 
استرس‌زابود. قرار شد اول موسسه نامه‌ای رابه 
فواصل مختلف برای مادرم ارسال کند. در صورتی 
که او نمی‌خواست مرا ببیند این کار می‌توانست 
مشابه آزارش قلمداد شود و من حتی مورد پیگیرد 
قانونی قرار می گرفتم. انتظارهابه پایان رسید و دقیقاً 
مدتی بعد از ارسال نامه سوم مادرم به نامه‌ها جواب 
داد.اویسیار تعجب کرده بود که ما اطلاعاتش را 
از رایس بت آورده ایی کیتای ا حوصاهپرایش 
توضیح داده‌بود که طبق قوانین جدید. اطلاعات 
خانواده‌هاباید در صورت درخواست به فرزند 
خوانده‌ها داده شود. بعد از آن از کیت درخواست 
کردم به اواطلاع دهد در صورتی که نخواهد من 
را ببیند همه چیز را همانجا متوقف می کنم و دیگر 
سراغی از او نخواهم گرفت. 

بعد از چند هفته مادر بیولوژیکی من ایریس. 
به کیت اعلام کرد چون در تام این مدت به 
فرزندان دیگرش چیزی در مورد من نگفته, اجازه 
دهد این مساله همانطور که قبلا بود به صورت 
یک راز باقی بماند و این بدین معنی بود که در 
واقع نمی‌خواست من را ببیند. خبر خیلی بدی بود 
ولی من از قبل خودم رابرای شسنیدن این خبرها 
آماده کرده‌بودم و همه چیز تقریباً منتفی شده 
بود که حدود یک ماه بعد دختر ایریس يا در واقع 
خواه رهن با کیت کیاس گر فبت.ماجرا از این قزار 
بود که دختر ایریس به صورت اتفاقی نامه‌های 
کیت راپیدا کرده و حسابی شو که شده بود و بعد 
هم تصمیم گرفته بود با کیت تماس بگیرد. گویا 
مادرم سالها قبل به خانه سالمندان رفته بود. بعد 
از این موضوع کیت پیشنهاد کرد من یک نامه به 
صورت دستی بنویسم و او شخصاً نامه را به خانه 
سالمندانی که ایریس در آن زند گی می کرد ببرد. 
وقتی کیت به آنجارسیده‌بود هم خواهر و هم 
برادر تنی‌ام آنجا بودند تابه کیت کمک کنند ومن 
از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم. 

9 ملاقات با خانواده 

همه چیز از قبل هماهنگ شده ب ود. خواهر 
وبرادرم ایریس راراضی کرده‌بودن د تابامن 
ملاقات کند.ما در اتاق کلیسایی در نزدیکی خانه 
سالمندانی که ایریس در آن بستری بود ملاقات 
کردیم. زن پیری مانند تمام مادران و مادر بزرگان 


e 
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® می‌دهد بی‌شک در قبالش‎ 
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تمام شود تا ما خوشحال‎ 
باشیم. زندگی هميشه‎ 


مهربان با لبخند جادویی روی صندلی روبه رو 
نشسته بود و من نمی‌توانستم باور کنم که بالاخره 
مادر واقعی‌ام راملاقات کردهام. یک ساعت اول 
کیت کنار ما ماند ولی بعد ما رابا هم تنها گذاشت 
تاباهم خصوصی صحبت کنیم.درک و حس 
اینکه بین ما پیوند عاطفی عمیقی وجود داشت 
برای من راحت بود ولی همزمان سوالهای زیادی 
در ذهنم وجود داشت.من از قبل یک آلبوم عکس 
از کود کی خودم و بچه هايم درست کرده بودم تا 
مادر واقعیام بتواند برای اولین بار نوه‌هایش را 
ببیند. خیلی جالب بود که برادر و خواهر هایم هم 
یک آلبوم عکس با خودشان آورده‌بودند.بالاخره 
ماهم همخون بودیم! دیدن عکس بچه‌های خواهر 
وبچه‌های برادری که من از وجود آنها اصلاخبر 
هم نداشتم واقعا جالب بود. 

واقعا دلم نمی‌خواست آن بعذ از ظهر تمام 
شود برای همین برنامه‌ریزی کردیم تا به زودی 
دوب اره‌همدیگر راملاقات کنیم.روزهای اولی که 
پروسه شناخت خانواده‌ام راشروع کرده‌بودم فکر 
نمی کردم این همه سوال در ذهنم درباره گذشته 
وجود داشته باشد. واقعا دلم می‌خواست بدانم ایا 
مادرم بعد از این که‌مرارها کرده‌بود در این 
همه سال, در روزهای تولدم یاد من می‌افتاد یا 
نه؟ متأسفانه متوجه شدم ايريس در مرحله اول 
بیماری فراموشی به سر می‌برد و من هیچ وقت 
نمی‌توانستم جواب سوالم را بگیرم.حتما دلیل این 
همه سکوت ایریس هم همین بیماری او بود. 

# بکت اتفاق 

مدت کوتاهی بعد از پیدا کردن خانواده 
واقعی‌ام. مادرم در ۱سالگی درگذشت. روز 
خاکسیاری واقعاً یک بار دیگر متوجه پیوند عمیق 
عاطفی که بین یک فرزند و مادر وجود دارد شدم 
و عمیقاً برای پدر واقعی‌ام دلتنگ شدم. من هیچ 
وقت فرصت شناخت او را نداش تم و او هم هیچ 
وقت نتوانست من را به عنوان بچه‌اش در آغوش 
بگیرد. البتة خیلی خوش جال بودم که قبل از اینکة 
دیر شود ایریس را یی دا کردم و از او بابت به 


دنا آوردنم تشکر کردم و به او گفتم چقدر در 
زندگی‌ام خوشبخت هستم. 

هضم اتفاقهایی که این اواخر تجربه کرده‌بودم؛ 
واقعا برایم مشکل بود. ولی وقتی به همراهی کیت 
همسرم و دخترم در تمام مسیر یافتن خانواده 
اصلی‌ام فکر می کردم به این موضوع پی می‌بردم 
که چقدر داشتن خانواده در طی کردن مسیرهای 
سخت به انسان کمک می کند. مادر خوانده‌ام که 
برای بزرگ کردن من زند گی‌اش را گذاشته بود. 
به درخواست خود ايريس دو بار با او دیدار کرد و 
ماهمگی در کنار هم وقت گذراندیم و او در مقابل 
همه از مادرخوانده‌ام برای بز رگ کر دن من تشکر 
کرد و من توانستم قبل از مرگ ایریس, به این 
خواسته‌ام برسم و چه چیزی از این بهتر؟. 

بزرگترین تأثیری که این اتفاق بر زندگی‌ام 
داشت علاوه‌بر عشق فراوانی که از خانواده 
واقعی‌ام گرفتم این بود که بالاخره متوجه شدم 
چه چیزی باعث رشد شخصیت و قدرتم می‌شود. 
من در کود کی همه چیزم را از دست داده‌بودم 
ولی با داشتن خان واده فوق‌العاده‌ای که مرا به 
فر زند خواند گی قبول کرده‌بودند. دوباره صاحب 
همه چیز شده بودم. وقتی به این فکر می کردم بر 
خیلی از ترسهایی که قبلابه خاطر از دست دادن 
داشته هایم داشتم غلبه می کردم. من فهمیدم که 
وقتی انسان چیزی را از دست می‌دهد بی‌شک 
در قبالش چیز دیگری به دست می آورد ومن 
این را باور داشتم من متوجه شد م قرار نیست 
همیشه آخر هر داستانی خوب تمام شود تاما 
خوشحال باشیم. زند گی همیشه زیباست. من 
امروز کیت رابه عنوان دوست صمیمی: زنی فوق 
العاده و همراه‌در زند گی‌ام دارم. خانوادهام از آن 
چیزی که بود بزرگ‌تر شد و توانستم با خواهرها و 
برادرهای واقعی‌ام رفت آمد کنم. من واقعاً خوش 
شانس‌ترین زن دنیا بودم که با پیدا شدن خانواده 
و خواهر و برادرهايم هر روز اتفاقهای جدیدی را 
تجربه می کنم. امروز نگاه‌من به داشته هایم است 
وبه آینده امید دارم. 


اطلاعات‌هفتکی سماره ۳۸۵۱ ۳۳ 


ا کے ی 2 وی ا 


زند گی رنج و در د ست 


هدیه‌ای است ږو ای شاد بو دن 


6 وانتر س 


مرتضی وارد خانه که شد معلوم بود دعواکرده 
الست ولاك ويا از سین وسالقفن او 
فقط پانزده‌سالش بود) زیاد اهل دعوا نبود. اما هر 
وقت دعوامی کرد فقط یک علت داشت. که با یک 
سوال و جواب معلوم شد باز هم به خاطر "همان 
یک دلیل" زد وخورد کرده. مادر پرسید: این چه 
سر و وضعیه پسرم؛ با کسی دعوا کردی؟" 

و مرتضی (که می‌گفت زده اما سر و صورتش 
کبود بود) پاسخ داد: 

-خیلی وقت بود می‌خواستم پسر سیمین خانم 
رابزنم, حقش بود! 

مادر سکوت کرد امامن که پنج سال از برادرم 
بزرگتر بودم با عصبانیت سرش داد زدم: 

"مگه تو لات و ولگرد هستی که بامردم دعوا 
می کنی مرتضی!" 

خیره‌ام شد و گفت: 

"بعنی اگه به یک آدم تحصیلکرده و باکلاس 
بگن حرومزاده باطرف دعوا نمی کنه؟!" 

مادرم سرش راانداخت پایین تامرتضی چشمان 
خیسش رانبیند. من که مدتها بود دنبال فرصت 
می گشتم تااین موضوع رابامادرم مطرح کنم. 
برادرم را فرستادم داخل حمام و دوتایی که تنها 
شدیم کر 

-مادر لطفا دوباره گریه نکن که از حرف زدنم 
پشیمان بشم. سوالم اينه که شماوقتی با پدر ازدواج 
کردی, هیچی غیر از اسمش نمی‌دونستی؟ کی 
بود؟ چکاره بود هیچی از شوهرت نمی‌دونستی و 
به عقد موقتش در آمدی؟ 

مادر نم اشکش راپاک کرد وبا صدایی لرزان 
گفت: 

-بیست سال پیش حتی دخترای شهری و 
باسواد هم مثل دخترهای امروز حالیشون نبود 
که چی درسته وچی غلطه چه برسه به من که 
یک دختر روستایی بی‌سواد بودم و پدر و مادرم 
هم فوت کرده‌بودند وفک و فامیل هم منوبا 
اکراه نگهداری می کر دن؛ سواد هم که نداشتم 
بفهمم خوب و بد کدومه؟ واسه همین یک روز 
که یک مسافر برای چند روز در روستایمان 
اقامت کرد.به قول خودش از من - که آن روزها 
خیلی زیبا بودم -خوشش آمد و عمو و دائیم هم 
همین که فهمیدن قراره یک نان خور اضافی از 
سر سفره‌شون کم بشه» معطل نکردن و رضایت 
دادند و "آقا رض | "هم فرداش من و به یکی از 
شهرهای اطراف برد و شدم زن صیغه‌ایش!احتی 
یادم نیست کدوم محضر بود؟ کجابود؟ فقط 
یک بر گه دادن دستمان که صیغه نامه بود ومن 


فقط همان یک تانیه اول آن بر گه را دیدم که 
انگشتم را جوهری کردم و زدم پائینش! بعدها 
فهمیدم دختر باکر ه رو نميشه صیغه کرد اما لابد 
پدرت راهش رو بلد بود! بعد از اون هم هميشه 


صیغه نامه پیش آقا رضا بود تا روزی که رفت و 
من دیگه نه آن بر گه را دیدم و نه خودش را...! 

ماذر آیتها را گفت وچتة تاسرفة کرداتابتضتن 
پنهان بماند وشروع کرد به خیاطی که‌بادرآمدذش 
زند گی سه نفره‌مان را می‌گرداند. کنارش نشستم 
و دوباره پرسیدم: 

-مادرجون کمی بیشتر فکر کن شاید چیزی 
یادت باد ما فقط اسم و فامیلش را می‌دانیم: اما 
شما باید یک چیزهای بیشتری بدانی؛ شغلش چی 
بود؟ کدام شهر زندگی می کرد؟ 

مادر آهی کشید و گفت: "نه دخترم» چیز زیادی 
یادم نمیاد. یعنی آقارضا زیاد در مورد خودش 
بامن حرف نمی‌زد. من هم که اصلا روم نميشد 
چیزی ازش بپرسم هر دو هفته یک بار می آمد به 
این شهرستان کوچک:چهار روز می‌موند ومی‌رفت 
تادو هفته دیگه و...ولی این رامی‌دانم که در تهران 
زندگی می کرد چون بعضی وقتها از تهران حرف 
می‌زد ویا گاهی اوقات که از راه‌می‌رسید می گفت: 
"از تهران تا اینجا یکسره رانندگی کردم !یک 
چیز دیگه هم بود. آقا رضا هر وقت می‌خواست از 
پدرش حرف بزن ه می گفت: "خدا بیامرز رحمان 
بابامی گفت... یس لابد اسم پدربزرگت "رحمان" 
بوده لعنت بر بیسوادی دخترم که باعث شدمن 
شرمنده شما دو تا بشم! 

-چراش ما شرمنده بای مادر جون: اون نامرد 
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وج ا 


باید شرمنده باشه که از ساد گی شما سواستفاده 
کرد و حتی شناسنامه من رو هم به شما نداد که.. 

مادر حرفم را قطع کرد و با معصومیت معترضم 
شد: اینطوری نگو مهشید جان, پدرت آدم خوبی 
بود. دست و دلباز و سخاوتمند.بامن هم مهربون 
بود از روی بد جنسی نبود که شناسنامه تو رابه 
من نمی دادء می‌ترسید گم کنم. حتی وقتی مرتضی 
راباردار بودم خوشحال هم بود اما رفت و دیگه 
برنگشت! 

مادربه کار دوخت ودوزش - که‌با یک خیاطی 
قرارداد داشت -ادامه داد ومن به فکر فرو رفتم 
که چه راهی برای پیدا کردن مردی وجود دارد که 
یک مرتبه گم شد؟ 

درهمین حال سایه برادرم را دیدم که از حمام 
خارج شده و پشت در اتاق گوش ایستاده‌بود. 

پاورچین به سراغش رفتم و با لحنی شماتت 
آمیز گفتم: 

- آقا مرتضی فالگوش وایستادن کار زشتبه و... 

اما وقتی چشمانش رادیدم که از گریه سرخ شده 
بود ادامه ندادم و بوسیدمش و به شوخی گفتم: 

-مارو باش روی چه بنری یاد گاری نوشتيم. 
ناسلامتی توبرادر من هستی و باید مراقبم باشی, 
آن وقث اینجا ایستادی و داری گریه می کنی؟ 
نکنه مشتهای پسر سیمین خانم خیلی محکم بوده 
آقا داداش؟ 

مرتضی برای اینکه مادرمان صدای گریه‌اش را 
تش نود بی ضدا اش ک ریخت و در گوشم زمزمه 
کرد:آبجی تو رو خدابابا رو پیدا کن من خجالت 
می کشم از بس دوستام بهم میگن حرومزاد ا 


آن لحظه این جمله را از زبان یک پسربچه پانزده 
ساله شنیدم بلکه این عجز و لابه مردی بود که 
غرورش راداشت زیر پاله می کرد تا هویتش را 
پیدا کندابه سختی بعضم رافرو خوردم و نوازشش 
کردم و گفتم: 

-معلومه که پیداش می کنم؛ نیاز به قسم خوردن 
نیست که مرتضی جان. بهت قول می‌دم بابا رو 
یبدا کنی داداشی! 

برادرم مرابغل کرد و در حالی که هنوز اشک 
می‌ریخت؛ برق شادی را در چشمان معصومش 
دیدم!... می‌توانستم شرایط مرتضی راحس کنم: 
باز من یک خاطره گنگ و دور -مثل یک سایه - 
از پدری داشتم که همیشه مرا بغل می کرد و بالا 
می‌انداخت و می گرفت و قهقهه می‌زد و می گفت: 
"دختر بابا چطوره.. ! ولی برادرم هیچ خاطره‌ای از 
پدری که هر گر او را ندیده نداشت: مادرم مرتضی 
را دوماهه‌باردار بود که آقارضارفت وپرنگشت 
وحالامن باید بدون داشتن هیچ آدرس وهیچ 
اطلاعات و هیچ سرنخی؛ مردی را که هویتش 
نامعل وم بود پی دا می کردم؟ اما بای د این کار را 
می کردم.. به مرتضی قول داده بودم! 
و 

فردا صبح زود و اول وقت راهی مدرسه‌ای شدم 
که با کمک مدیر آنجا توانسته بودم درس بخوانم 


دبستان ثبت‌نام کنم و مدير مدرسه به خاطر 
نداشتن شناسنامه اسمم را نمی‌نوشت همین 
خانم محمدی - که آن روزهامعاون آن مجموعه 
آموزشی بود -دنبال کار مادرم را گرفت تاهم 
برای من و هم برای مرتضی شناسنامه ثبت شود. 
خانم محمدی بود که در همه این سالهاء به من و 
برادرم کمک کرده‌بود تابه خاطر فقر مادرم از 
تحصیل محروم نشویم. او مانند فرزندانش مرا 
دوست داشت و الان فقط نگران بود که من در 
کنکور قبول شوم.خانم محمدی که حالا و پس از 
سیزده‌سال مد یر مدرسه شده‌بود آن روز هم فکر 
کرد برای پرسش در مورد اسامی قبول شده‌های 
کنکور به سراغش آمددام. اماوقتی حرفهایم و 
آنچه که مبان من ومادر ومرتضی گذشته بود را 
شنیدم آهی کشید و گفت: 

-مرتضی حق داره توهم صبوربودی که این همه 
سال قخمل گرفق.اماحگایت تک نسرتوجوان 
پانزده‌ساله با توفرق داره‌مهشید جان» چشم روی 
هم بگذاری برادرت یک مرد شده و هرچه هم 
بز ر گتر بشه» تحمل شنیدن واژه حرامزاده براش 
س نت قرفامن کیکنت می کم د رم ,اماب این 
اطلاعات ناقصی که توداری کار خیلی س خته 


مهشید خان ار اگز ۵ مازه شناامه آقا راز 
داشتی کار راحتتر می‌شد ولی فامیلیهایی مانند 
فامیلی من که محمدی است در ایران خیلی زیاده 
فامیلی تو هم جزو اسامی پر تکرار» خود من لاقل 
دربین دوستان و همکارانم چهار یا ينج نفر "رضا 
حسیتی" می‌شناسم. چه برسه در کل اران که خدا 
می دونه چند ده‌هزار نفر با این اسم و فامیل وجود 
دارد لاقل اگر شغلش راهم می‌دانستی خوب بود. 
ولی تو از بین همه مشخصات یک نفر فقط اسم 
پدرش رامی‌دانی و اینکه اهل تهران بوده! ولی 
ناامید نباش دخترم. من از همین امروز دنبال یک 
رامحل می گردم» فقط خدا کنه اسم تو در بین قبول 
شده‌های کنکور دربیاد مهشید جان! 

با اینکه قرار بود ۴۸ ساعت بعد اسامی قبول 
شده‌های کنکور اعلام شود اما من -بر خلاف چند 
روز گذشته_به تنهاچیزی که فکر نمی کردم 
دانشگاه بود. برای من فقط اشکهای برادرم اهمیت 
داشت و قولی که به او داده بودم! 

آن شب مادرم که هنوز از حرفهای بعدازظهر 
پسرش غصه‌دار بود برای خوشحال کردن او 
کشک وبادمجان که غذای مورد علاقه مرتضی 
محس وب می‌شد درست کرده بود.سه تایی سر 
سفره بودیم که موبایلم زنگ خورد وتا گفتم الو 
خانم محمدی گفت: 

"مهشید همین الان بيا اینجا..." 

یقین داشتم کار واجبی دارد که روی همین الان 
تاکب کرده. می‌دانستم در مورد اسامی کنکور 
نیست!امابرای اینکه مرتضی ومادرم را امیدوار 
نکنم همان کنکور رابهانه کردم وشام را نیمه کاره 
گذاشتم و چند دقیقه بعد دم منزل خانم مدیر 
بودم که از نگاهش می‌شد خوشحالی را حدس زد. 
شوهرش نیز نشسته بود و سلامم راجواب داد و 
خانم محمدی گفت: "آقا کامران یک راهنمایی بهم 
کرد که نمی دانم باید خوش حال باشم یا ناراحت؟ 
ببین مهشید جان تو بچه نیستی و نه باید بیخودی 
خوشحال بشی ونه حق داری غصه‌دار بشی! 
دخترم با حرفهایی که تو زدی و مادرت در مورد 
پدرت گفته ميشه استنباط کرد که آقا رضامرد 
نام ردی‌نبوده که یک دفعه غیبش بزنه منظورم 
اينه که احتمال داره یدرت فوت کرده‌باشه که 
دیگه به سراغ شمانیامده و از او هم هیچ خبری 
بهتون نرسیده درسته؟ دو ساعت قبل کامران 
یک حرفی زد که جالب بود ومن هم عمل کردم 
یعنی شوهرم گفت اگر خدای نکرده پدرت فوت 
کرده‌باشه و اگر احتمالاساکن تهران بوده ميشه 
بامراجعه به سایت بهشت زهرا" به یک نتایجی 
رسید. به این شکل که اگر اسم. اسم فامیل. نام 


را کردم وبا توجه به آن تاریخی که مادرت میگه 
- که مادرت مر تضی رادو ماهه حامله بوده-چند 
نفر راب مشخصات پدرت "نام رضاء نام خانوادگی 
حسینی, نام پدر رحمان" جستجو کردم که فقط 
چهار نفرشان باسن وسال احتمالی پدر تودر آن 
سال مطابقت داشت ! حالا دیگه بقیه کار با خودتف. 
یعنی باید بری تهران و بری سر مزار آن چهار نفر 
و ببینی چطوری میتونی بفهمی که آیا هیچکدام از 
آن افراد متوفی: پدر تو بوده یا نبوده؟ کار آسانی 
نیست. ولی تنها کاریه که فعلا میتونی بکنی! 

پلک نمی‌زدم و فقط به حرفهای خانم محمدی 
فکر می کردم که ادامة داد: "نمی‌دانم چه نتیجه‌ای 
می‌گیری مهشید جان» اما مطمئنم در مورد تو و 
مرتضی؛ رسیدن به خبر بد بهتر از بی خبریه! 

سر تکان دادم و حرف خانم مدیر را تائید کردم 
و آقا کامران هم جمله آخر را گفت و پرسید: این 
که میگم یک احتماله دخترم: اما اگر فرض کنیم 
عکس آن چهار نفر متوفی بالای مزار آنها ویا روی 
سنگ قبرشان حک شده باشه و اگر مادرت چهره 
آقا رضا را به یاد داشته باشه: آن وقت احتمال 
اینکه زودتر و راحت‌تر به نتیجه برسی, خیلی 
بیشتر ميشه مهشید جان!" 

هرگز در عمرم حالی عجیب‌تر از آن شب 
نداشتم, نمی‌دانستم باید دعا کنم که یکی از آن 
چهار نفری که فوت کرده‌اند پدرم باشند تاهویتش 
برایمان معلوم شود و به قولی که به مرتضی داده‌ام 
عمل کنم؟ یا اینکه دعا کنم هیچکدام از آن چهار 
نفر یدرم نباشند و برای زنده‌بودن پدرم خوشحال 
باشم؟ که اگر زنده‌باشد و همچنان از او بی خبر 
بمانم چه باید بکنم؟ در آن صورت پاسخ برادرم 
راچه بدهم؟ 


آن شب تا خود صبح به این سوالات بی‌پایان 
فکر کردم و هر قدر می‌خواستم از آن افکار بیرون 
بیایم نمی‌توانستم. فقط یک چیز را مطمئن بودم و 
آن هم مادرم بود؛‌مادر در همه این سالها وقتی از 
پدرم حرف می‌زد. چنان تصویر او را پیش چشم 
خودش مجسم می کرد که یقین داشتم اگر عکسی 
بالای مزار و یا روی سنگ قبر آن چهار نفر حک 
شده باشد. مادرم با دیدنش پاسخ هویت ما را 
خواهد داد. یس معط ل نکردم و فردا صبح راهی 
تهران شدم و درحالیکه چند ساعت در قطعه‌های 
مختلف بهشت زهرا جستجو می کردم؛ با دوربین 
موبايلم از هر چهار قبر عکس گرفتم تاببرم و 
تصویر دو نفری را که عکس بالای مزارشان و 
روی سنگ قبرشان بود به مادرم نشان بدهم. 
وقتی داشتم از آخرین قطعه بیرون می آمدم یک 
نفر رادیدم که آمد و بالای مزار یکی از آن چهار 


در" را در سایت جستجو کنی؛ یکسری اطلاعات. ففر نشست.! 
ذر مورد متوفی بهت میده! من هم این کار ادامه و بابان زن دگینامه در شماره بعد 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۱۵ 


با رج ص 


آ دند 


دحادزر کت جلو همی کنند ولی ۵ قتبکه گذشتند نا 


چیز می نمادد 


مت لینک 


یک خبر درمیان خبرهای مختلف سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی گم شد.ما خبر بی‌اهمیت نیست: 


حدود نیمی از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
کنکور سراسری امسال: انتخاب رشته نکر ده‌اند. 

امس‌ال از حدود یک میلی ون و یکصد هزار 
داوطلب کنکور بالغ بر ۸۲۳ هزار تفر آنان مجاز 
به انتخاب رشته معرفی شدند اما زمانی که مهلت 
انتخاب به سر رسید بیش از ۴۶ درصد آنان از این 
امکان استفاده نکر دند. به بیان دیگر بخش قابل 
توجهی از این داوطلبان اصولاً وقتی می‌بینند که 
شانسی برای قبولی در رشته‌های مورد نظر خویش 
ندارند عطای تحصیلات دانشگاهی را به لقايش 
می‌بخش ند و وقت وعمر خود را صرف تحصیل 
در آموزشگاه با دانشگاه و موسسه‌ای آن هم در 
رشته‌ای که به هیچ کارشان نمی ید نمی کنند.البته 
احتمال اينكة همه این افراد قید تحصیل عالیه را 
زده باشند و یادر رشته‌های بدون آزمون ثبت نام 
اینکه بسیاری 
از ثبت نام کنند گان مرد از این مجال برای ایجاد 


نکنند؛ چندان زیاد نیست. بخصوص 


وقنه در انجام خدمت وظیفه استفاده می کنند تا 
چند سالی دیرتر به سربازی بروند اما به هر حال 
عده زیادی هم فهمیده‌اند که دیگر دانشگاه رفتن و 
کلی پول حرام کردن و وقت تلف کردن و مدرک 
گرفتن به هر قیمتی و در هر دانشگاهی دردی را 
دوانمی کند وبهتر است فکر نان‌باشند که خربزه 
آب است:بذ ثیست بذائیذ که در کنکور امسال 
حدود یک میلیون و دویست هزار نفر تبت نام 
کرده بودند که بیش از صد هزار نفرشان اصلا سر 
جلسه حاضر نشدند و ۵۶ درصد داوطلبان دختر 


و ۴۴ درصدشان یسر بودند وبیش از ۶۰ درصد 
آنان هم داوطلب رشته تجربی! 


هفثه گذشته خبر رسید که 
کیمیابی قرار است فبلم جدبدش 
(خون شد) را کلید بزند با بازی 
ارسا پیروز فر. مسعود کیمیابی 
متولد ۷مرداد ۱۱۳۲۰ 
بچه خیابان‌ری. که‌جدای 
بلمسازی اهل شعر و داستان‌هم 
هست و چند رمان هم نوشنه است.او ببشتر آثارش را 


بت 


بعد از انقلاب ساخته و با قبصر معروف شده. کارنامه 
سینمابی ابن فبلمساز به قرار زبر است: 
فیلمهای قبل از انقلاب: 
"بیگانهبیا"( ۱۳۴۷). قیصر ۱۳۴۸(۲) "رضا 
موتوری ( ۱۳۴۹) "داش آکل "(۱۳۵۰), "بلوج" 
(۱۳۵۱) "خاک" (۱۳۵۲). "گوزنها" (۱۳۵۳): 
"بسرشرقی ۲ (۱۳۵۴.کوتاه؛ "غزل"(۱۳۵۵): 
"اسب" (۱۳۵۵.کوتاه "سنگ"(۱۳۵۶) 
وفیلمهای بعد از انقلاب: "خط قرمز" ۰۱۳۶۱ 
"تیغ و ابریشم "۱۳۶۴ "سرب" ۱۳۶۷. "دندان 
مار" ۰۱۳۶۸ گروهبان" ۰۱۳۶۹ "ردیای گرگ" 
۰ تجارت" ۰۱۳۷۳ ضیافشت" ۰۱۳۷۴ 
"سلطان" ۰۱۳۷۵ مرسدس ۰۱۳۷۶۲ "فریاد" 
۷ اعتراض" ۰۱۳۷۸ "سربازهای جمعه" 
AY‏ 7 کر ۳ رئیس" ۰۱۳۸۵ محاکمه 
در خیابان" ۱۳۸۷ "جرم" ۱۳۸۹ "مترویل" 
۲ قاتل اهلی" ۱۳۹۵... کیمیایی قرار است 
بر اساس آنچه که خبر آنلاین در هفته گذشته 
خبر داده‌سی و یکمین فیلمش رابا سرمایه گذاری 
محمد صادق رنجکشیان بسازد. 
برای آنکه دریاییم نظام آموزشی مابویژه در 
بحث تحصیلات تکمیلی جقدر کار آمد است و 
چقدر فارغالتحصیلان دانشگاهی دردی از دردهای 
جامعه را با توجه به تحصیلاتی که انجام داده‌اند 
دوا می‌کنند می‌توان به انبوه‌فارغ التحصیلان بیکار 
اشاره کرد که قادز به نافتن شغل,منالسب پیستید. 
حتی آنهاهم که شغلی دست و پا می کنند چندان 
مدیون نظام دانشگاهی نیستند. حتی در رده‌های 
بالای مدیریت کشور هم مدیران بلندپایه گرچه 
اکثر آً دارای تحصیلات عالیه هستند اما اغلب ارتباط 
چندانی بین پستی که دارند و درسی که خوانده‌اند 
وجود ندارد. به عنوان نمونه بد نیست به گزارشی 
که فارس از تحصیلات دانشگاهی جمعی از مدیران 
استان خوزستان تهیه کرده توجه کنید.با این توضیح 
که اتر ب ایر اسقاها و ذرسایر مش اغل وپستهای 
دولتی نیز تقریباً همین وضعیت حاکم است. 
۱-غلامرضا شریعتی استاندار استان (د کترای 
ژنتیک انسانی) ۷-علی حسینی زاده‌معاون 
سیاسی(د کرای جامعه شناسی) ۳ - کیومرت 
حاجی زاده معاون متابع انسانی(لیسانس 
عمران آب)۴ -عبدالرضا فرجی ان مدیر بنیاد 
شهید (دانشجوی ارشد مدیریت دولتی) ۵-افشین 
حیدری مدی کل ورزش و جوانان ( کارشناس 
ارشد معماری)۶ -مسلم رحیمی مذیر کل صدا و 


| مه پور ٩۸‏ اطلاهات 


سیمای استان( کارشناس ارشد کلام شیعه) 

۷-سیدئورمحمذپورمدیر کل کاروتعاون(کارشناس 
ارشد حقوق)۸-محمود دشت بز رگ مدبرعامل برق 
منطقه‌ای (کارشناس ارشد مدبربت) 

٩-امیرحسین‏ نظری مدیر کل صنعت و معدن 
(کارشناس ارشد حقوق) ۱۰-عادل حرباوی 
مدیرعامل آبفای روستایی(لیسانس عمران) 

البته بیست مدير دیگر که در این فهرست بودند 
خوشبختانه تا حدی رشته تحصیلی مر تبط داشته‌اند 
که چان خو الى امن تاماعد انظ ر یوند 
حتی آنان هم در کار خود نیاز چندانی به آموزه‌های 
دانشگاهی خویش پیدا کنند ویا آن آموزشها بتواند 
به عملکرد بهتر مدیریتی آنان کمک کند. 


جالب اینکه با وجود سالها فریاد کارشناسان 
و دلسوزان به زوم بازنگری و ابجاد تحول در 
نظام آموزشی کشور, همچنان در بر همان پاشنه 
معی وب می‌چر خد و وقت و سرمایه ایر انیان و 
بخصوص جوانان را هدر می‌دهد و ود هزار 


زندانی ان مهریه یعنی آنها که به خاطر عدم 
پرداخت مهریه زندانی شده بودند تا بهمن ماه 
سال گذشته یعنی همین ۶فاه پیش بالغ بر 
نفر بودند. با توجه به رویه رئیس جدید دستگاه 
قضا و ملاحظاتی که در پرونده‌ها صورت گرفت 
و نیزاقدامات صورت گرفته تعداد این زندانیان 
اوایل امسال به ۰ ۰ ففر و آخر مرداد ماه‌به 
حدود هزار نفر کاهش یافت. البته امیدواریم تدابیر 
اتخاذ شده باعث تجری برخی آقایان برای عدم 
پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی و اخلاقی 
خانمها و زمینه ساز ظلم در حق آنان نشود. 


۰ توصیه برای یک قاچاقچی! 


ن نوروزی س بخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس اخیرآً در جلسه‌ای گفته: چندی پیش یکی 
از قاچاقچیان بزر گ کشور با بیش از ۲۰ کیلو گرم 
تریاک دستگیر شد و حدود سیصد تن از مسئولان 
برای آزادی او تماس گرفتند واین در خالی است 
که در برخی مواقع جوانان با چندین گرم مواد 
مخدر محکوم به اعدام می‌شوند...خوب به این 
خبر دقت کنید. برای آزادی یک قاچاقچی سیصد 
نفر از مسئولین کشور تماس گرفتند... 

سالهاست که افشاگریهایی از این دست 


صورت می گیرد و در چتین افشاگریهایی در صدر 
کشورهای دنیا قرار داریم امافایده آن چیست؟ 
مگر جز این است که چنین مطالبی جز آنکه مردم 
رابه این نتیجه برساند که:یس راست است که 
ساختار خود نظام فاسد است و یا فساد ساختاری 
شده است!... آیا نتیجه دیگری دارد؟ چرا به جای 
بیان چنین مطالبی اسم آن قاچاقچی و فهرست 
آہھا یر یدرم هقی یی 
تابه جای محکوم کردن نظام اسلامی, مسئولان 
متخلف و آنها که به اعتماد مردم خیانت می کنند 
رسوا و مجازات شوند؟نکته دیگر اینکه مسئولان 
افشاگر نمی گویند که با این فسادها چه برخوردی 
شده و چراخود آنها در حد مسئولیت و سمت خود 
بااين مسایل برخورد نکرده و نمی کنند؟ 


فرار مغزها واقعیت تدارد 


سورنا ستاری معاون علمی وفن آوری رئیس 
جمهور, خبر رتبه اول ایران در فرار مغزها را کاملاً 
ساختگی می‌داند: 

آمار دروغی به نقل از گزارش صندوق بین 
المللی پول اراته شده است که اعلام می کند ایران 
در سال ۲۰۰۹ رتبه اول راد ر فرار مغزها دارد. این 
آمار در حالی منتشر شده که اصلاً چنین گزارشی 
وجود ندارد وحتی ما اعلام کرده‌ايم که هر کس 
منبع خبر رابه ما اعلام کند جایزه‌می‌گیرد. اصولاً 
این صندوق چنین آماری اعلام نمی کند... 

کل دانشجویان شاغل به تحصیل در آمریکا 
کمتر از ۱۲ هزار نفر هستند. در سال گذشته 
۰ دانشجوی ایرانی در آمریکا ویزای ۴۱ 
و ۴۵۰ نفر ویزای ۱ [دريافت کردهاند که در 
گرارش سایتهای مرتبط با مهاجرت نخبگان که 
سازمان ملل و سازمان مهاجرت آمریکا و کانادا و 
کش ورهای اروپایی منتشر می‌شود آمده‌است که 
این تعداد زیاد نیست و روند نزولی داشته است. 

اواف_زود:‌چط ور اول ان لاب که ۱۷۰ هزار 
دانشجوی ایرانی در داخل تحصیل می کردند 
وصد هزار نفر نیز در خارج از کشور درس 
می‌خواندند و ۵۶ هزار نفر آن ان فقط در آمریکا 
بودند مهاجرت نخبگان نداشتیم» یعنی وقتی که 
بیش از ۳۵ درصد دانشجویان در خارج درس 
می‌خواند ند مهاجرت نخبگان نداشتیم اما حالا که 
کمتر از یک و نیم درصد دانشجویان در خارج 
تحصیل می کنند فرار مغزها داریم؟ 

بر اساس آمار در همین چهارماهه گذش ته 


امسال ۱۳۰ نفر از دانشجویان نخبه ایرانی که در 
صد دانشگاه بر تر دنبا تحصیل می کردند به ایران 
برگشتند واین رقم بر اساس بر آورد ماتا آخرسال 
به هزار نفر خواهد رسید و خوشبختانه در سالهای 
اخیرجریان مهاجرت معکوس شده است. در حال 


حاضر بیش از ۲۰۰ شر کت توسط نخبگانی که 
به کشور بر گشتند تاسیس شده است که بیش 
از هفت هزار متخصص در آنجا کار می کنند. 
برخی از نخبگان بر گشته به ای ران عضو هیئت 
علمی شدهاند اما بیش از هفتاد درصد آنها جذب 
شرکتهای دانش بنیان شده‌اند آما به هر حال یایذ 
قبول کنیم که کار سسختی در پیش داریم چرا که 
ما کشور نفتی هستیم و دولت هم بزرگ شده است 
و ایران هم متأسفانه یک کشور وارداتچی‌شده 
است و کلیه اساس و اصول فکری و کاری مابر 
واردات است و قوانین ما هم ضامن واردات است 
چون سالهاست که نفت فروختیم و کالا با قیمت 
چند برابر خریدیم به همین خاطر تا می‌خواهد 
تولیدی در کشور صورت بگیرد شیطنتها شروع 
می‌شود. بگذارید تنها به یک نمونه اشاره کنم. 
قیمت دارویی در تر کیه ۲۰۰ يورو است.زمانی 
که قرار است این دارو در ایران به فروش برسد با 
قیمت ۲۰ يورو عرضه می‌شود حتی گاهی شر کتها 
باعنوان اقدامات خیریّه دارو را رایگان وارد بازار 
می کنند. از سوی دیگر باز ر گان ایرانی دارویی را 
که با قیمت ۲۰ يورو خریده در لیست بیمه تبت 
می کند و بیمه هم اعلام می کند که قیمت آن ۳۰ 
پورو ات او زايد کسده‌پیتوای ارات از تقواهد 
آن رادر داخل تولید کند باید هفتاد درصد ۲۰ 
پورو را قیمت بدهد لذا ورشکست می‌شود. در 
حالیکه قیمت واقعی دارو ۲۰۰ يورو است. 

مابرای مقابله با یدیده دامیینگ به صورت مورد 
به مورد رسید گی می کنیم. در سالهای گذشته کلیه 
مشکلات مربوط به قاچاق کالا محدود به در 
اختبار داشتن دستگاه ایکس ری" شد. تعدادی 
دستگاه هم از خارج خریدند که در حال حاضر 
بسیاری از آنها به دلیل کمبود قطعه از کار افتادند. 
به محض آنکه یک شر کت داخلی موفق به طراحی 
و ساخت دستگاه شد بعد از یک سال و نیم حتی 
یک سفارش هم برایش نیامد.انگار مشکل قاچاق 
کشور حل شده‌بود! علت هم این است که آنها 
مجب ور بودند از داخل خرید کنند. نمونه دیگر در 
مورد سوئیچهای مخابراتی است.ایران سازنده 
آن بود و زمانی چین این سوئیچها را رایگان در 
اختبار کشور می گذاشت. شاهد بودیم که در طول 
۵ سال مه بر این سرچ ها رشن شر قر جیتنه 
سوئیچهای ایرانی که آنالوگ هم بودند هنوز دارند 
کار می کنند. با همین کارها صنعت داخل ضعیف 
شد وما دوبارهآنها را از خاک بلند کردیم 


۶ . محمدجعفرجوادی 1 
حقوق شهر وندی | . 
متأسفم از اینکه‌عنوان کنم به عنوان‌متال شهرداری 
تهران یا کرج در همین دوس ال اخیر چند شهردار 
رایاعوض کرده‌اند و یا نامزدهای پیشنهادی و 
مصوب شورای شهر در وزارت کشور رد صلاحیت 
شدهاند واین در حالیست که وزارت کشور از نظر 
جناحی در راستای هر دو شوراست و دلیل این 
نابسامانی عدم توجه اعضای شورابه قانون وعدم 
دقت کافی در انتخاب است. در این میان خسارت 
اصلی متوجه مردم است و حقوق شهروندان است 
که نادیده گرفته می‌شود. در شرایطی که نظارت 
مستمر بر عملکرد شهرداری برای دقت عمل در 
صرف و هزینه در آمدها و سرمایه‌های مردم شهر 
و جل و گی ری از هر گونه حیف و میل بیت المال با 
شوراست که متاس غانه بیان شد ودر ادامه نیز 
عنوان می‌شود که درست عمل نمی کنند و نظارت 
بر عملکرد شوراها درست تبیین نشده و اند ک 
مواردی‌هم که بیان شد هیا درست عمل نمی کند 
ویادر پیج و خمهای حزبی و جناحی گم می‌شسود 
این مورد یکی از مواردی است که به مردم شهر 
وسرمایه‌های شهروندان خسارت می‌زند و کسی 
هم یاسخگو نیست. 
ازدیگر نقایص قانون که به تضییع حقوق‌شهروندان 
می‌انجامد تذ کر وسوال از شهردار و استیضاح و 
بر کناری شهردار است. متأسفانه موضوع سوال از 
شهردار و نهایتاً استیضاح, مانند آنچه در مجلس 
شورای اسلامی بین نمایند گان و وزرامی‌گذرد 
مستمسکی برای سوءاستفاده اعضاء شوراست 
بعنی اگر شهردار خواسته تعدادی از اعضاشورا در 
تأمین منافع یا تمایلاتشان برای امور شخصی:قومی 
یاجناحی راتمکین نکرده ی اتأمین ننماید با کمی 
غور در فعالیتهای شهری و اقدامات شهرداری 
ضعف یا کاستی‌ای یافته. آن رابرجسته کردهو 
موضوع سوال با استیضاح قرار می‌دهند و در این 
الا ا ان ا رل 
می‌شود. اگر نهء تا پایان ادامه می‌یابد و این به دلیل 
اختیارات گستردهاعضاء شورا و عدم نظارت بر 
عملکرد آنهاست. انتخاب و عزل شهردار بر اساس 
انجام انتخابات و با رآی مستقیم مردم می‌تواند از 
بخشی از این مشکلات بکاهد. در بند ۲ماده ۷۱ 
انون از وطایف شورای اسلامی آمده است: 
بررسی‌وشناحت کمبودهانیا زهاوتارساییهای 
اجتماعی, فرهنگی و آموزشی, بهداشتی, 
اقتصادی و رقاهی حوزه‌انتخابیه و تهیه طرحها 
و پیشتهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی 
دراین زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن 
به مقامات مسئول ذیربط " 
نون تشکبلات وفایف ات وهای سای کش ورو تخاب 
شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحأت بعدی 

۷ 


اطلاغان‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ 


3 


انسان دادد جه در 


ظاهر و چه 


دردا 


اطن . باه ار استه: 


داش 


ê‏ چخوف 


ادامه دارد 


تاه وا 


صفحه پیش روتصاوی ری است که خوانندگان گرامی مجله برای ما ارسال کر دهاند و 
دیگر علاقه‌مندان هم می‌توانند از این پس با ارسال تصاویر خود به شماره تلگرام با 
ایمیل مجله دراین کار سهم داشته باشند.لبته از آنجا که‌تصأوی رارسالی نشان‌دهنده 
وع نگاه شما به دنیای پیرامونتان است.لطفاً در ثبت آنها حساسیت داشته باشید تا 
باجاپ آنها دیگر خوانندگان هم از دیدن تصاویر لذت بیشتری ببرند. 
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امامزاده زیدابن علی- روستای ده علی کوهبنان 


آب انبار روستای ده علی »> 
IK‏ ود 1 ۲ 


خانه روستایی در گردو زارهای پیلانگر گ شهر تویس رکان- امیر عباس سوری ماه گرفتگی برج ساعت مسجد جامع پزد - محسن سالاری 


۳ 1 0 1 ۸ ادعات هد 
اا هی 


تفاوت اصالت و تربیت 

شاه‌عباس ‏ به عالم زمانه‌اش شیخ بهایی ارادتی 
بسیارداشت. وهربارهمدیگر راملاقات‌می کردند. 
سعی مبکرد از وی چبزی بیاموزد. 

معروف است که روزی شاعباس از شیخ 
بز یدد از فظزش-ما امبالت ذاقی بر قزبیت غلبه 
دارد یابرعکس؟ 

شیخ گفت :از نظر من اصالت ارجح است. 

شاءعباس برخلاف و گفت: 

امامن تربیت را مهم‌تر می‌دانم. 
دیگری راقانع کنند, شاه برای اثبات ادعایش شییخ 
رابه کاخ دعوت کرد تا حرفش رابه کرسی نشاند. 

روز بعد هنگام غروب شيخ به کاخ رسید. 
موقع صرف شامسفره‌ای پهن کر دند و آنگاه شاه 
دستهایش رابه‌هم زد وبا آن صدا چهار گربه شمع 
به‌دست حاضر شدند. شاه لبخندی بر لب آورد و 
گفت: به‌شما تابت شد که تربیت بر اصالت برتری 
دارد؟ دیدید که این گربه‌ها بر اثر تربیت از صل 
خود فاصله گرفته‌اند؟ 

شیخ گفت: در صور تی استدلال شما رامی‌پذیرم 
که فردا شب هم مثل امشب عمل کنند. 

شاه‌عباس پذیرفت و شب بعد هم به کاخ رفت و 
همین که سفره گستردند و گربه‌های بازیگر حاضر 
شدند.شیخ چند موش را که درجورابی پنهان 
بودند.رها کرد.ناگهان هتگامه‌ای بر پاشد. گربه‌ها 
شمع‌ها را رها کردند وهر کدام دنبال موش‌ها به 
طرفی دویدند. شیخ لبخندی بر لب آورد و گفت: 


-اصالت گربه» موش گرفتن است. گرچه‌تربیت | 


هم مهم است: اما اصالت مهمتراست! 


سلطان و پیرزن جسور 

در زمان سلطان محمود غزنوی: زنی شکایت نزد 
او برد که:همراه کاروانی سفر می کردم. کاروان در 
رباط "دير کچین اتراق کرد تامسافران استراحت 
کنند. صبح که از خواب بیدار شد م ديدم دزدان 
تمام آنچه رابا خود داشتم: شبانه د زدیده‌اند.اینک 
بامال مرااز دزدان بستان, یا تاوان بده. 

سلطان محمود بر آشفته شد و به تندی پرسید: 

-دیر کچین کجاست؟ 

پیر زن جسورانه جواب‌داد: 

-تو که خودت راجهانگیر و جهاندار می‌پنداری. 
ولایت چندان بگیر که بدانی کجا زیر نگین داری. 

سلطان محمود منفعل شد و فرمان داد به آن زن 
تاوان بیر دازند. 


شاعری که زیر بارذلت نرفت 
ملامحمدطاهر متخلص به "غنی "معروف‌ترین 
وبزرگترین شاعر پارسی گوی کش میر درقرن 


طنزوتاریخ ‏ _ 
تاریخ» مقوله‌ای جدی ست. اما در آن, حوادث 
فراوانیاتفاق افتاده که بیشتر به‌طنز شباهت دارد و 
این چند حکایت. نمونه‌ای از آنهاست. 
انوشیروان روزی به دادرسی نشسته بود.مردی 
کوته قامت وارد شد و دادخواهی کرد. انوشیران 
گفت: کسی نمی‌تواند بر کوته قامت ستم کند.آن 
مرد گفت: آن که بر من ستم کرده از من کوتاه‌تر 
است. انوشیر وان به خنده افتاد و دادش را داد. 
EEE‏ 
ابوالعینا ظریف معروف عرب در جایی میهمان 
بود و برای پذیرایی: فالودهای در برابرش گذاشتند 
که شیرینی اند کی داشت. وقتی آن‌را چشید 
گفت:تصور می کنم این فالوده پیش از آن کهشکر 
شناسایی شود ساخته شده است: 
EEE‏ 
شبی» دزدی به‌خانه ابوبکر ربابی رفت. هرقدر 
اط راتک شا ]نب یری فا زگره 
بیدار شده‌بود. به او گفت:لطف کن و موقع رفتن 
در را ببندد تاسرما به‌درون نیاید. 
دزد گفت:آیامال زیادی از خانه‌ات برداشته‌ام 
که قصد داری از من بیگاری بکشی؟ 
EEE‏ 
شاه عباس از وزیر خود پرسید:امسال اوضاع 
اقتصادی کشور چگونه است؟ 
وزیر گفت: بسیار خوب.به گونه‌ای است که 


بازدهم قمری است.او برخلاف بسیاری از | | ت 


همتایانش از مداحی شاهان و گرفتن صله و جایزه 


نفرت داشت و در این‌باره شعرهایی نیز با مضامین | 


ظریف از او به یاد گار مانده است. از جمله: 
ممنون دست کو ته خو یشم که پیش کس 
بیرون نکرد سر زگریبان آستین 
ویا: کاسه خود پر مکن, زنهار از خوان کسی 
داغ ازاحساس خورشید است بر دل ماه را 
وی که زند گی بسیار ساده‌ای داشت در یکی از 
سروده‌هایش گفته: 
همچو سوزن دایم از پوشش گربزانيم ما 
جامه بهر خلق می دو زیم و عربانيم ما 
روایت شده که روزی حاکم کشمیر به‌او گفت: 


-پادشاه‌هندوستان تو راطلبیدهو تکلیف رفتن | 


به هند کرده است. 

او نیذیرفت و گفت: 

-نمی‌توانم این دعوت راقبول کنم. 

-رد کردن دعوت سلطان عاقبت بذی دارد. ما 
نمی‌توانیم چنین حرفی رابه او بزنیم. 

- به‌سلطان بگویید "غنی دیوانه است. 

-عاقلی راچگونه دیوانه بگویم ؟ 

او گریب ان خود را درید ودیوانه‌وار گربخت و 
کے میتی له کے ا ت 


نادرشاه و پسربچه روستایی 
نادرشاه زمانی که عزم تسخیر هندوستان را 


- در مکتب چه می‌خوانی؟ 

قرا 

-به کجای قرآن رسیدهاید؟ 

-به انا فتحنا... 

نادر از پاسخ اوبسیار خرسند شد و از شنیدن آیه 


| فتح فال پیروزی زد. سيس یک سکه زر به پسربچه 
داد. اما پسر بچه از گرفتن آن خودداری کرد.نادر 
پرسید: چر انمی گیری؟ 

-می‌ترسم مادرم خیال کند این پول رادزدیده‌ام 
ومرابزند. 

-به او بگو این پول را نادرشاه داده است. 

-مادرم باور نمی کند و قطعا می گوید شاه اگر 
بهتو پول می‌داد. یک سکه نمی‌داد. زیاد کا 


حرف او بر دل نادر نشست ویک مشت سکه 


دامصبحت 


از 1۵۵- 


مود ها 


رین 


FY اشټاه‎ 


شون 


د 


آقای سعید مجیدی تژاد 
وک سل باضه یسک دادگس‌تری :و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 


مشاوره تلفتی چها رشسنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی ۵ ۶ساله‌هستم ودوفرزن ددارم. 
یکی از این فرزندان در خارج از کشور است ودیگری 
که‌پسری ۲۵ ساله است ومورد اعتمادم‌نیست.از 
شوهر مرحومم دومغازبه جای‌مانده که وی‌درهنگام 
حیاتش آن‌ رارسمآبه‌نام‌ من کر ده‌بود. چجندین‌سال 
است تحت تأثیر بیماری‌هایی که دارم توانایی‌های 
جسمی‌وروحیام کاهش‌بافته است. آنچنان که 
بسیاری اوقات حتی از راه رفتن‌هم عاجز می‌شوم. 
این ناتوانی سپب می‌شود بیشتر مواقع عصبی وافسرده 
باشم وخیلی زود کنترلم راازدست بدهم واعصاب 
خود ودیگران رابرهم بریزم.حدودسه ماه‌است که 
احساس‌می کنم در ابعادمختلف زند گی ام مسلط 
نیستم وف اموشی نیز به‌ناتوانی ام اضافه شده.به نحوی 
که بعضی مواقع حتی رویدادهای روزانه‌هم یادم می 
رود. به همین جهت نگران هستم در روابط اجتماعی و 
مسال اقتصادی ضررهای جر ان ناپذ یری به خودم یا 
اموالم بزنم. در حال حاضر مس‌ائل مربوط به تمدیدیا 
اخذ اجاره‌مغازه‌هاء اداره امور منزل» هز ینه‌های مربوط 
به فرزندان ونظارت‌بر زند گی‌تحصیلی آنهاوهمچنین 
مالکیت مغازه‌هاو خانه وماشین‌بامن است.امادیگر 
قدرت اداره‌مطلوب آنهاراندارم.با توجه به اعتمادی 
که به مجله ومشاوران آن دارم خواهش می کنم مرا 
راهنمایی کنید تابتوانم بهترین تصمیم رابرای خود م 
و زند گی‌ام بگیرم. 

م.الف-نهران 
تعیین وکیل با امین 

پاسسخ؛ بیماری وناتوانی ناشی از افزایش‌سن 
امری طبیعی در مسیر زند گی است.این‌موضوع 
طبیعی نباید عامل ایجاد خشم در شما باشد. در غیر 


آقسای اکبرخوبکردار 

و کسل داد گستری 
مشاوره نلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 


این صورت در تداوم زند گی بامشکلات شدیدتری 
مواجه خواهید شد. در حال حاضر تنها کاری که بر 
عهده‌شماست انتخاب شخصی معتمد است که 
بتوان_دادارهامورش مارابر عه ده‌بگیرد وبه‌جای 
شمااقدام کند .هر گاه چنین شخصی راپیدا کردید 
می‌توانی دبه دو روش آورابه جای خودمنصوب 

روش‌اول‌این‌است که‌درخصوص کلیه کارهایی 
که‌می‌خواهید از سوی شم انجام شود به آن شخص 
معتمد و کالت رسمی‌بدهید.برای این کار لازم است 
بامراجعه به دفترخانه اسناد رسمی موضوع رابرای 
سر دفتر توضیح دهید تاوی و کالتنامه راتنظیم کند. 
این و کالتنامه می‌تواندهم در خصوص ادارهامورو 
هم درباره‌اموال ودارایی‌شماباشد.تاحدودی که 
خودشمابرای وکیل مشخص می کنید.امابرای 
احتیاط بیشتر از سردفتر بخواهید که و کالتنامه 
مزبور رابه صورت قابل عزل آماده کند تاهر زمان 
کهاز نحوه‌فعالیت و کیل راضی نبودید بتوانید او را 
عزل کنید.همچنین بهتر است در خصوص فروش 
یا رهن یاهر گونه انتقالی روی املاک خود به ایشان 
و کالتی ندهید. 


وکیل مجانی نماید؟ 


حقوقی به شما هستند؟ 


استفاده کنید؟ 


روش دوم این است که‌بااستتادبه‌ماده۴ e‏ 
قانون امور حسبی از داد گاه‌بخواهید که آن شخص 
معتم درابه‌عنوان امین شمامنضوب کند.این 
ماده‌قانونی‌مقرر داشته: "کسی که در اثر کبرسن با 
بیماری و امثال آن از اداره‌تمام ویابعضی اموال خود 
عاجز شده می‌تواند از داد گاه‌بخواهد که برای اداره 
اموال او امین معین شود ".اگر این روش را انتخاب 
کردید باید به موجب دادخواستی به داد گاه‌صالحه 
تقاضای تعیین امین نموده ومدار ک شناسایی و 
دلایل بیماری وناتوانی خود راضمیمه نمایید. 
داد گاه وارد رسید گی شد هو چنانچه شخص معتمد 
شماراصالح بداند اورابه سمت امین شماتعبین 
خواهد کرد باتوجه به‌مطالبی که‌معروض‌شد 
تصمیم گیری بر عهدهشماست.اگر و کیل اختیار 
کنید هر لحظه که‌اراده کنید می‌توانید وی رامعزول 
کنب د افا گر برای انتخاب امین به داد گاهمراجعه 


کنید وبرای‌شماامین تعیین شود عزل او در اختیار 
قاضی ومشروط به شرایط قانونی از جمله کوتاهی 
او در ایفای وظایفش است. 


دانستنیهای حقوقی 


> درامور کیفری که رسیدگی به آن فوربت دارد. در نمام‌ساعات شبانه روز قاضی 
کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است. 

> برای طرح شکابت می توانید به دادسرا و مراجع انتظامی مر اجعه کنید. 

-> در پرونده‌های مهسم. متهم باید وکیل داشسته باشسد و در صورنی که وکیل معرفی نکند 
دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می کند, 

> درصورتی که متهم توانا بی انتخاب وکیل رانداشته باشد می‌تواند از دادگاه در خواست نعیین 


> واحسد ارشاد و معاضدت قضابی مستقر در مجتمع‌های داد گستری‌ها آماده ارائه راهنمابی 
-> بیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می تواندبرای شمامشکلات حقوقی ابجاد 
کند بهتر است با یک وکیل داد گستری و با کارشناس حقوقی مشورت کنید؟ 

-> مسائل حقوقی امو ر تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از و کلای داد گستری 


> هر بک از ورثه با شخص ذی‌نفح می تواند از دادگاه گواهی انحصار ورائت تحصیل نماید؟ 
> اخذ گواهی انحصار ورائت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین وره است؟ 


| > برای درخواست تأمین دلبل بابد به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟ 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ٩۹٩۹۳۲۳‏ ۳۹ 
مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


آقسای سید محصد حسینی ۶ 


کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


> حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نما ید می توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟ 


آقای د کتر بیژن عموبان 

مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 


مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت 7۱۳ ۱۵ 


sooshtraa@yahoo.com 


کے NNO‏ کلم 
اوضاع افسوس بار 


این عکس را از بک فیلم برداشته‌ام. پسری ده 
دوازده‌ساله است که هیکلش کمی درشت است. 
فریاد می کشد و قیمت هندوانه و میوه‌های دیگر را 
به زبان می آورد یعنی که گران است. یک هندوانه 
برمی‌دارد و زمین می کوبد و با فریاد و تهدید 
می گوید شهر باید به دیوانه‌ای مثل من عادت 
کند. می‌شود این‌طور برداشت کرد که یک نفر 


در 


۳ 


اینجا دو عکس است. در عکس اول شب است» 
یک ماشین کنار ماشین دیگری می‌ایستد. یک 
نفر پیاده‌می‌شود. با چند حر کت دست در ماشین 
را باز می کند. در صندوق عقب راهم باز می کند 
و چیزهای ارزشمند ماشین را در چند تانیه به 
ماشین خودشس انتقال می‌دهد و الفرار (شماره 
پلاک ماشین دزد قابل رؤیت است و لابد تا حالا 


سفره با بوی قورمه‌سپزی 


او را تشویق کرده دیوانه‌بازی دربیاورد. یعنی از او 


استفادهابزاری کرده‌باشد تابه‌هدفی که داردبرسد. | 


برداشت دیگر: زده‌به سرش و دارد دیوانه‌بازی در 
می آورد.برداشت سوم:از لاتهای دیگر تقلید می کند 
و می‌خواهد ادای آنها را دربیاورد. برداشت چهارم: 
مردم کاری به کارش ندارند و از او فیلم می‌گیرند. 
هر برداشتی که کنیم؛ افسوس‌بار است. 


مقایسه دو دزد 


او را گرفته‌ند.) 

در عکس دوم یک آقای محترم یک 
باکس نوشابه قوطی بغل کرده و سمت 
ماشین خودش می‌دود. این 

عکس را هم از یک فیلم 
برداشته‌ام.ماشینی چیه شد ه 

و مردم آمده‌اند و به جای 

کمک بارهای آن ماشین را 

بغل می کنند و توی ماشین 

خودشان می گذارند و الفرار. 

اینجا یک طنز گزنده هست: 

او دزد است و کارش دزدی 

است. این یکی دزد نیست. 

کارمند است. خانه و زندگی و زن و 


بچه دارد و ظاهرا آدم باشرفی است 
اما تا چشمش می‌افتد به ماشینی که 
بارش ريخته و دیگران دارند بارش 
را غارت می‌کنند. بی‌آنکه مغزش 
وارد تجزیه تحلیل شود. او هم 


چند دهه پیش بین خانواده‌های مستمند از این 
سفره‌ها مد شده بود. آبدوغ‌خیار می‌خوردند و به 
عکس کبابهای سفره می‌نگریستند و اسید معده 
می گریستند. جمله‌ای هم بود که مردم می گفتند: 
پولدار به کباب بی‌پول بوی کباب که برای این 
عکس می‌شود گفت بی‌پول به عکس کباب. این 
سفره‌جادویی امروز هم می‌تواند کاربرد داشته باشد. 
طراحاش یرای عکسهای غر راید ایتکار و حلاقیت 


8 داشته باشند. برای مثال عکس یک آمریکایی را 


جاب کنند که ذارند خاوبار نوش حان ھی د.ا 
عکس آقای شرافت رایگذارند که دارد مارچوبه‌میل 
می کند. می توانند عکس یک آقازاده را هم بگذارند 


و که در سواحل یکی از ساحلها شلوارک پوشید هو دارد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ 
چ ِ 


چیزی برمی‌دارد و در ماشین خودش می گذارد. 
یاد آوری می کنم که ما مال همان فرهنگی بودیم 


که می گفت اگر مادری حواسش نباشد و بخواهد 37 


لقمه‌ای شبهه‌نا ک بخورد. جنین در شکمش لگد 


میگو می گذارد دهان یک زیذی. عکس فلانی هم 
بد نیست که دارد با خلخ شیراز پسته رفسنجان و 
ماست وخیار عمه لیلامی‌خورد وبه هاتف اصفهانی 
می گوید هنیثاً لک یعنی بادت نوش! متخصصان 
دیجیتال می‌توانند سفره‌هایی اختراع کنند که مثل 
مانیتور عمل کنند. فی‌المثل آن را تاج کنند یعنی 
انگشت بزنند و هرعکسی که بخواهند. بیاید توی 
سفره. این سفره‌ها هنگام واریز یارانه‌هاء به‌طور 
اتوماتیک به فلافلی سر گذر کانکت می‌شوند و 
با کسر یارانه برای سفره بوی فلافل می‌فرستند. 
برای افراد ۲۰یا ۳۰ هم سفره‌هایی بسازند که پوی 
قورمه سبزی و آب خنک بدهد. شعار سفره هم 
این باشدنان محرومان به دندان می زنند. 


ت 


تریح 


یور 
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ا 
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هم کوبش مدام و یکنواخت عقربه تانیه شمار ساعت. 

با اعصابم رامتشنج می کرد .تاب و تحمل شنیدن هیچ 
| هندایی را نداش دلم نسکوت هطق می‌خواستء 
سکوتی در حد مرگ. چند لحظه چشمانم رابستم. 
تمام آنچه که در کلاسهای مدیتیشن یاد گرفته 
بودم رابه کار بستم تا خودم را در جایی غیر از 
زن دان تصور کنم. اما نتوانستم.اینجااحتی هوا هم 
بوی ماند گی دارد.بوی ماندنی از روی اجبار بوی 
کهنگی تنف رآمیزی که انگار هیچ وقت تمامی‌نداشت. 
دستهایم را اهرم بدن خسته وروح درماندهام کردم 
واز زمین بلند شدم تا شاید از حالت رخوت وسستی 
که گرفتارش شدهبودم نجات پیدا کنم. 


دریک خانواده کم جمعیت به دنا آمدم.پدرم 
رانن ده تاککسی بود وم ادرم خانه دار. پدرم فوق 
دیپلم داشت.اماچون رشته تحصیلی‌اش را دوست 
نداشت. هیچ وقت دنبال کاری در زمینه تحصیلی‌اش 
نرفت. در عوض به قول خودش به سختی ماشینی 
خرید و شد شوفر تاکسی و البته که کارش را دوست 
داشت. صبح زود از خانه بیرون می رفت و برای ناهار 
برمی گشت و دوباره‌عصر می‌رفت و تا هر وقت که 
می‌توانست کار می کرد. مادرم خیلی درس نخوانده 
بود. می‌گفت هیچ وقت علاقه‌ای به درس خواندن 
نداشته فکر کنم تا سیکل بیشتر نخوانده بود. زود 
ازدواج کرد. با پدرم در یک محل زندگی می‌کردند. 
گویا در همان مسیر مدرسه همدیگر را دیده بودند 
و بعد هم عشق وعاشقیهای آن زمان که نه موبایلی 
بود ونه شبکه‌های اجتماعی. وقتی ازدواج کر دند هر 
دو کم سن و سال بودند. ولی به نظرم بلوغ فکری‌شان 
خیلی بیشتر از سن شناسنامه‌ای‌شان بود که هیچ وقت 
در زندگی به مشکل جدی برنخوردند. دو خواهر من 
از من بزرگتر هس تند.البته با فاصله سه ساله از هم: 
ولی آنقدر با هم صمیمی و نزدیک بودند و هستند 
که همه تصور می کر دند آنها دوقلو هستند. من اما با 
فاصله تقریباً هنت ساله از آنها به دنیا آمدم. اینکه 
تنها پسر خانواده باشی و ته تغاری هم باشی؛ مثل این 
است که بخواهی نان بربری داغ با یخ بخوری! 

این شرایط اصلاً هماهنگ و خوشایندی نیست. 
خصوصاً وقتی من شانزده-هفده‌ساله شدم و 
خواهرهايم بیست و پنج-شش و دیگری بیست 

و دو -سه ساله بودند. من در اوج غرور نوجوانی 
وزورگویی و آنهاجوان ومستقل. آن سالها 
پرتنش‌ترین سالهای زند گی مابود. دعواهای 
خواهر برادری که تمامی نداشت و داد و فریادهای 


۳۲ 


۱ شهر دور ٩۸‏ اطالانعات‌هفتگی 


E SS E a 


باالهام از واقعبت 


ایحا لا کدر انه‌ها را حس می 


ف بالق کچد زم جوز بو پهخاطر دسر 
من بکشد. فکر کنم از همان سالها بود که من از 
خانواده‌ام فاص ه گرفتم‌نوعی خودتبعیدی برای 
خودم در نظر گرفتم. چون احساس می کردم پدر 
و مادرم؛ دخترها رابه من ترجیح می‌دهند. 
خصوصً از وقتی خواهر بزر گم نامزد کرد. مادرم 
احساس می کرد دیگر او رانخواهد دید. جور خاصی 
باخواهرم رفتار می کرد. هیچ کس حتی پدرم اجازه 
نداشت به او حرفی بزند. مادرم مدام می گفت گندم 
الا مهمان ماست.دو روز دیگر که برود خانه 
خودش دیگر اختیارش دست شوهرش است. آن 
روزها دلم می‌خواست پیمان نامزد گندم رابکشم تا 
این حد از اوبدم می آمد .از طرقی دلم نمی‌خواست 
او رایبینم از طرفی دلم می‌خواست زودتر گندم 
ا تااز دست رفتار آزاردهنده مادرم راحت 
شویم بالاخره گندم ازدواج کرد و رفت. تا مدتها 
مادرم افسرده‌بود وبالاخره‌با گذشت زمان و پیش 
آمدن مسائل دیگر: مثل قبولی گلاره در دانشگاه 
حواس مادرم از رفتن گندم پرت شد. 
من دوران مدرسه رابدون مشکل پشت سر 
گذاشتم. مدرسه خوبی درس خواندم. درسم هم 
به همت گندم و گلاره خوب بود. چون آنهانقش 
معلم سر خانه را برايم داشتند. با وجود و حضور 
وجدیت وپیگیری آنها بود که‌من همیشه با 
موفقیت امتحاناتم را پشت سر می گذاشتم 
دیپلمم را که گرفتم بلافاصله دانشگاه‌قبول شدم. 
البته دانشگاه آزاد! حقیقت را بخواهید قرار نبود 
من دانشجوی دانشگاه آ زاد شوم. گندم و گلاره 
اصرار داشتند. کنکور شر کت کنم و اگر قبول 
شدم آن وقت تصمیم بگیرم که بروم یا خیر.من 
شرایط شغلی پدرم راد رک می کردم نمی‌خواستم 
پدرم برای تهیه شهریه سنگین دانشگاه به زحمت 
بیفتد. اما خواهرانم مخصوصاً گندم ترجیح میداد 
برادرش لیسانس باشد تا دییلمه! 
سراق را درد نوم من همان وال ول قر 
رشته دندانیزشکی قبول شدم؛ یکی از گرانترین 
رشته‌های پزشکی دانشگاه آ زاد. همه 
خوشحال بودند. اماغم بزرگی ته چشمان 
پلازرم پود 
مطمتن بودم قبل از من در مورد 
شهریه‌اش یرس وجو کرده وخوب 
می‌دانستم که از همان روز در حال حساب 
و کت اب و چرتکه انداختن برای تأمین 
هزینه دانشگاه من بود. به گندم 


کان :س ف را زوارهای (تمانی) 
far iba zavarei@yahoo.« com‏ 
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نمی‌خواهم تبت نام کنم کمر پدرم می‌شکست زیر 
بار سنگین این شهریه. اما گندم و شوهرش پیمان 
مدام قول می‌دادند که هوای مرا دارند. 

من فقط سه ترم توانستم بخوانم؛ ترم چهارم 
پدرم نتواست شهریه‌ام را فراهم کند. او حتی برای 
اینکه‌من از درس خواندن نیفتم. سراغ برادر 
و خواهرهایش رفته بود تا اندک ارث و میراث 
باقیمانده از پدرشان که یک خانه قدیمی بود را 
بفروشد ویاسهم او را بدهند اما عموها و عمه‌هایم 
نه حاضر به خرید سهم پد رم شدند ونه راضی به 
فروش خانه پدری که معتقد بودند یاد گار پدر و 
مادرشان را نباید به غریبه بدهند! 

من می‌توانستم دندانپزشک موفقی باشم 
اگر یدرم وضع مالی‌اش بهتر بود اگر عمه‌ها و 
عموهایم شرایط پدرم را درک می کر دند. ما فقیر 
نبودیم؛ هميشه لباس خوب و غذای خوب داشتیم 
و خانه‌ای در مجله‌ای آبرومند. هیچ وقت کمبودی 
نداشتیم: اماوقتی ترم چهارم من نتوانستم شهریه‌ام 
را پرداخت کنم. طعم تلخ نداری را فهمیدم. آن 
روز باخودم عهد کردم هر طور شدهانتقام روزی 
که نتوانستم به خاطر پول ادامه تحصیل بدهم 
را از روز گار بگی رمو به این ترتیب عزمم راجزم 
کردم تا در بازار کار موفق باشم. 

بدون هیچ سرمایه‌ای وارد بازار کار شدم. دست 
خالی اما آنقدر انگیزه‌داشتم تا خودم رابالابکشم. 
از آنجا که هم آدم خوش صحبتی بودم وهم عنوان 
تحصیلکر ده را داشتم: به کمک یکی از دوستانم در 
یک نمایشگاه اتومبیل مشغول کار شدم. نمایشگاه 
متعلق به عموی دوستم پود وبا اینکه نمایشگاه 
بزرگی بود و اتومبیلهای گرانقیمت در آن فروخته 
می‌شد اما این شغل دوم عموی دوستم بود و 
شغل اول او ساخت و ساز پروژه‌های بزر گ بود. او 
برای اداره نمایشگاه‌معمولاً از افراد دیگری کمک 
می‌گرفت. آن طور که از دوستم شنیدم دو -سه 
نفری که کنار عموی او کار کرده‌بودند. هر کدام 
توانسته بودند در عرض مدت کوتاهی کسب و 


کار خودشان را راه بیندازند. 
مجموعه چیزهایی که دوستم گفت مرا ترغیب 
کرد تادر آنجا مشغول کار شوم‌.حق با دوستم بود. 
انگار آن نمایشگاه برای همه خير داشت. من هم 
حقوق خوبی می گرفتم و هم بابت فروش اتومبیلها 
پورسانت داشتم: به قول عموی دوستم حسابی از 
خودم جنم نشان داده بودم. 
من در آن نمایشگاه پنج سال کار کردم: 
می‌توانستم بیشتر هم بمانم. اما بعد از پنج سال 
دیگر دلم نمی‌خواست فقط یک فروشنده‌ساده 
باشم. از طرفی عموی دوستم در کار ساخت و ساز 
به فردی نیاز داشت که بر ایش مثل معاون باشد. 
اصلا خودش پیشنهاد داد که من در آنجا بااو 
همکاری کنم. دوستم که‌به خاطر تصادف شدید 
دچار اسیب شده‌بود و به یک کار ساده‌تر نیاز 


داشت جای مرا در نمایشگاه گرفت و من دست 
راست عموی او شدم. و از همان روز مسیر زند گی 
من برای همیشه تغییر پیدا کرد. قرار بود د کتر 
شوم اماحالا شرایط مرابه سمت مهندسی سوق 
داده‌بود.من آدم باهوشی بودم. به قول عموی 
دوستم کار را روی هوا قاپیدم.عموی دوستم هم 
آدم خسیسی نبود. دست و دلباز بود. 

به کسانی که‌با او کار می کردند می‌رسید. برای 
همین ا کیپ خودش راداشت از مهندس و نقشه 
کش تامصالح ف روش وعمله وبنا. البته بودند 
کسانی که گذری‌با او کار می کردند. ولی در کل 
او تیم خودش را داشتمی گفت آن آدمها نتیجه 
لها کار گرد اودر ازمیث سات و ساز ات 
وقتی خودم با او همکار شدم فهمیدم چرا ساخت 
وساز کار اول وست و کمتر سراغ نمایشگاه 
می‌رود.در کار ساخت وساز او تنهانبود بلکه 
تعداد زیادی دم در کنارش حر کت می کردند. 
اما نمایشگاه اینطور نبود خودش ونهایتاً بایک 
شاگرد ویک آبدارچی هم می‌شد شد اداره‌اش کرد. 
وقتی زاو پرسیدم چرانمایشگاه‌دارد؟ در جوابم 
گفت که نمایشگاه رابرای روزی که نتواند کار 
ساخت و ساز انجام دهد سر پا نگه داشته. برای 
روزی که به قول خودش توانش تمام شود و 
بخواهد تابستانها در سایه بنشیند و زمستانها در 


آفتاب. مرد جالبی بود. ده با بيست شاید هم سی 


سال آینده‌اش را می‌دید و چون پول و سرمایه 


تک‌رسس‌سصی 


بهمن بسر عاقل و فهیمی بود و البته خوش شانس. 
بسری که می‌توانست با کمی درایت و دوراندیشی 
از شرایطی که زند گی یا شانس واقبال بر سر راهش 
گذاشته بود استفاده بهتری ببرد. اوفرصت داشت 
تابرای‌هميشه زند گی خوب و آرامی برای خودش 
فراهم کند. . اینکه توانست در اولین قدم شغلی‌اش: 
کار مناسب و آبرومند باد ر آمد بالاداشته‌باشدبهترین 


کافی داشت برایش برنامه‌رب زی می کرد.همان 
روزهابود که من‌هم خودم راییدا کردم.پولی که 
من در یک ماه‌به دست می آوردم. از در امد یک 
سال پدرم بیشتر بود. 

داشتن پول زیاد آدم راعوض می کند. هم ظاهر و 
هم باطن را. من نمی گویم همه اما من را تغییر داد. 
لباسهايم عوض شد. ماشین زیر پایم عوض شد 
ساعت و کفش و کیفم عوض شد. در کنار اینها 
اخلاقم. عاداتم. غذا خوردنم و حتی تفریحاتم تغییر 
پیدا کرد من دیگر آن بهمن سابق نبودم. حتی 
وقتی به خانه گلاره‌یا گندم می رفتم. کاملاً اخساس 
می کردم که مثل سابق بامن راحت نیستند. 
برای خاص بودن» کارهایی می کردم که تا 
قبل از من در خانواده‌ما کسی انجام نداده‌بود. 
تمرینات مدیتیشن می رفتم» ماساژ و ریلکسیشن, 
جزء برنامه‌های هفتگیام بود.البته همه اینها رااز 
صاحبکارم یا بهتر بگویم آقای فتوحی یاد گرفته 
بودم.دلم می خواست مثل او باشم.پر کار پرمشغله. 
پردر آمد ودر عین حال آرام و بی‌دغدغه. اما اینها 
همه یک روی قضیه بود. روی دیگر قضیه شب 
بیذاری هاء د وندگی‌هاء استرسها و نگرانیهایی بود 
که من از آنهابی خبر بودم و فقط رویه‌ای رامی‌دیدم 
که جلو چشمانم بود.شاید اگر آقای فتوحی دچار 
سرطان نمی شد و از دنیا نمی رفت من هم امروز 
اینجا نبودم. اما مرگ ناگهانی آقای فتوحی آن هم 
وقتی من هنوز آنقدر باتجربه نشده بودم که بتوانم 
منستتقل کار کنم. به طور ناخوشایندی همه چیز 
راتحت تأثیر قرار داد.من دلم نمی‌خواست از 
شرایطی که داشتم به وضعیتی بایین‌تر بر گردم. 
بنابراین با سرمایه‌ای که داشتم ومقدار قابل 
توجهی که آقای فتوحی هنگام بیم اری, برایم 
به عنوان پاداش در نظر گرفته بود. سعی کردم 
پاجای فتوحی بزرگ بگذارم.غافل از اینکه در این 
میدان گر گهایی هستند که انتظار آدمهای تازه 
کاری مثل من رامی کشند. یدرم خیلی نصیحتم 
کرد که مراقب باشم و به قول او پایم را به اندازه 
گلیمم دراز کنم. یدرم معتقد بود من باید به اندازه 
تجربه‌ام کار کنم. تجربه‌ای که‌هنوز آنقدرنشده 
جود کان راغ من عبات بخ باشد. 

پروژه اولی که برداشتم یک ملک کوچک بود. 
خحدود ا دویست متر با مجوز ساخت پنج طبقه دو 


فرصت رابه او داده بود تادرسش را ادامه دهد. 

او این امکان راداشت تافرصت سوخته‌اش را 
دوب اره زنده کند واز شرایط موجود بهترین بهره را 
ببرد. اما جرا او نخواست و ترجیح داد در بازار کار 
باقی بماند. نه در جامعه درس و دانشگاه خود. دلایلی 
دارد که قطعاً بهمن در ذهنش آنها رایارها و بارها 
مرور کرده ونهایتاً به این نتیجه رسیده بود که باید 
درس رافدای کار وبول و در آمد کند. اگرچه با ادامه 
تحصیلش به همه آنهاهم می‌رسید. امابا یک وقفه 


واحدی. مدت زمان هم هجده ماه‌بود که البته با 
تاخیر دو-سه ماهه» بدون مشکلی انجام شد و 
من سود نسبتا خوبی در این معامله داشستم چرا 
که تمام طبقات توسط دو مالک خریداری شده 
بود و من‌بدون هیچ دردسری به پولم رسیدم. 
این موفقیت اول باعث شد تا گام دوم را بلندتر 
از قد وقامتم بردارم.ملکی به مراتب بز 
موقعیتی بهتر با مقدار واحد بیشتر و البة 
مراتب سخت‌تر و همانجا بود که گیر افت 
اعتمادی احمقانه و طمعی احمقانه‌تر از 
پسری که به عنوان دستیار برای انجام 
مثل شهرداری ودارایی وغیره و ذلک | 
به من گفت می‌توانيم هر واحد رابه چند نفر به 
صورت صوری واگذار کنیم و جذب سرمایه‌بیشتر 
کنیم و کار را سریع‌تر جلو ببريم. کار که تمام شد 
واحد ساخته شده را تحویل خریذار اول می‌دهیم و 
با کمی پول رضایت بقیه را می گیریم به این ترتیب 
هم کازم ان جلو می‌افتد و هم می‌توانيم در زمان 
کمتر کار را تحویل بدهیم و پروزه جدید را شروع 
کنیسم. من اول مخالفت کردم:امااوآنقدر گفت و 
گفت تابالاخره ته دل من هم راضی شد.فکر کردم 
با این کار در زمان کمتر به سود بیشتر می‌رسم وبا 
خسارتی که به بقیه می‌دهم آنها هم می‌توانند ملک 
بهبری بخرید. انها نخس اب و کنابجانی بو که 
من در مغزم انجام دادم و در واقعیت قضاپا اینطور 
شن رقت چ را که د رمان ه راداو این آفاهنه 
آنچه را که داشتم با جعل امضا و سرقت چکهایم از 
بانک بیرون کشید ودقیقاً روزی که من متوجه این 
موضوع شدم.به خریداران اطلاع داد که ملک آذ 
به چند نفر فروخته شده‌یعنی قبل از آنکه من شا 
شوم و پايم به داد گاه برسد. یک عده‌با حکم جا 
به سرام آهدند. ختی فرصت نشد از خودم دفاع 
کنم.ناگهان چشم باز کردم دیدم پر ونده‌ای دارم با 
چندین شاکی و جرمی به عنوان کلاهبر داراحسابی 
خالی و طلبکارانی که فقط پوش ان را می‌خواهند و 
البته مالکانی که قرارداد به دست خواهان تحویل 
ملکتنان هسب تدا خانواده‌ام تلاش کردند کمکم 
کنند اما فایده‌ای ندارد .تنها چیزی که می‌تواند 
به من کمک کند پول است.یولی که نیست وبه 
ناچار من محکومم به تحمل شسنیدن کویش مدام و 
یکنواخت عقربه تانیه شمار ساعت. 


چند ساله. که بهمن دیگر تاب و تحملش را نداشت. 

بهمن قطعا دارای هوش و ذکاوت قابل توجهی‌بود که 
می‌توانست در کار خودش رانشان بدهد و توانایبهایش 
رابه چشم بیاورد اماء در کنار این هوش طمع وفکر 
یک شبه ره صد ساله راییمودن باعث شد تابه غنلت 
بیفتد. غفلتی که زمینه ساز ارتکاب جرم و در کنارش 
از میان رفتن همه آمال و آرزوهایش شد. شاید بهمن 
اگر آرامتر و آهسته‌تر و بااحتیاط تر قدم برمی‌داشت. به 
همه آنچه می‌خواست می رسید فقط کمی دیرتر. 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۲۸۵۲ سس 
E‏ ره اک 


فر هنکت اشتساه آدممایی چشم چر ان ہو جو د می آورد 


آن‌سال آنقدر باران باریده بود که‌شالی کارها 
خداخذامی کردند که آفتاب در بیاید و زمینها 
خشک شود تا بتوانند برداشت خوبی داشته باشند. 
سال قبل درست فصل برداشت چنان بارانی بارید 
که همه برنجها خراب شد و کلی ضرر کردیم و 
به قول پدرم اگر آن سال هم همین طور می‌شد 
دیگر نمی‌توانستند از زیر بار بذهی جان سالم به 
در ببرنل. 

نادرم زعجیین برف آهل شمال نیو از یزار 
وبرنج کاری چیز زیادی نمی دانست و در حالی 
که بیست سال از ازدواجش با پد رم می گذشت 
هنوز متل غریبه‌ها بود وبا اهل محل و خانواده 
دمخور نمی‌شد.می گفت زند گی که مجبور باشی 
همش چشمت به آسمان باشد و اگر بارید دلشوره 
داشته باشی واگر نبارید باز دلشوره داشته باشی 
به درد نمی‌خورد.مدام به فکر کار و کاسبی جانبی 
بود. برای خودش یک باغچه کوچک در ته حاط 
درست کرده بود که مایحتاج روزانه سبزی و 
گوجه و خبار و میوه‌مان را تأمین می کرد. رفته 
بود در کلاسهای جهاد شر کت کرده‌بود و بافت 
سبد وحصیریاد گرفته بود وش بها تادیروقت 
می‌بافت و آخر هفته‌هامی‌برد به مغاز هدارهای بین 
راه‌می‌فر وخت. پدرم این کارها راعبث می‌دانست 
وهیچ وقت هم سراغ در آمد مادرم رانمی گرفت و 
مادر اما هميشه سر بزنگاه وقتی که قاشق پدرم به 
ته دیگ می‌خورد دست به جیب می‌شد. 


lo 
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ِ 
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خواهر بز رگم را به یک معلم شوهر داد. برادرم 
راهم فرستاده‌بود در کارخانه برنج کوبی کار کند 
و به قول خودش حرفه بیاموزد. پدرم غر می‌زد که 
دست تنهاست و مادر هم من و برادر کوچکم را 
مجبور می کرد در شالیزار همراه پدرم کار کنیم. 

تا اینکه آن سال وقتی چشم انتظار قطع باران 
بودیم و چشممان به آسمان‌بود. مادر تصمیم 
گرفت مراهمراه خودش به شهر ببرد و در خیاط 
خانه شهر به عنوان کار گر استخدام کند:باصاحب 
خباط خانه صحبت کرده‌بود. گفت باید کیک 
خرج خانه باشی امسال هم محصول نخواهیم 
داشت و بدهکاری‌هایمان زیاد می‌شود. 

همین طور هم شد باران بارید و بارید و همه 
شسالیزارها راویران کرد.مادر حقوق شش ماه‌مرا 
زودتر از صاحب کارم گرفته بود ودادبه بدهکارها. 
می‌دانستم باید با خوب وبد کار بسازم. شبها هم 
با دو دختر دیگر در خیاط خانه می‌خوابيديم. آخر 
ماه دو روز مرخصی داشتم که به ده می‌رفتم و 
خانواده‌ام رامی‌دیدم. شش ماه که تمام شد من 
کلی خیاطی یاد گرفته بودم. تصمیم گرفتم باز هم 
پیش زری خانم بمانم و کار کنم. بقیه بر گشته 
بودند به روستاهایشان ولی من ماندم و همان موقع 
بود که یکی از بازاریهای رشت مرابرای شا گردش 
خواستگاری کرد. زری خانم به مادرم پیغام داد 
که بیاید. مادر هم خودش را رساند.پرس وجو 
کرد و از ته وتوی کار آن پسر سر در آورد و از 
صاحب کارش قول گرفت که این پسر اهل زند گی 


باشد و سراغ دود و دم نرود. 
خواستگاری در شب جمعه بعد در روستای 
ماب رگزار شد و هم ان جا هم مرابه عقد غلام 
در آوردن د. مادر می گفت خالا ریش و قیچی 
زندگی‌ات دست خودت است. زند گی رو بساز و 
دست از کار کردن بر ندار. وعده گرفت که یک 
سال دیگر عروسی بر گزار شود و من در آن یک 
سال خودم باید جهیزیه‌ام را آماده‌می کردم. آن 
موقعه اجهیزیه فقط چند دست ظرف و ظروف 
بود و رختخواب و لباس نو... زری خانم کمکم 
کرد.صاحب کار غلام هم به او کمک کرد تایک 
اتاق اجاره کند و زند گیمان را شروع کردیم. 

هر دوصبح تاغروب کار می کردیم. بعد غلام با 
موتورش می آمد دنبالم وباهم بر می گشتیم خانه.. 
موقع برداشت محصول که می‌شد همه مرخصی 
می گرفتیم و می‌رفتیم کمک پدرم. من و خواهرم 
همراه شوهرهایمان می‌رفتیم وبرادرمهم آنجا بود. 
وقتی محصول را برداشت می کردیم پدرم برای 
تشکر از ما وعده یک کیسه برنج به ما می‌داد. 

مادر همه این برنامه‌ه ار مدیریت می کرد. 
زندگی ما را از دور زیر نظر داشت.مدام از من 
می‌پرسید که چقدر پول پس انداز کردهام وبا 
پولم چه می کنم. همین طور هم حواسش به زند گی 
خواهر و برادرهايم بود. مجبورمان می کرد خانه 
بخریم زیر بار قرض برویم. هلم ان می‌داد به 
جلو و یک وقتهایی حس می کردم زور گو است و 
دخالتهای بی‌جا می کند. ولی کسی جرات نداشت 
خلاف نظر او حرفی بزند. 

حالا نزدیک به پنجاه سال از زند گی من و غلام 
می‌گذرد. هرچه داریم مدیون همان سالهایی 
هستیم که مادرم مجبورمان می کرد بخریم 
و زیر بار قرض برویم.من خیاط خانه خودم را 
دارم. غلام عم ده فروشی دارد. خواهرم همراه 
همسرش در تهران زندگی می کند و به خواست 
مادرم شالیزار به پسرها رسید و دو برادرم روی 
زمین کار می کنند. برادر بز ر گت ر کارخانه برنج 
کوبی دارد و برادر کوچکتر روی زمین کار می کند. 
موقع برداشت طبق رسمی قدیمی همه آنجا جمع 
می‌شویم و وقتی برنجها آماده شد سهم هر کدام از 
ماچند کیسه برنج است.خوشحالم که مادرم راه 
ورسم زندگی رابه ما آموخت و امیدوارم من هم 
بتوانم همان راه رسم را به بچه‌هايم بیاموزم. 
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شمن شناسی از منظر امام علی ی 


سس بیج 


یو ری تم e‏ یل ea‏ نتاس رب E‏ 
احتمال بیروزی و با شکست را مشخص کرد و به ابجاد زمبنه‌های دفاعی همت 
گماشت.درعرصه مسائل سباسی و اجتماعی نیز دشمن شناسی از اهمیت وبژه‌ای 
برخوردار است و از مهمترین عوامل در تأمین امنیت فردی و اجتماعی محسوب 
می‌شود .بر همین اساس بخش عظیمی از آبات قر آن کریم به معرفی دشمن اختصاص 
بافنه است. در ابن گفتار قصد داریم این مبحث را به طور مختصر و اکو به کنیم: 
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دشمن شناسیی از منظر امام علیی(ع) 


درسیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) نیز 
به دشمن شناسی توجه بسیار شده است. و درمیان 
معصومین, رفتار حضرت علی(ع) باادشمنان 
از همه درس آموزتر است. علی(ع) با توجه به 
شرایط زمانی و شیوه حکومتش با دشمنانی روبرو 
بود که پیامبر (ص) و دیگر ائمه (ع) با آن روبرو 
نشدند. کسانی که سابقه درخشانی در خدمت به 
اسلام داشتند؛ انسانهایی که اهل عبادت و شب 
زنده‌داری بودند ولی از روح تعالیم اسلام بی خبر 
بودند از ین گروه‌های معارض به شمار می آیند. 

علی(ع) با نفاق پنهان روبرو بود؛ دشمنانی که 
مقابله با آنها به مراتب سخت تر از مبارزه با نفاق 
آشکار است. حضرت علی (ع) درحکومت پنج 
ساله خود باسه جریان مخالف روبرو شد: 

نا کتین؛ قاسطین ومارقین بررسی و شناخت 
عملکرد این سه گروه‌مخالف ومواضع آن حضرت: 
در برابر آنهاء می‌تواند نقش بسیار مهمی در آگاهی 
از شیوه بر خورد با دشمنان داشته باشد. 

به عبارت دیگر, تبیین اندیشه‌های امیرالمومنین 
علی (ع) در زمینه شناخت دشمن به ما کمک 
می کند تادر اصلاح روش و سلوک خود به منظور 
مقابله با دشمنان به شکل آگاهانه تری اقدام کنیم. 


دشمنان از دید گاه قر آن 

قرآن کریم نیز به شناخت دشمن,: برای حفظ و 
سلامت جامعه سفارش کردهو در قالب داستانهای 
عبرت آموز به معرفی دشمنان توحید در اشکال 
گوناگونی چون شیطان شناسی» منافق شناسی» 
طاقوت‌شناسی و کار وش کات اشاره می‌کند. 

قرآن شناخت اهداف دشمنان اسلام و جامعه 
اسلامی را از حساس‌ترین وظایف مسلمانان عنوان 
می کند. مهمترین وی گی دشمنان اسلام ازنظر 
قر آن».پیمان شکنی آنها است. 

قر آن کریم در این زمینه می‌فرماید: 


چگونه (بیمان مشرکان ارزشی دارد) 
درحالی که اگر بر شسماغالب شوند نه ملاحظه 
خویشاوندی با شما رامی کنند ونه پیمانی را 
(باپیند هستند). 

قر آن‌دشمنان اسلام رادارای خصلتهای‌نایسندی 
نظیر نژادپرستی, قانون شکنی, خوی استکباری و 
می‌داند. در سوره حجر یکی از ویژ گیهای دشمنان 
اسلام دنیاپرستی عنوان شده است. 

در سوره نساء و بقره حسادت و بدخواهی یکی دبگر 
از خصلتهای ناپسند دشمنان شمرده شده است. 

همچنین در سوره‌اسراء و سوره نساء و سوره 
انفال تنگ نظری» خیانت خشم و کینه. شیطان 
صفتی, خود راقیم مردم دانستن,: وبالاخره 
بی‌شعوری, از خصلتهای نایسند دشمنان اسلام 
محسوب شده است. 

کتاب مقس پرورد گار قر آن کریم. در جای 
دیگر خطر دشمن را چنین بیان می کند: 

اگر (دشمنان) بر شمادست باندهمجنان 
با شما دشمن‌اند و دستان شان (به زور) و زبان 
هایشان (به تبلیغات) به بدی به سوی شما باز 
است و دوست دارند کافر شوید و از ارزشهای 
خویش دست بردارید . 

دشمن شناسی در روابات 
همچنین درباره لزوم شناخت دشمن احادیث 
فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) 
وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره‌می کنیم: 
پیامبر(ص) درباره‌ضرورت شناخت دشمن 
می‌فررماید: 

آگاه باشید. عاقل‌ترین مردم کسی است که 

خدایش رابشناسد و از او پیروی کند؛ و دشمن 


راتیز بشناسد و آنگاه تافرمانیش کند. 
در حدیثی دیگر پیامبر(ص) می‌فرماید: 
مسردم اگر به ده جیز شناخت بیدا کنند. 


سعادت دنیا و آخرتشان تأمین است, که یکی 
از آن امور شناخت ابلیس و یاور انش می‌باشد. 


سوّال: آیا آفتاب از مطهرات است؟ اگر هست؛ 
شرایط مطټریت آن چیست؟ 

پاسسخ:تابید نآفتاب باعث طهارت زمین وهمه اشیاء 
غیسرمنقول از قییل ساختمان وچیزهای ی که د رآن بکار 
رفته مانند جوب. در پنجره و مانن آن می‌شود. به شرطی 
که عین نجاست قبلاً از آنها زانل شده باشد و در موفع 
تاب شآفتاب‌تر باشند و به وسیله آفتاب خشک شوند. 


دشمن شناسی در نهج البلاغه 


حضرت علی(ع) در نهج البلاغه شناخت دشمن 
را رمز بینش معرفی می کند و می‌فرماید: 

وبدانید که رشد نمی‌یابید مگر که ترک 
کننسدگان آن رابشناسید وه ر گزبه کتاب 
خداچنگ نمی‌زنید, مگر که فروفکننده آن را 
چنانکه باید. شناخته باشید. 

علی(ع) ماهیت دشمنان اسلام را چنین معرفی 
می کند:به بالادست خود نافرمان: به زیردست: 
ستم کننده و باستمکار هم دست اند . 

آن حضرت درباره‌مکر و حیله دشمن 


می‌فرماید: 

از دشمن پنهان بیشتر از دشمن آشکار 
برحذر باش 

نیز در جای دیگر به عدم غفلت ز دش هن و 


پرهیزاز کوچک شمردن آن سفارش کرده و 
می‌فرماید: هر گز دشسمنی را کوجک مشسمار: 
هرجند ضعیف باشد. 

حضرت امام جواد(ع) نیز یکی از ار کان مهم 
دفاع را شناخت دقیق دشمن می داند و می‌فرماید: 
کسی که نقشه‌هاو مواضع کلیدی دشمن را 
تشناسد در رسیدن به هدف عاجز است . 

از این احادیث و رهنمودها درمی یابیم؛ که یکی 
از اساسی‌ترین عوامل پیروزی؛: شناخت دشمن 
است. بر رسی انقلابهای توحیدی نشان می‌دهد که 
رهبران این نقلابه برای ایجادانقلاب در جامعه 
ابتداچهرهدشمنان راشناسایی و سپس مبارزات 
علنی خود راشروع کردند. 


اطلاعات‌هنتلی شماره ۳۸۵۱ ۳۵ 
چ ایا تچ اشوس سنا 


دوستدار تو از تو انتقلامي کندهدشمی 


نو اتو ترف و تمجید 


ھی تھادد 


e‏ اام حیین(ع) 


سه سال گذشت. کم کم داشت برای خودش 
که اسم من از شخاسنامه اش بیرون بیاید قطعا 
شانسهای بهتری برای ازدواج خواهد داشت 


وقتی حتانه به خانه ما آمد تنها یک مهمان بود. 
خواهرم او راب خودش آورده‌بود به خانه م... 
گفت خوابگاه دانشگاه فعلاً جای ی برای او ندارد 
ومن هم بهش گفتم تا زمانی که جایی پیدا کند 
می‌تواند در خانه ما بماند. 

مادر و پدرم به گرمی از او استقبال کردند. به 
هفته نکشید که همه داستان زندگی‌اش رابرایمان 
تعریف کرد.با اند ک ارئیه‌ای که به او رسیده بود 
در کلاسهای کنکور شر کت کرده بود و سخت 
درس خوانده و دانشگاه‌قبول شدهبود. با بقیه 
ارتیه‌اش باید چهار سال را در تهران می گذراند. 
پدر ومادرش راخیلی زود از دست داده بود و 
مجبور شده بود با عمو وزن عمویش زند گی کند. 
می گفت خواهرش را خیلی زود شوهر دادند و اگر 
او هم می‌ماند شهرستان قطعاً خیلی زود مجبورش 
می کردند ازدواج کتد. 

مادرم بهش قول داد که تاهر وقت که دلش 
بخواهد می‌تواند خانه ما بماند. مرا هم فرستادند 


زندگی ما ساده و بی‌هیسج دغدغه‌ای 
شروع شد خواهر و مادر احمد طبقه پایین 
بودند ومن روزها بیشتر پیش آنهابودم 
و حوصله‌ام سس نمی‌رفت 


دیگر نمی‌توانم توی آن خانه بمانم. می‌خواهم 
طلاقم را بگیرم و بر گردم خانه پدرم. دو سال تحمل 
کردم.امید داشتم جیزی عوض شود که نشد ومن 
نمی‌توانم ادامه بدهم. 

وقتی احمد به خواستگاری‌ام آمد گفت یک شغل 
خوب در تهران دارد. گفت یک خانه قدیمی اجاره 
کرده وم ادر وخواهرش در طبقه پایین زندگی 
می کنند و من واو هم قرار است در طبقه دوم مستقر 
شویم. غریبه نبود. یک نسبت دور داشتیم ولی 
خانواده‌اش را خوب می‌شناختيم. ده سالی می‌شد 
که رفته بود تهران و کار و کاسبی راه انداخته بود. 
چند سال قبل هم ب رگشت شهرستانمان و مادر و 


زیر زمین که با مادربزر گم در آنجا بمانم. به هر 
حال من نامحرم بسودم و خانواده ما خیلی مقیّد 
به این مسایل بودند. زندگی با یک مادربزرگ 
وسواسی که از صبح تا غروب در حال شستن و 
تمیز کردن بود خیلی سخت می گذشت ولی من 
هم باید تحمل می کردم. 

حتانه بعد از چند هفته همراه دیگر دانشجوها 
خانه‌ای اجاره کرد و رفت ولی خواهرم هر روز 
بایک داستان عجیب وغریب می آمد خانه و از 
مشکلات حتانه می گفت و این که به سختی شکم 
خودش راهم سیر می کند. همین شد که پدر و 
مادرم دوب اره رفتند دنبال حتان ه و او را به خانه 
بر گرداندند و من باز به زیرزمین تبعید شدم... 

اما این پایان داستان نبود. بعد از چند وقت 
مترو کله عموهای حتانه پیدا شد و 
آمدند که او را بر گر دانند شهرستان. 
می‌گفتند برایشان خوبیّت ندارد که 
دختر مجردشان در خانه‌ای که پسر 
مجرد دارد زند گی کند و... 

خلاصه مسائل پیچیده شد. کار 
به مدیریت دانشگاه‌هم رسید. حتانه 
اشک می ریخت و می گفت می خواهد 
بماند و درس بخواند. و عموها اصرار 
داشتند که او را بر گردانند. نمی‌دانم 


خواهرش راهم باخودش برد. بقیه خواهر و برادرها 
در همان شهرستان کوچک تشکیل زندگی داده 
بودن د و همگی با عزت و احترام زندگی می کر دند. 
خواهرش مرا پسندید و بعد هم همراه مادرش به 
خواستگاری من آمد. گفتند اصرار دارند یک دختر 
از شهرستان خودمان عروسشان شود. در تهران 
شلوغ ویر سر و صدا هیچ کس را نمی‌شود خوب 
شناخت وبهش اعتماد کرد. 

من فقط هفده‌سال داشتم و تصمیم گیری رابه 
عهده‌پدر و مادرم گذاشته بودم. آنها هم گفتند 
ازدواج خوبی خواهد بود و می‌توانم بچه‌های آیندهام 
را دریایتخت بز رگ کنم واز امکانات شهر بزر گ 
استفاده کنم. 

بعد از جشن عروسی راهی تهران شدم.برای اولین 
بار خانه‌ام رامی‌دیدم.یک خانه قدیمی که احمد آن 
رارنگ زده‌بود و خواهر و مادرش هم جهیزیه مرا 
در اتاق بالا چیده‌بودند. زندگی ماساده‌وبی‌هیچ 


۳۶ ۱ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
یوی نے 


خواستگاری از زن ثانونی خودم 


آسایش برایم بی‌معنی بود 


چه شد که در آن وسط ناگهان مادرم گفت: اصلاً 
من حنانه را برای پسرم خواستگاری می کنم." 
همه جا خوردیم. عموه ای حتانه دیگر بهانه‌ای 
برای بر گرداندن برادرزاده‌شان نداش تند. مادر 
گفت همین هفته خطبه عقد را می‌خوانیم. درس هر 
دوی آنها که تمام شد عروسی هم بر گزار می کنیم. 
همه با این پيشنهاد موافق بودند جز این که نظر 
من و حتانه را نیرسیده بودند. مادرم مارا کشید 
کنار و گفت. فقط یک خطبه است... قول می‌دهم 
شما را به هیچ وصلتی مجبور نکنم. بگذارید آبها 
از آسیاب بیفتد و بعد فکری می کنیم,منظور مادر 
یک عقد مصلحتی بود. می‌توانستم بفهمم چه 
می گوی د. من علیرغم میم پذیرفتم و حنانه هم 
مثل من در تنگنا بود و مجبور شد بله را بگوید. 


دغدغه‌ای شروع شد. خواهر و مادر احمد طبقه 
پایین بودند و من روزها بیشتر پیش آنها بودم و 
حوصله‌ام سر نمی‌رفت. مادر احمد مریض احوال 
بود و بیشتر کارهای‌ش را دخترش می کرد. اما 
معصومه هم دو ماه بعد ازدواج کرد وبه شهرستان 
برگشت. کار وبار احمد هم آن طور که تصور می‌شد 
خوب نبود. سر سال صاحبخانه اجاره را بالای او 
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چو موس سیر ‌ِ 


اما رابطه ما هیچ تغییری نکرده بود من همچتان 
در زیرزمین بودم و مادرم به من یاد آوری کرده 
بود که این دختر فقط توی یک تکه کاغذپاره‌محرم 
من اشفا زمانی گهرضایبت قلبی وجود ناه 
باشد حق ندارید توی چشمهای هم نگاه کنید. 

حنانه شا گرد اول دانشگاه‌بود. حالا هم برای پدر 
ومادر من متل یک دختر دیگرشان بود. آنقدر 
خانه دار و مهربان و معصوم و صبور بود که همه 
دوستش داشتند. بی‌صدامی آمد ومی‌رفت وسعی 
می کرد برای هیچ کس دردسری درست نکند. 
تدریس خصوصی می کرد و خرجش را درمی آورد 
و سعی می کرد بعضی وقتها میوه‌ای با شیرینی 
بخرد و دست خالی به خانه نياید. 

در تمام آن مدت ندیدیم حتی یک روسری اضافه 
برای خودش بخرد...به نظرم منحصر به فردترین 
دختری بود که تابه آن موقع دیده‌بودم.کم کم 
داشتم به او علاقمند می‌شدم و نمی‌دانم از کی و 
چطور این علاقه شروع شد. یک وقتهایی صحبتهای 
کوتاهی بین ما رد وبدل می‌شد ولی سعی می‌کردیم 
در حضور پدر و مادرم هیچ حرفی با هم نزنیم. 
سه سال گذشت. کم کم داشت برای خودش 
خانم مهندس می‌شد. می‌دانستم په محض این 
که سم من از شناستامه‌اش بی رون بیاید قطعا 
شانسهای بهتری برای ازدواج خواهد داشت. یک 
بارهمین موضوع رابهش گفتم واوبااچشمهای 
درشت سیاهش خیره‌نگاهم کرد ورفت...نمی‌دانم 
چرا از آن نگاه‌حس کردم علاقه دو طرفه است. 


ما مچبور شدیم به یک خانه دیگر قل مکان کنیم. 
در این خانه فقط دو اتاق در اختیار ما بود و من‌باید 
در همین دو اتاق آشپزی می کردم و از مادر احمد 
هم مراقبت می کر دم.مریضی زهرا خانم روز به روز 
بدتر می‌شد و احمد هر چه در می آورد مجبور بود 
خرج دوا و دکتر مادرش کند. کار به جایی رسیده 
بود که جز نان خالی چیزی برای خوردن نداشتیم. 
از صبح تا شب هم درگیر تمیز کردن و رسیدگی به 
زهرا خانم بودم. دیگر حسابی زمینگیر شده یود و 
حتی نمی‌توانست خودش را کنترل کند. 

احمد از من می‌خواست که هر طور شده از مادرش 
به نحو احسن مراقبت کنم ولی مگر من خودم چند 
سال داشتم وچقدرتوان داشتم؟ وقتی می واد 
ببرمش حمام باید از زنهای همسایه کمک می گرفتم. 
روزی چند یار باید لباسش راعوض می کردم و این 
شستشوها وتمیز کاریهاخسته‌ام کرده‌بود. آخر 
سر به احمد گفتم از یکی از خواهرهایت بخواه بیاید 
اینجاوبه من کمک کند. ولی احمد قبول نمی کرد و 
می گفت همین طوری هم نمی‌تواند شسکم مارا سیر 
کند چه برسد مهمان اضافه هم داشته باشیم. 

زند گیم ان به معنای واقعی سخت ی ود.باورتان 


بی‌دلیل دلم خوش بود به همان نگاه‌ ساده. 

خیلی سعی کردم این حس را مخفی نگهدارم 
ولی مادرم حواسش به همه چیز بود. یک روز بهم 
گفت خالا وقتش رسیده که با از حتانه خواستگاری 
کنی با نمش راز تباسلمذات برداری نا واد 
برود سراغ زندگی‌اش... همین طوری هم کم 
خواستگار ندارد.خندیدم و گفتم بروم خواستگاری 
همسر قانونی خودم ؟!! مادر براق نگاهم کردو 
گفت از سر بدبختی و بیچارگی و بی کسی مجبور 
شد بله رابگوید. تا با رضایت و دل خوش و علاقه 
بله را نگوید زن تو نیست. 

همین شد که من از حتانه دوباره خواستگاری 
کردم. جواب بله را که داد انگار بعد از سه سال 
راه نفسم باز شده بود. مادر یک جشن ساده‌ای 
گرفت و قرار شد زند گیمان رادر همان خانه 
شروع کنیم.بعد از سه سال تبعید به زیر زمین 
دوبار آمدم توی اتاق خودم و زند گی مشتر کمان 
رابه همین ساد گی شروع کردیم. 

حالا ۲۰ سال می گذرد. ما صاحب دو دختر 
شدهايم. هنوز در همان خان ه زند گی می کنیم. 
مادر بزر گم فوت کرد خواهرم ازدواج کرد و از 
آن خانه رفت و در عوض بچچه‌های من دارند در 
آن خانه بز رگ می‌شوند. حثانه استاد دانشگاه 
است. همسری مهربان و عروسی دلسوز برای 
خانواد هام است. هر روز حس می کنم بیش از 
روز قبل عاشقش هستم و باور دارم که با همه 


زنهای دنا فرق دارد. ۰ 
نمی‌شود که چقدر گرسنگی کشیدم. چقدر خستگی 


را تحمل کردم و بعد از همه اینها احمد گفت برای 
کاری بای د برود کرج و ما هم باید همراه او برویم. 
آنجا زند گیمان محقرانه تر و سخت‌تر شده بود. 
دیگر حتی مادرش را هم به دکتر نمی‌برد و دارو 
برایش نمی‌خرید.بعد از مدتی بیکار شد. و هرچه 
داشتیم را می‌فروخت تا خرج روزانه‌مان رایدهد. 
بعد گفت که کاری برای من‌پید! کرده و باید هر روز 
بروم خانه یک خانم پیر و از او مراقبت کنم. این کار 
خیلی سخت بود. باز باید می‌شستم و می‌بختم.به 
ماه نرسیده از پا افتادم. به احمد گفتم نمی‌توانم ادامه 
بدهم. گفت زند گی کنار او همین است ونباید انتظار 
داشته باشد هميشه در آسایش زندگی کنم. هر چه 
فکر کردم دیدم از روز اول ازدواجم تنها چیزی که 
نداشتم آسایش بوده. دیگر بریده‌ام. تمی‌توانم در 
این فقر و بیچا ر گی بمانم. گفت اگر پایم را از خانه 
بیرون بگذارم دیگر حق ندارم ب رگردم. من هم گفتم 
پس طلاق می‌گیرم. 

حالا حکم طلاق صادر شده. کارهای اداری که انجام 
شود همراه‌یدرم بر می گردم به شهرستان وعطای 
این زندگی را به لقایش می‌بخشم. ا 
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کیج باستاسالمبمانی 


سخن خوب برای این هفته از عطار نیشابوری: 
دور دور مرو که مهجور گردی 

نردیک نزدیک میا که رنجور گردی. 

سخن بزر گان:حدادعادل گفته نارضایتی 
نوق یچاد بز اى جربان اس لامگراد راتتقانات 
یک فرصت است. ایشون از باسوادای نظام هستن. 
وهمونه که به احمدی نژاد گفته بود نگو اون ممه رو 
لولوبردبگو اون لولو روممه برد. گرچه‌امروزبه‌جای 
کلمه س خیف ممه ‌میگن‌پرستو.حالااینابه‌ماربظط 
نداره‌ولیبه‌اینش‌میشه گیرداد که‌جناب‌حدادخان 
آیااین حرف شمابه این معنی نیست که چون آب 
گل آلودش ده ماهی بگیر ودر انتخابات رتبه‌بیار؟ 
آیابه این معنی نیست که جامعه رو ناراضی کن تا 
رآأی‌بیاری؟ آیامقامات نباید بامسیح علی‌نژادو 
شبکه من و توفرق داشته باشه؟ آخه‌هر وقت فیلمی 
زمردم‌ناراضی نشون میدن خبروبا خوش حالی 
پخش می کنن.انگار شما هم هر وقت ببینی مردم 
ناراضی دارن اعتراض می کنن: خوشحال میشی و 
میگی یکی به نفع ما.هرچی مردم ناراضی‌تر بشن؛ 
رأی‌مامیره‌بالاتر. آیاشما خبر نداری که همه سوار 
یه کشتی هستین و هرجاش سوراخ شه, ضررش به 
همه می‌رسه؟ 

سخن بسز رگان‌دو:اژه‌ای:احساسم ب راین 
است که اختلاف طبقاتی د رخال افزایش است و 


عده‌ای د رحال تلاش هس تند تروت‌باد آورده‌ای 
برای خودشان‌فراهم کنند.این‌تروت ممکن 
است زمینه‌های لغزش رافراهم کند."بازم تو که 
ذاری یتو اچد ی یکت ما کهازمرزلاساسن 
گذشتيم و به مقام المشاهده رسیدم.ولی فرق است 
مبان آنکس که اخساس فی کنه‌بااوتی که‌مشاهده 
می کنه.مال‌مااز دماغ وچشم و گوشهامون رفته 
توواز نافمون زده‌بیرون.ماد یشب داشتیم غصه 
می‌خوردیم که کرایه خونه روچطور بدیم.خدارو 
شکر که‌یارانه‌ها روریختن.شما دیشب توچه‌فکری 
بودی؟ 

هفتاد سال پیش همه اسب داشتند وفقط 
ثروتمندان ماشین داشتند. امروز همه ماشین دارند 
وفقط تر وتمندان اسب دارند. جریان چیه؟ 

خدارحمت کنه فامیل دور رو که می گفت کاش 
توشبکه خبر زندگی می‌کردیم.اونجا تحریمهااثر 


ندارن.هیجی گرون‌نشده کشورهای ارویایی التماس 
می کنن که‌باایران‌همکاری کنن, همه د وستمون‌دارن 
وتاپیام میدی سین می کنن و جواب میدن. 

ضرب‌المثل ایرانی: کس نخارد یشت من جز 
ناخن انگشت من. 

تفسیر :اینجا کسی به کسی کمک نمی کند. 

چینی :تو بخاران پشت من را تابخارم پشت تو. 
تفسیر:اگر کمکم کنی: کمکت می کنم. 

ژاینی:عذرخواهم که‌بخارم یشت تو,عذر 
خواهی کهبخاری‌پشت‌من.تفسیر:هم کمک 
می کنیم هم عذ رخواهی می کنیم که برای کمک 
کردن خدمت رسیدهايم...دید گاه‌هرملت عامل 

خبرعادی مدیر عامل‌جوان‌صند وقبازنشستگی, 
حقوق‌های نجومی مدیرآن این صند وق روافشا کرد. 
چند وقت پیش هم گفت می‌خواد از یروژه‌های چند 
هزار میلیاردی این صندوق رونمایی کنه. فرداش 
اخراجش کردن.این یه اتفاق عادیه.حتی اگه تو یه 
ادارهدفکس نی انتقاد کنی,می‌ذارنت کنار.اگه‌بهت 
گفتن‌ما خوش حال می شیم افشا گری کنی.تو خودتو 
به گیجی بزن. گیج باش تا سالم بمانی! 

لبخن د ژو کون د:زیر ع س خندانی از آقای 
نجفی‌درلباس زندان‌نوشته‌بودن:دلیل خند ههات 
مشخص شد.از اولش معلوم بود کلاسیابازیه وباگناه 
بای دار میره امابالای‌دار نمیره. 

ز نگ تفریح:د کتر یه قرص‌داد و گفت بعد از 
مصرف تادوساعت نباید درا بکشی.دفعه بعد به 
قرص داد و گفت بعد از مصرف تاد وساعت‌به گوشی 
دست نزن چون عوارض سختی داره.جلسه بعد یه 
قرص داد و گفت معدلت باید بالای‌هیجد هیشه.یهو 
عطسه‌ش گرفت وماسکش افتاد دیدم بابامة! 

نوه‌افلاطون:حقیقت اينه که‌قانون دنیا روبر 
اساس‌دزدی وفری ب کاری وهرز گی ودروغ‌وریا 
نوشتن امامردم سرپیچی می کنن و دنبال کارهای 
مثبت هستن به همین دلیله که مر دم همیشه عقب 

خانوم ببر توباغ وحش مشهدهشت تاتوله زایید. 
هفت تاشون‌مردن.یکی شون تامدتی زنده‌بود. 
یرسیدن‌چی‌شد که‌زنده‌موندی؟ گفت‌هیچی.واسه 
مامورای باغ وحش میومیو کردم فکر کردن گربه 


۳/۸ شهردور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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هستم کاریم ند اشتن.میگن یه شهر وند وظیفه شناس 
اط لاع داد که این گربهه‌تول هببره."اونم فرداش 
مرد. کامران شیر دو تابعیتی ایرانی لندنی‌هم گفت 
تواین اوضاع توله کشی از من انتظار دارن زن بگیرم. 
میگن یکی از مسوّولها گفته شر منده.یکی‌شون خیلی 
سخت جون بود.به مسوّول دیگه هم گفته مساله‌ما 
مردن اون توله ببرهانیست.مساله این است که‌برین 
تحقیق کنین ببینین اون یکی چرا زنده‌مونده. 

تدریس:به کم زیون ژاینی‌باد بگیرین‌رفتین 
شمال به دردتون می‌خور::توکیزاکی:بچه کی 
هستی /مرافاند ر: من ویبین/هاساواگردم: الان 
برمی گرد م/اوراکایاشی:اون‌وری کجامیری؟/ 
ترامروانسین: خود تو به‌من نمال / کویه‌شوتندری: 
داری کجامیری؟ /چیگی‌تو:چی‌میگی؟/هایابس: 
همین‌جابمون/تانی‌بایی:می‌تونی‌بیای /هاسابه:داره 
انجام ميشه 

عنتر خانم کیه؟ دختر یازن خوشگلیه که وقتی 
وارد جمع میشه, توجه همه روب ه خودش جلب 
می کنه ودخترای حسودمیگن‌بازم این عنتر خانوم 
اومدش! 

النکات:تو کزمحنت دیگران بی‌غمی خوش 
به حالت که بیشعوری وراحت زند گی تومی کنی./ 
رابطه‌ها شده‌مثل سلف سرویس.همه می خوان از 
هر آدمی یه تیکه بذارن تویشقاب‌شون. 
دیالو گهای فک وفامیل بعد از اعلام‌تتایج کنکور: 

دی‌دی‌چقدرخوند!/واخاک به سرم.تهش 
هیچی نشد /یسر خواهرم سوعتغذیه گرفته بود از 
بس خوند /پسرمن که اصلاً نخوند. امسال آزمایشی 
شر کت کرد تاخودشومحک بزنه /دختر برادرم 
شانسی زد وییام‌ن ور آورد /بااین رتبه‌مگه کجا 
می‌تونه‌بر ۰؟ /بچه‌ما که صنعتی شریف آورده‌ولی 
نمی‌ذاریم بره.راهش دوره.امکان تصادف دار ه.به 
پسرم گفتم عزیزم نخواستیم مهندس بشی, بر وور 
دست بابات کار کن./رتبه کنکور پسر همساده‌مون 
واسه استخدام تو اسنپ مناسبه. 

یه دوجرخه سوار آلمانی به مناسبت درمان 
شدن‌سرطانش حال کر دبادوچر خه‌جهانگردی کنه 
ودرجهت مبارزهباسرطان تبلیغ کنه.وقتی رسید 
نشتارود هفت نفر ریختن سرش همچین زدنش که 
فک و دندوناش شکست ووسایلش رو هم دزدیدن. 
اونوقت میگن‌چراتر کی که‌ازنظ ر آثارتاریخی 
ودیدنی انگشت کوچیکه ایرآن‌نمیشه:د رامد 
توریستی‌شون از در آمد نفتی مابیشتر د البته در آمد 
نفت قبل از تحریم.وقتی این خبر و یه خارجی بشنوه: 
به‌شرطی میادایران که قصد خود کشی داشته باشه. 
آخه‌ماچراهی‌داریم بدترمیشیم؟اگه‌این کشور 
صلمی ودلید._وژانهمذیریتمی‌شفجالااسقائهایی 
که‌جزومناطق محروم هستن,قطب گردشگری 
بودن و هیچ نیازی به در آمد نفت نداشتیم. 


رازسلامتی 


پیری امری اجتناب ناپذ یر است و بروز نشانه‌هایی مثل سفیدی و ریزش موها و جر و ک شدن پوست را به دنبال دارد. مانمی‌توانيم جلوی 
پیر شدن خود رابگیریماما می‌توائیم کاری کنیم که نشانه‌های آن دیر تر بروز پیدا کنند. اما این کار چگونه امکان پذیر می‌شود؟ 
داشتن یک سبک زند گی سالم و رژیم غذایی حساب شده از جمله مواردی هستند که می‌توانند به این کار کمک کنند. 


وقیبوه 

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کافئین از بدن در 
برابر التهاب مزمن محافظت می کند. یعنی همان 
مشکل رایجی که با بالا رفتن سن به آن گرفتار 


e‏ چای 
چای‌سبز سر شار از نوعی آنتی اکسیدان با خاصیت 
ضد پیری است که با پیشتر کردن فرآیند تکثیر 
وتقسیم سلولی, جلوی ظاهر شدن چين و چرو ک 


و چروک‌ها را کاهش می‌دهد. بلکه باعث می‌شود 
پوست یر تر و جوان‌تر به نظر پرسد. به علاوه از 
آنجایی کد این تیوه سرشاواز نوتی آھی اداج 
به نام رتیتول است. به ترمیم پوست شیب دیدة 


می‌شويم. به علاوه مصرف قهوه. ریسک ابتلا به روی پوست را می گیرد. به علاوه شما می‌توانید و رفع تغییر رنگ پوست کمک می کند. 
سرطان پوست را کاهش می‌دهد. تحقیقی نشان با تر کیب پودر چای سبز و چای سفید دم کرده 6 آب نارگیل 


داد کسانی که هر روز یک فنجان قهوه‌می‌نوشیدند. 
ریسک ابتلابه سرطان پوست غیر ملانوم در 
آن‌ها در حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. 

۵ چکیده ماست و میوه 


یک ماسک صورت برای خودتان درست کنید. 
تحقیقات مختلفی هم نشان داده کسانی که به 
طور منظم چای‌های سبز و سیاه مصرف می کنند. 
ریسک ابتلابه بیماری قلبی در آن‌ها کاهش پیدا 


آب نار گیل سرش ار از مواد معذنی و الکترولیت 
است. که برای سوخت و ساز صحیح اسیدهای 
آمینه لیپیده او کربوهیدرات‌ه او همچنین 
بهبود روند توزیع مواد مغذی به دست آمده‌از 


بامخلوط کردن میوه‌هایی مثل موز و میوه‌های می کند. مواد غذایی در بدن, ضروری هستند. به علاوه 
توت مانند (توت فرنگی؛ تمشک وغیرهابا ۵ آب‌لبو آب نارگیل حاوی نوعی هورم ون گیاهی به نام 
ماست چکیده می‌توانید از یک اسموتی خوشمزه لبو سرشار از نیترات طبیعی و سالم است که‌طبق ‏ سیتوکینین است که رشد سلولی رابیشتر می کند. 


باخاصیت ضد پیری بر خوردار شوید.موزهای 
رسیده‌سرشار از ماده‌ای به نام یکتین هستند 
که سطح قند خون در بدن را تحت کنترل نگه 
می‌دارد. به علاوه پکتین به حذف مواد سمی مضر 
از بدن کمک می کند. مسأله‌ای که برای کاهش 
سرعت روند پیری ضروری است .از طرفی دیگرء 


تحقیقی در سال ۱۲۰۱۱ باعث افزايش گردش 
خون در لوب پیشانی مغز می‌شود و در نتیجه 
احتمال بروز زوال عقل و تحلیل توانایی‌های 
شناختی بر اثر بالا رفتن سن را کاهش می‌دهد. 
آنتی اکسیدان‌های موجود در لبو می‌توانند از بدن 
در برابر رادیکال‌های آ زاد محافظت کنند و باچین 


سیتوکینین‌ها به خاصیت ضد سرطانی شان هم 
مشهورند. 

۵ آب آلوئه ورا 

آب آلوثه ورا حاوی مقادیر زیادی اسیدهای آمینه 
و مواد مغذی است که به افزایش تولید کلاژن در 
بدن کمک می کنند. آنتی اکسیدان‌های موجود 


میوه‌های توت مانند منبع غنی‌ای از ویتامین ٥‏ و چروک‌ها مقابله کنند. در آب آلوئه ورابه احیاء پوست و حفظ انعطاف 
هستند که به حفظ انعطاف پذیری و درخشند گی ۵ مخلوط شیر بادام و موز پذیری آن هم کمک می کند. 

پوست کمک می کند. شیره‌بادام حاوی ویتامین‌های ۰۸ لو نآاست که 6 شیر 

۳۰ آب می‌توانند پوست راسالم و جوان نگه دارند.اين تحقیقات نشان می‌دهد از زمانی که به دهه‌ی‎ ê 


نزدیک به ۶۵ درصد از بدن یک انسان بز ر گسال 
را آب تشکیل می‌دهد. بنابراین, حفظ آب 
بدن برای عملکرد مناسب اندام‌های 
مختلف بدن ضروری است. پوست: 


به علاوه خوردن آب به ما کمک 
می کند موادسمی مضر رااز بدن 
خود دفع کنیم و ظاهری شاداب و 
جوان داشته باشیم. 


ی 


نوشیدنی سرشار از کلسیم و پروتلین است که به 
حفظ استحکام و انعطاف پذیری ناخن‌هاو موها 
آوو کادو حاوی چربی‌های تک غیر اشباع اسست 


بدن‌مابرای تولید کلاژن به ویتامین ٤‏ نیاز دارد. 
همین ماده‌ی کلاژن است که باعث می‌شود 
پوست ما پُر و انعطاف پذیر باشد. میوه گریپ 
ف روت سرشارازویتامین )است: با 
براین. نوشیدن یک لیوان 
آب گریپ فروت نه تنهاچین 


زند گی خود پامی گذاريم. هر ساله تایک درصد 
از ماهیچه‌های عضله شد هی خود رااز دست 
می‌دهیم. به علاوه در هر دهه ۳ درصد 
از قدرت عضلات کاهش پیدا می کند. لوسین: 


ترمیم زخم‌ها کمک می کند. شیر حاوی پروتئین 
هم هست که یکی از منابع 
بسیار خوب لوسین به شمار 


ہر اق کت کشتی ہی هد ف ماد مو افق معناندار د 


۰ 

ر بزرگ‌ترین اندام قابل مشاهده‌ی که به پوست درخشند گی می‌دهند و موز هم از یکی از ٩‏ اسید آمینه‌ی موجود در بدن انسان, به ١‏ 
7 بدن است.اگر آب کافی به بدن ویتامین‌های۸: تلو ۲برخوردار است که‌همگی ویژه‌برای مقابله بااين مسأله بسیار موثر است. 2 
رسد پوست می‌تواند خشک و برای پوست بسیار مفید هستند. در حقیقت. این ماده نه فقط به تنظیم میزان 3 
چرو کیده شود و پیر به نظر برسد. 6 آب گریپ ذروت رشد عضلات بلکه به تنظیم سطح قند خون و * 


و وتو بمصیی وی ون 
گفت: اشتباه کردم که اومدم اینجا.ولی چیکار کنم 
که ناچارم. بعد از چند ماه جستجو در نیازمندیهای 
روزنامه تونسته بودم این کار رو پیدا کنم چون با 
شرایطم جور بود ." 

چندین بار زنگ خانه را فشار داد تا اینکه در 
باز شد. کف حیاط وسیعی را که پر از بر گهای زرد 
رنگ بود از نظر گذراند... خانه دوبلکس وشیکی 
بود. در دل صلوات فرستاد و راه افتاد. با ترس 
ولرزوارد خانه شد. چشمهایش به نیمه تاریکی 
عادت نکرده بود که با خانمی رو به رو شد.رو به او 
گفت: برای آگهی پرستاری که داده‌بودید مزاحم 
شدم." زن سری تکان داد و به او گفت تا همراهش 
شود. به دنبال او وارد اتاق بز ر گی شد که مجهز 
به مبلمان شیک و مدرن بود. لوازم لو کس خانه 
نظرش را جلب کرده بود که صدای گریه کودکی 
به گوشش رسید.زن گفت: اینجا بشینید؛ تا خانم 
تشریف بیارن. "در همان موقع پیرزنی عصا زنان 
به طرفشان آمد و روبه زن گفت : برو پیش بچه 
من نتونستم آرومش کنم. "او به پیرزن خودش 
راسمیه بهمن پور معرفی کرد وبه خارج شدن 
زن از اتاق نگاه کرد. پیرزن گفت: "می‌تونی خانم 
سعادت صدام بزنی.شرایط رو تو روزنامه خوندی 
که؟ راستش قرار بود فقط کارهای من رو انجام 


"دیگر گریه نمی کند... "یکی از نخستین داستانهای نویسنده جوان وبااستعداد نشیرین 
فرزانة امت که برای تشودق اودر ادامة کار وراد دراز و دش وار نوسند کی خلاق. دراین 
مسابقه به جاپ می‌رسد.نگرش آشیرین فرزانه "به آشفتگیهای مناسیات انسانی در متن 
آسیبهای پنهان و آشکار اجتماعی, به داستانش ارزش داده است. 


بدی ولی این برای هفته ی پیش بود "مکتی کرد 
و ادامه داد: چند روزه که مجبورم از دو تا نودام 
نگهداری کنم. یعتی فکر می کتم این شرایط موقت 
باشه... "او صدای مردی را شنید که گفت: 

"نه مادر جان» این شرابط دائمی هستش. چون 
من که نمی‌تونم بچه‌ها رو نگه دارم. "با صدای 
مرد (آقای سعادت) به عقب بر گشت. رو به روی 
خود مرد نسبتاً جوانی را دید. از جایش برخاست و 
خود رامعرفی کرد. مرد موهای سرش را که یک 
در میان سفید شده‌بود به سمت بالا داد و گفت: 
"قبل از هر چیزباید بدونین ما پرستار تمام وقت 
می‌خواهیم قبل از شما یه خانم اومد ولی دو روز 
نگذشته پشیمون شد خوب فکرهاتون رو بکنین 
چون ماهی یکبار می‌تونین به مرخصی برین. البتهة 
باید معرفی نامه از جایی که قبلا کار می کر دید و 
کپی مدر کتون روهم داشته باشید. "اومدارک 
مورد نظر در یک پوشه- را از کیف در آورد 
وبه سوی مرد گرفت.در دلش خوشحال شد از 
اینکه آنجا می‌ماند و دیگر مجبور به دادن اجاره 
خانه نیست.آرام و شمرده گفت: "به مدت تو مهد 
کودک کار می کردم وبعد از اون هم پرستار یه 


به*سیصد کیوتررطوژی 


عباس عابد ساوجی اندبشه "کرج 


بن مایه مفهومی "مهریه؛ سیصد کبوتر طوقی "نوشته نویسنده پرتجربه "عباس عابد ساوجی" 
در واقع غزلی است غریب وغمناک ومنثور که از ذهن خلاق نویسنده تراویده است. مضمون و 
موضوع این داستان همخوانی تحسین برانگیزی با مجموع درونمایه شگفت آن دارد. نقطه قوت 
بارز "مهریه؛ سیصد کیوتر طوقی "بازمی گردد به واقع نمایی وباورپذیری آن که نشانه‌ای است از 
مهارت "عباس عابد ساوجی "در کاربرد سنجیده نظر گاه. انگیزه روایت و القای لحن. 


طلاقنامه همسرم را که دیوانه‌وار دوستش 
می‌داشتم, غیاباً و برخلاف میلم در زندان امضا 
کردم. جلوی دادسرا با عریضه نویسی امور 
زند گی خود ومادر پیرم رابه سختی می گذراندم» 
مابراضی بودم. صدای کی ق پاش ته گفشهایش 
برایم عادت شده‌بود. میان آن همه جمعیت 
بدون آنکه سرم را بلند کنم آمدنش رامتوجه 
می‌شدم. هر روز صبح بعد از من می آمد وقبل 
ازمن اداره رات رک می کرد. یک روز که نمی آمد 


چشمم در انتظار سفید می‌شد ذهنم جواب 
TE‏ رو و 
غلط می‌نوشتم که صدای مد عشتری درم ی آهد. 
آن روز هم مثل روزهای دیگر گوش تیز 
کرده بودم تا صدای تق تق پاشته کفشهایش 
سر شوقم بیاورد. آمدنش شوری غریب در دلم 
به یا می کرد که مدتی اثرش باقی می‌ماند. دیر 
کرده بود حواسم به خیابان و پیاده رو بود نه 
به مشتريهايم.بالاخره‌صدای گوش نواز تق تق 


۳۰ ا" شهر یور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


چک کک و ی چ ہے 


بچه بودم .البته تمام وقت نبود. "مرد پوشه رادر 
دست گرفت ودر حالی که به آن نگاه‌می کرد از 
اتاق خارج شد پیرزن رو به او کرد و گفت: از فردا 
کارت روبه طور آزمایشی شروع کن. اگه حرفی 
نمونده‌می‌تونی بری ۰" _ 

چندین روز از کارش در آن خانه می گذشت. 
کتار آمدن با پسر گوچک که هفت ماه داشت 
ومدام گریه می کرد و دخترک شش ساله که 
اسمش پانیذ و فوق العاده شلوغ و بازیگوش بود 
راحت نبود. از همه بد تر رفتار طلبکارانه پیرزن 
اذیتش می کرد. هر روز به هن گام خواب آنقدر 
خسته می‌شد که توان از دست می‌داد و شوهرش 
رانفرین می کرد که چراخانه را تر ک کرد واو را 
با کوله باری از مش کلات ثنها گذاشت با صدای 
جیغ یک زن.پرهام را که در دستانش به خواب 
رفته بود روی تخت گذاشت. نگران دختر ک شد 
که با صدای شنیدن صدای فریاد و جیغ مادرش از 
اتاق بیرون رفته بود. در دلش خدا را شکر می کرد 
که حداقل بچه‌ای نداشت که شاهد دعواها باشد. 
دلش برای دختر ک سوخت و از چایش بر خاست 
وبه سالن رفت تا او رابا خود به اتاق بیاورد که 


پاشنه کفشهایش بر سنگفرش پیاده رو پبچید. 

سابقه نداشت توقف کند. صدای پایش قطع 
شد.مجبور شدم سرم را بلند کنم. روبرویم 
ایستاده‌بود. جلوتر آمد. چهاریای ه ای را که 
مخصوص مشتریها بود جلو کشید. سلام کرد و 
روی آن نشست.بدون مقدمه پرسید: صبح تا 
شب برای مردم چی می‌نویسی؟" 

غافلگیر شدم. زبانم بند آمد ورق سفیدی 
داخل ماشین تحریر گذاشتم وشروع کردم 
به نوشتن. همانطور که به بالا و پایین پریدن 
د کمه‌ها نگاه می کرد نوشته را می‌خواند. 

برایش نوشتم: امروز می‌خواهم برای شما 
بنویسم. می‌بینید که دیوار به دیوار محل کار 
شماهستم.هر دو با ماشین تحریر کار می کنیم. 
ولی کار من کجاو کار شما کج؟؟ اما در خیال 
من آسمان ما در یک نقطه به هم گره‌می‌خورد. 
همانگونه که دلهای ما.بوی عطر شما بد جوری 
هوایی‌ام می کند. بیهوده ستاره های شهرتان؛ و 
کبوترهای بامتان را نمی‌شمارم که از دست شما 


با آقای سعادت و زنی زیبا باسر وضعی شیک و 
آراسته مواجه شد. پانیذ به آغوش خانم سعادت 
پناه برده‌بود و گریه می کرد. خانم سعادت که 
متوجه او شد گفت: "سمیه اومدی بيا بچه رو ببر 
تواتاقش." زن‌جوان که تازه‌متوجه او شده‌بود به 
سمت تبوهرتن؛ آقاق سعاذت ب رکشت و گفت: 
"خوب اینقدر روت زیاد شده که آوردیش خونه. 
"رو به زن اخم کرد و گفت: "خانم مواظب حرف 
زدنتون باشید. "زن به او هجوم آورد و موهایش 
رابه دست گرفت.شالش از سرش افتاد. او را به 
عقب هل داد تا خودش را از دستش خلاص کند. 
به سختی موهایش رااز دستانش بیرون کشید. 
آقای سعادث که عصبانی شده بوق دست زن 
را گرفت و در حالی که او رابا خود می کشید 
گفت: "بيا برو بیرون هر چه که لايق خودته به 
بقیه نسبت نده لیاقتت همون آدمهای دور و برت 
هستن ." زن در حالی که فریاد می‌زد و به او دشنام 
می‌داد از کنارش عبور کرد.او که ترسیده‌بود به 
سمت خانم سعادت رفت و پانیذ رادر آغوش خود 
گرفت و موهای پانیذ را نوازش کرد و گفت: جانم 
عزیزم گریه نکن, چیزی نیست...پانیذ با چشمان 
درشتش نگاهش کرد و گفت: دلم براش تنگ 
شده بود .دوباره در آقوشثق کشید. خانم سعادت 
رو به او گفت: "ببر براش قصه بخون تا بخوابه ". 
پانی ذ رابغل کرد و به اتاقش برد.دخترک پس 
از آنکه چند قصه براش خواند. به خواب رفت. 


صبح روز بعد از اتاق خود بیرون رفت تابه اتاق 
سر کشی کند.هیج کذام را در آنجا ندید. دستیاچه 
شده‌بود .یک ساعت پیش که به اتاق آمده‌بود هر 


دانه می‌چینند. همه دارایی من همین ماشین 
تحریر است. مادر پیری هم دارم که بامن 
زند گی می کند. نه برج سبزی, نه قصر عاجی 
دارم ونه هیچ چیز دیگر..." 

وقبی دید دیگر نمی‌نوبسم گفت: 

"شب هد چیا 

تمام توانم را در زبانم جمع کردم و باصدایی 
لرزان گفتم:" با من ازدواج می کنی؟" 

دستهایش رادر هم قلاب کرد وناگهان 
شادمانه جیغ کشید! چند عابر بر گشتند و 
ایستادند ومارانگاه کردند... گفت:" یدرم سالها 
پیش فوت کرده. از سن قانونی گذشته‌ام؛ مانعی 
سر راه ازدواج مانیست .دو روز بعد به عقد 
هم در آمدیم!. دستم را گرفت ومن رابه خانه 
شان برد. مادرش وقتی ماجرا را شنید چنان 
سرخ شد که به نظرم نزدیک بود خون از شقیقه 
هایش بیرون بزند!چیزی نگفت. به یس رانش 
ز نگ زد همه را احضار کرد انتظار و دلهره‌به 
یک ساعت نکشیده سه بر ادر عصبانی و ناراحت 


دو خواب بودند. آقای سعادت هم که هیچ وقت 
آن موقع خانه نبود. پس شاید پیش خانم سعادت 
بودند. به حالت دو به اتاق پیر زن رفت. در زد و 
داخل اتاق شد.یرده‌ها همه کشیده‌شده‌بودند. 
چند بار صدا زد: "خانم سعادت. وارد اتاق شد 
و خانم سعادت رانشسته در تراس اتاق دید که 


روی صندلی گهواره‌ای‌اش تاب می‌خورد.بچه‌ها را 
در اتاق ندید. باسرعت تمام اتاقها رابه دنبالشان 
گشت.وقتی ناامید شد به آشیزخانه رفت. آشیز 
هنوز نیامده بود و در انجاهم کسی حضور نداشت. 
به سمت در حياط دوید پیش خود فکر کرد شاید 
پانیذ خواسته سوار تاب شود. کل حياط را در 
حالی که فریاة یزو با زیر یا #ذأشبت, 
خانم سعادت که متوجه او شده بود سعی کرد به 


حاضر شدند. نه جشنی: نه ماه عسلی در کار 
بود. تا توانستند حرفهای رکیک بارم کردند. 
اولین ساعات شروع زند گی مارا به جهنم تبدیل 
کردند! 

دختر خوب وسر به راهی بود. تصمیم گرفته 
بودیم بایس اندازی که داشت زندگی آرامی 
راشروع کنیم.روی پای خودش بز رگ شده 
بود.برای آینده‌نقش‌ها کشید هبودیم. قرار شد 
چایخانه کوچکی راه بین دازد» من مدیر و 
مستول آنجا باشم تا درآمدی داشته 


و 
ا ۱ 
مراازخانه‌بیرون کردند و در ۰ 
- سح 
0 ‌ 


رابه روی او بستند!.مات و ۰ 
حیران بودم. اجازه 
نمی‌دادند همسرم 
را ببینم. وقتی به 
خود آم دم دیدم مهریه ای 
را که سیصد کبوتر طوقی 
و یک جفت ستاره بود بة س 


عصایش تکیه کند و بایستد صدا زد: آسمیه چه 
شیر کیاد چ ره کار" 

"اوباصدایی لرزان گفت: خانم .یه ساعت‌پیش 
هر دوتاشون خواب بودند توی رختخوابشون..." 
خانم سعادت عصا زنان به سمت نرده‌های تراس 
آمد و باعصبانیت گفت: "یعنی چی؟ پرهام مگه 
خواب نیست؟! سمیه گریان سری تکان داد. 
پیرزن نگران زیر لب چیزی گفت که او نسنید. 
بعدبافریاد گفت: بیابه یسرم تلفن بزن ".با 
خودش فکر کرد شاید مادرشان آمده و آنها را 
باخود برده که صدای جيغ پانیذ راشنید.به دور 
وبر خود نگاه کرد که دوباره صدای جیغ پانیذ را 
شنید. به بالای سر خود نگاه کرد و متوجه پانیذ 
شف که در تراس یکی از اتاقها ایستاده‌بود. فریاد 
زد: "پانب ذ برو عقب. برو عزی زم.من الان میام!" 
بط رف داغل خان دود ویله‌ها زا دودانی به 
طرف طبقه بالا رفت. چرا به فکرش نرسیده بود 
که بچه‌ها شاید در اتاقهای بالا باشند؟ در اتاق 
خواب راباز کردا مته ای داشرا رعاشد 
پرهام غرق در خون روی زمین افتاده بود. پانیذ به 
اتاق آمد و گفت: خاله سمیه من دلم تنگ شده 
بود خواستم بیام تو اتاق مامانم. پرهام رو گذاشتم 
رو تخت.خسته شده بودم .نمید ونم چطور معلق زد 
واز تخت افتاد. ببین, پرهام دیگه گریه نمی کنه. 
"پس رک روی زمین بی‌حر کت مانده بود. به سمت 
او رفت واز جابلندش کرد وجثه سبک اورادر 
بغل فشرد.احساس کرد مایع گرمی دستش را 
لزج کرد. 

گیج و مات گفت:" آره دیگه گریه نمی کنه '! 


اجرا گذاشته بودند! مهریه محالی که فکرش را 
نمی کردم روزی مجبور شوم پرداخت کنم.هر 
کس از این نوع ازدواج و مهریه مطلع می‌شد 
می‌خندید وسربه سرم می گذاشت.اگر قادر 
بودم همه ستاره‌های آسمان را برایش می‌چیدم. 
خوشپختانه خانوادهاش درباره ستاره‌ها حرفی 
نزدند! فقط سیصد کبوتر طوقی را خواستند. 
فقط توانستم ده کبوتر طوقی تهیه کنم. زندانی 


O‏ © حح عل از خطاسر است.ولی علماخطامی کنند 


6 آناتول قٍ ای 


۵ کیسه طلا در ظرف آش 
حمزه سردادور در صفحه خواندنیها و عجایب 
تاریخ در صفحه ۴ مجله. به شرح زندگی وزیرانی 
اشاره‌دارد که تجمل واشرافیت و اسراف و حیف 
ومیل را از حد گذرانده و در دوران خود جلال و 
شکوهی به هم زده بودند ودر نهایت اغلب به طرز 
عجیبی از اقتدار افتاده و به فلاکت دچار آمده‌اند. 
از جمله به ماجرای درس آموز قطب‌الدین قیمار. 
امیر الامرای المستفی خلیفه عباسی اشاره‌می کند 
که در کوتاه زمانی به دولت و حشمت بی‌مانندی 
در دربار خلیفه دست یافت. سردادور می‌نویسد: 


ز کارهای روزگار است که چون مردی رابه اوج 
دولت و عزت برساند و نیک بیازماید ناگهان به 
ذلت ونکبت گرفتارش گرداند و به بدترین وضعی 
جانش را بستاند. آیا هیچ می‌شد باور کرد وزیری 
که به این پایه از قدرت وشو کت رسیده روزی 
از گرسنگی جان بدهد؟ ماجراچنین است که 
روزی یکی از بزرگان که از مقرّبین در گاه خلیفه 
بوده مورد تعقیب قیمار قرار می‌گیرد. او هم به 
قصر خلیفه پناه می‌بر د. قیمار احترام خلیفه رانگه 
نداشته قصر رامحاصره می کند و بر آن می‌شود 
تا مرد را از بست بیرون بکشد در همان زمانی که 
قصر در محاصره بود و مردم بیکار هو 


بر ذار دداو در 
عنرل خوددر 
۴ بالگ خو درا جد ن گرفت ۰ این تنها 
ت که در اي جن از برلا, دشاو ار داشته عده 
اران جثن وی باس جینی »از طرف دوست صمپمۍ 
او «رو هر ته وتونك» باو هد یه شدهزود لوشید ۰ 


۳۲ 


قصر فراوان جمع شده بودند. خلیفه بر بام قصر 
آمذه از وقاحت قیمار لب به شکایت می گشاید 
و می گوید: 

حال که این مردنمک به حرام احترام‌ما را 
رعایت نمی کند اموالش از شما و سرش از من... 
مردم هم باسرعت به خانه قیمار ريخته هر چه 
یافتند غارت کر دند.قیمار که راه فرار رامسدود 
دید دیواری راسوراخ کرده‌بیرون دوید و رهسیار 
موصل شد و در راه‌از تشنگی و گرسنگی جان 
داد. می گویند روزی که مردم بغداد. قصر قیمار 
راغارت می کر دند مرد بینوایی پنج کیسه پر از 
سکه‌های طلا به چنگش افتاد ولی جرئت نکرد آن 
رابردارد و فرار کند زیرا جمعی از مردم اوباش 
بیرون قصر منتظر فرصت بودند تا هرچیز قیمتو 
را که دست بینوایان می‌دیدند از آنان بگیرند. 
مرد فقیر لحظه‌ای در کار خود حیران ماند وبه 
فکر فرو رفت.در این بین چش مش به دیگهای 
آش و پلو افتاد که سربار بود. کیسه‌ها را در دیگ 
آشی انداخته دیگ زابر سر گذاشت و بیرون 
آمد. مردم به تمسخر افتادند که این بینوا چرااز 
این همه غنیمت به ظرف آش بسنده کر ده و به 
این تر تیب ملامتش می کر دند او هم می گفت مرا 
با این زر و زیور کاری نیست فعلاً زن و فرزندانم 
درخانه گرسنه‌اند وبه این آش بیش از هر چیز 
نیاز دارند... 

وبا این ترفند راه خانه در پیش گرفت. 

حمله تند شوروی به پو گسلاوی سنحد۲۸ 

روز یکش نبه گذشته رادیو مسکو و مطبوعات 
شوروی متن یادداشت دولت شوروی را به دولت 
یوگسلاوی انتشار دادند. این یادداشت دارای 
لحن زننده‌ای بود و حکایت از این داشت که 
شوروی دولت مارشال تیتو را دولت دشمن تلقی 
می کند. کلیه روزنامه‌های معروف جهان از قبیل 
تایمز دیلی تلگراف و واشنگتن پست و نیز مجلاتی 
نظیر تایم یادداشت شوروی را به عنوان دعوتنامه 
مسکویرای جنگ به پلگراد لقی گردند. 


اهمیت این ادد اش قو ابن انقشارات بة اندازه‌ای 


آقای منوجهر تهرانی شاگرد اول سال 
پنجم دبیرستانهای تهران با معدل 
۳۵ از دببرستان فیروز بهرام 

انا 
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و 


۲ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


همه مطالب ابن صفحه از اطلاعات هفتگی شماره ۴۲۰:جها رم شهر بور ۱۳۲۸ بر گر قته شده است 


بود که سر چارلز پیک سفیر کبیر انگلستان در 
بلگراد با معاون وزیر خارجه یو گوسلاوی دیدار 
کرده‌و گزارشی درباره روابط بلگراد و مسکو 
به لندن ارسال داشت.واشنگتن پست روزنامه 
مشهور آمریکایی روز چهارشنبه در سرمقاله 
خود نوشت:لجن باد داشت شوروی و مطبوعات 
و رادیو مسکو نشان می دهد که استالین برای تیتو 
سرنوشتی مانند تروتسکی تهیه دیده است و لذا 
باید مارشال تتو بسیار مراقب باشد... 
سیاه‌بوستان این منطقه می‌خواهند ملکه سفید 
بوست خود را بخورند.(سنحد ۲۷) 

اخیر آ ازدواج پادشاه یکی از قبایل سیاه پوست 
آفریقا با یک دختر سفیدپوست نسبتا زیبا از اهالی 
لندن تولید هیجان و سر و صدای زیادی نموده 
است ولی این غوغا در لندن به وجود نیامده بلکه 
در جنوب آفریقا که قلمرو آن پادشاه سیا«پوست 
است تولید شده است. 

سیاهیوستان نسبت به ازدواج پادشاه خود بایک 
سفیدپوست معترض بوده و به هیچ وجه راضی 
نمی‌شوند که ملکه آنها دختر سفید پوستی شود. از 


سوسن هشترودیان شاگرد اول کلاس 
اول دبستان قیروزکوهی با معدل ۱۸۱۸۵ 


گزارشی از مراسم‌با دبود محمد پورفانی -۲ 


طرف دیگر اهالی لندن هم با نظر تمسخر و استهزا ل خن مکد وب[ عکس :مریم ابراهیمی فلاحی 
به این ازدواج نگریسته و از آن دختر سفیدپوست ج E‏ 
تعجب می کتند که چطور حاضر به ازدواج با | سخنران بعدی مراسم دکتر ناصر بز ر گمهر بود بوده‌یا واقعاً حوریان برایش صف کشیده‌بودند که 


یک سیاه پوست آفریقایی ش 
رافدای تاج و تخت سیاهیوستان کرده است. این 
پادشاه‌سیاه‌پوست "سرتسه خاما "نام دارد که بر 
سیاه‌پوستان یامانک واتو(از مستعمرات انگلستان 
در جنوب آفریق]) حکومت می کند و دختری که 
مورد علاقه اوست "روت ویلیامز" نام دارد که 
شغلش ماشین نویسی است. سرتسه خاما موقعی 
که در آ کسفورد انگلستان تحصیل می کرد "روت" 
رادید و دلباخته او شد و از او قول ازدواج گرفت و 
بعد موضوع رابه اطلاع "چکذی "عموی خود که 
در غیاب او نایب السلطنه بود رساند. این خبر در 
میان سیاهپوستان اتر نامطلوبی بخشید. 

"چکدی" فور آ به اطلاع برادرزاده خود رساند که 
بهتر است از این ازدواج صرف نظر کند ودر 
ضمن به پدر ومادر روت هم اطلاع داد که اگر 
دخترشان به آفریقا يايد اف راد قبیلة او را قطعة 
قطعه کرده و خواهند خورد! درعین حال چکدی 
از دولث انگلستان هم خواست که از این ازدواج 
جلوگیری کند و بر اثر اقداماتی که صورت گرفت 
اسقف لندن اعلام داشت که کلیساهای انگلستان 
حاضر به انجام تشریفات عروسی آنها نخواهند 
بود.ولی سر تسه که سخت دلباخته دختر بود با 
این حرفها از میدان بیرون نرفت و در فرانسه با 
او ازدواج کرد و همراه با او به آفریقا رفت.در آنجا 
همانطور که انتظار داشت نه فقط با مخالفت عموی 
خود بلکه بامخالفت سران قبایل هم مواجه شد 
چرا که آنها این اقدام راعملی برخلاف سنت و 
رسوم محلی می‌دانستند و عجیب آنکه بعضی از 
سران دولت آفریقای جنوبی نیز چکدی عموی 


ده و سعادت خود 


این کار هم نتیجه نداد و سرتسه سران و روسای 
قبایل راب سرو" مر کز سلطنت خود احضار کز ده 
و مجمعی با حضور آنان تشکیل داد و سپس از 
ایراد نطقی گفت: کسانی که با ازدواج من مخالفند 
قیام کنند. چکدی عموی شاه و چهل نفر از سران 
قبای ل پرخاس عتد وسپس گقت: کسانی ک‌با 
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برابر عده قبلی از سران قبایل برخاستند و بدین 
ترتیب پادشاه که در میان مردم خود از محبوبیت 
برخوردار بود در عشقش پیروز شد و مجبور نشد 
مانند ادوارد هفتم به خاطر عشق از مقام سلطنت 
استعفا دهد. در انگلستان اما هنوز عده‌ای نگران 
آنند که مبادا یک وقت بر اثر تحریکات مخالفان: 
شورشی در گیرد و سرتسه را بر کتار و او و زنش را 
دستگیر و ملکه را بخورند! 


که یادداشتی به این مضمون خواند: 
مردی که دوست داشت بخندد 
به کاریکاتوری‌می‌اندیشم 
که چند نویسنده پیر و 
فرتوت. چند روزنامه 
نگار چسور و چند 
هنرمند خوش سیما در 
ورودی قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا به صف 
ایستادماند و به یکدیگر 
تعارف مي‌کنند و متل هبه خصوصیت رانا افراد 
از راست یا به ترتیب سن يا مقام دولتی باید وارد 
شوند اما در اینجا همه پاسست می‌کنند و خود را 
کمی عقب می کشند و دیگری را جلو می‌اندازند... 
روی بل عابر پیاده میدان هفت تیر هستیم. داریم 
به مسجد الجواد می‌رویم. قکرم رابه هادی اشرفی 
کاریکانوربست می گویم او با صدای بلند می‌خندد. 
یکی از پشت سر صدا می‌زند. سر که برمی گردانیم 
جواد علیزاده کاریکاتوریست دیگر را می‌بينیم. سلام 
وعلیکی می کنیم طرح موصوع می‌کنم. همه باهم 
می‌خندیسم بعد به مجلس پورتانی می‌رویم تا کمی 
هم اشک بريزيم. در آگهی خبر فوت محمد یورتانی 
یکی از قدیمی‌ترین طنزنویسان مطبوعات کشور در 
دوشنبه ۵مرداد ۱۳۸۳ که در روزنامه اقتصاد بویا 
جاپ شده‌بود امضای همکاران قدیمی با ترتیب ناصر 
بزرگمهر فواد فاروقی: بهمن رضایی, هادی اشرفی و 
۰ درج شده‌بود. بعد از چاپ آگهی: من در تحریریه 
به فواد فاروقی گفتم که بی‌معرفت از نظر سنی؛ عقلی, 
علم. دانش و... سابقه تو از من بیش تراست حالا که 
نوبت رفتن شده مرا جلو انداختی و آوردی اول اسم. 
روزنامه نگاران قدیمی می‌خندند و روزنامه نگاران 
جوان...باید زودتر به روزنامه برگردم. بلند می‌شوم 
از مسجد بیرون می آر یم.دم درب سردبیر اطلاعات 
E‏ :می گوید 
یادداشتی برای پورٹانی بنویس. می گویم باشد. 
می‌ماند تا ۱۵ سال بعد که مریم ومنظر عزیز 
به کمک جوادی عزیز مجلس بز ر گداشتی برای 
پدر گرفته‌اند. روزی که از مجلس بزرگداشت 
پورتانی بیرون می‌رفتم می‌دانستم که چشمهای 
محمذ یورتانی خوشحال است که به خاطر روزنامه 
مجلس او راترک می‌کنیم. 
پورتانی ۱۳ خرداد ۱۳۱۹ به دنیا آمد و ۵مرداد 
۳ از روی زمین برید زیرزمین.. چط ور؟ 
نمی‌دانم. پورتانی که من می‌شناسم اهل این حرفها 
نبود که در ۶۶ سالگی این دنیای زیبا و زیبارویان و 
جهان خنده دار را ترک کند حتماً آنور خبر مهمی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ 
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زمین راباهمه تعلقات تر ک کرد. اومردی بود که 
دوست داشت بخندد. درست مثل شخصیت رمان 
ویکتورهوگو در اتر ماند گار مردی که می‌خندد... 
دکتر زرین کوب سخنران بعدی مراسم بود که 
سخن راچنین آغاز کرد: 

چقدر خوشحالم که در جمع بزرگان اطلاعاتی 
وبزر گان طنز کشور هستم. به هر حال دشوار است 
سخن گفتن در این جمع. نمی‌دانم چه بگویم و چه 
بخوانم. گویند شاعری را دعوت کردند که در یک 
انجمن ادبی شعری بخواند. مدتی طول داد و تامل 
کرد و به حضار نگاه کرد ۔ گفتند چراشعرت را 
نمی‌خوانی؟ گفت آخر می‌خواهم چیزی را بخوانم 
که تا حالا نخواند هام لذا به همین خاطر دارم فکر 
می کنم. رندی در مجلس بود گفت: پس نمازت 
رابخوان... چون مجلس درباره طنز است. گفتم 
برای تغیبر ذائقه با لطیفه‌ای شروع کنم. بگذریم. 
من نه طنزنويسم. نه استادم و نه نویسنده و شاعر. 
به قول ظریفی: شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد / 
من مرتیه خوان دل دیوانه خویشم 

در ظرف این هفتاد و چند سال با| کثر شاعران و 
نویسندگان اشنا بودم و خاطراتی دارم... 

دکتر زرین کوب سپس متنی خواند و در خلال 
نوشته‌اش دربارهمحمد پورتانی به ساد گی رفتارء 
کردار و گفتار آن مرحوم اشاره کرد واو راانسانی 
بی‌دروغ: بی‌نقاب» سر به زیر و متواضع خواند که 
هر گز اهل گلایه و نومیدی نبود و موجب دلگرمی 
دیگران و بسیار اهل مطالعه و پر کار بود. 

او افزود: آنچه طنزپردازان در هر جای دنیا برای 
مردم می‌خواهند زند گی شادمان همراه با لبخند 
است. آتان با دلی دردمند غمها و رنجهای خود را 
پنه ان می‌دارند و قلم خود رادر راه‌زدودن آثار 
اندوه از چهره انسانها به کار می گیرند. 

وقتی او دوستان, یاران و همکارانش را تنها گذاشت 
وبه ملاقات خدا رفت متأسفانه من تهران نبودم 
و خبر فوتش را یکی از دوستان طتاز به من داد و 
بنده چند بیت شعر به این مناسبت زمزمه کردم. 
به قول مولانامرگ را دانم ولی تا کوی دوست 
راهی ار نزدیکتر دانی بگو... 
روزی که کلک تقد 
درینجه قضابود /درلوج 
آفرینش غم سرنوشت مابود / 
می خواستم که آن رااز دل 
خلاص جوم /داغ جدایی 
آمد.این آخرین دوا بود... 
خداوند روح آن مرحوم راغریق 
رحمت خویش کند. 
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غاز دوست داشتنی 
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مس‌ابقه دوی نیم کیلومتری تگزاس.حتی برای تنبلها هم سخت نخواهد بود. شسهر 
بورن در تگزاس: اولین مس‌ابقه دوی نیم کیلومتری بورن رادر ۵ماه‌می ب رگزار کرد. 
همبشه خیلی ازافرادی که آمادگ حسمانی تالایی ندازتد وبا ضرف در ورزش تی 
می کنند.از این گله دارند که‌ای کاش می توانستند در مسابقات ورزشی شر کت کنند. 
این مت ابقه دوی بسیار کوتاهمحتصاین افراداست کاهمه بتواند بان آرزوی خود 
برسند و قطعا انگیز هشان برای ورزش کردن بیشتر خواهد شد. مسابقه از مقابل یکی 
از مغازه‌های معروف شهر آغاز شده و تا تقاطع بز رگ بعدی ادامه دارد. حتی برای 
جذاب‌تر کردن مسابقه. مسئولان بر گزاری آن به شر کت کنند گان شیر یا آبمیوه 
رایگان در ابتداو انتهای مسیر می‌دهند.همچنین یک ایستگاه خورا کی در ۱۵۰متری 
مسیر مسابقه قرار دارد که می‌توانند از آن قهوه یا دونات بخرند و حتی می‌توانتد از 
غرفه کناری آن سیگار هم بگیرند.اين دو غرفه در کنار هم قرار داده‌شده‌اند تا افراد. 
اختلاف این دو انتخاب را به وضوح ببینند. باز هم راضی نمی‌شوید؟ طرحها و اید«های 
درنظر گرفته شده‌بر ای مسابقه به قدری برای مردم جالب بوده که در ساعات اولیه, 
ظرفیت پذیرش شر کت کنند گان پر شد.حتی در آمد حاصل از این مسابقه نیز به یک 
گروه خیریه به نام "کوله پشتی پر از نعمت "اهدا خواهد شد. 


در دهکده‌ساندان در بریتانیا یک غاز سفید زند گی می کرد که همه مردم منطقه آن رادوست داشتند. خبر 
مرگ این غاز که در شبکه‌های خبری رادیویی منطقه اعلام شد. برای آنهایی که عاشق آن بودند بسیار 
شو که کننده بود. این غاز بقدری بین مردم محبوب بود که شنوند گان این خبر رادیویی تصمیم گرفتند 
مبلغی جمع آوری کنند و آن رابعنوان جایزه کسی که اطلاعاتی از قاتل غاز بدهد اعلام کر دند. در کمال 
تعجب مبلغ جمع شد هبه ۰ هزار دلار رسید! این غاز حدود ۱۱ سال بود که در این دهکده زند گی می کرد 
وحتی تصاویر آن‌روی تابلوهای شهر هم دید ه‌می‌شد ودر کتابهای داستان موجود در کتابخانه‌های دهکده 
هم نام آن به چشم می‌خورد. این غاز معمولاً جلوی یک کیوسک تلفن عمومی می‌ایستاد و نگهبانی می‌داد. 
همچنین چندین بار دیده‌شد که به اف راد سالمند در رد شدن از خیابانهای‌شلوغ کمک می کند.همه این 
مواردسبب شد که خبر مر گ آن, خیلیها راشو که کند و بدنبال اجرای عدالت برای غاز محبوبشان باشند. 
هفته گذشته این غاز رادر حالی که مرده‌بود در کنار یک حوض که نزدیک محل زند گی‌اش بود بیدا 
کردند. مأموران پلیس آن رابه یک مر کز تخصصی برای بر رسیهای بیشتر ارسال کردند. مأموران پلیس 
بااظهار همدردی بامردم دهکده‌اعلام کردند که اگر بررسیهانشان دهد که غاز به شکل طبیعی نمردهو 
کسی باعت آن بوده است, حتما قضیه را پیگیری خواهتد کرد. 


تب 
2 سس ا ۳۳ 
دانش آموزان خوش ذوق ۰ 
گروهی از دانش آموزان با استفاده‌از گج روی تخته نقاشیهایی می کشند و 
که تماشای پاک شدن آنها توسط معلمان واقعا دلخر اش است.اين گروه ۰ 
که رویایردازان نقاشی "نام دارند.عده‌ای از دانشسجویان دبیرستانی در 9 
هنگ کنگ هستند که استعداد خارق‌العاده‌ای در نقاشی دارند و تاکنون آتار * 
بسیار زیبایی خلق کرده‌اند. تخصص آنهادر استفاده‌از گچ است وتقریبا مر ° 
وقت که بتوانند تخته‌های مد رسه رابا نقاش یهای جالب خود زیبامی کنند و : 
تماشای دقت و مهارت عجیبشان در این کار دیدنی است. این گروه‌از نقاشان. ۲ 
طراحی را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده و تاکنون ادامه داد ماند و قوانسته‌اند با آثار م 
متفاوت خود. طرفداران بسیاری در شهر و کشورشان و حتی جهان پیدا کنند. و 
سوژه نقاشی‌هایشان معمولاً کارا کترهای مختلف از کار تونها با فیلمهای مورد ه 
حلاقه‌مان از حمله الیس درس زمین عجایب ومیبونهااست تهابرای ا ه 
بتوانند قبل از ساعات مدرسه نقاشیهارابه اتمام پرسانند کمیزوتر به مدرسه © 
می آیند ومعلمان رابانقاش یهای زیبای خود غافلگیر میکنند. تنهامش کل و ؟ 
ویژگی منفی این نقاش یهاموقتی بودن آنهاست وهر کدام ازمعلمهاهرقدر ۽ 
هم که مایل به نگهداری آنهاباش ند برای تدریس به تخته نیز داشته ونهایتاً ۾ 
مجبور می‌شوند آنها راپاک کنند. ۰ 
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و ه و و و و و و و و و و و وه و و و و و ۰ 
۳ بمباران اتمی ژاین همواره بعنوان یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی شسناخته می‌شود. بعد از 
درختان جنگ زده بمباران اتمی هیر وشیما در سال ۹۴۵ ۱یکی از دانشمندان دانشگاه‌منهتن به نام د کتر 
ك هارلدجیکیسون اعلام کرد که هیر وشیما تا ۷۵سال آینده‌عاری از حیات بوده و هیچ چیز 
در آن رشد تخواهد کرد.اماطبیعت برنامه متفاوتی داشت. در اولین بهار مردم شاهد رشد 
وشکوفایی جوانه‌های‌سبز از دل خرابه‌های شهر بودند. این جوانه‌ها پیغامی قدرتمند به 
مردمی که توانسته بودند از انفجار جان سالم به در برند میداد و امید دوباره‌ای در دلشان 
ه زنده کرد که باز هم می‌توانند شهر ش ان راازنو بسازند.|کنون که شش دهه از بمباران 
آتمی هیروشیمامی گذرد هیروشیما یک شهر مد رن و سبز است. خیلی از د رختان شهر: 
درختان اهدایی هس تنذ که بعد از جنگ از سایر کشورها و دیگر مناطق زاین به این منطته 
ا آورده‌شده‌اند. اما دهها عدد از درختان کنونی هیر وشیمانیز از جمله درختانی هستند 
که قبل از بمباران هم بودند.البته آاسیب شدیدی دیدند اماچندی بعد از انفجار دوباره 
سالم و سلامت شدند. این درختان به د رختان بمب دیده‌معروف شدهاند. در زبان ژاپنی 
آنهارا "درختان تلاشگر "می‌نامند.حدود ۱۷۰ درخت بمب دیده‌از ۳۲ گونه مختلف در 
هیروشیما وجود دارد. نزدیک‌ترین این درختان فقط ۲۷۰متر بامر کز انفجار فاصله‌داشته 
| است.مردم ژاین نیزاحترام خاصی برای این د رختان قائل هستند. بطوریکه در اطراف آنها 
بناهای مهم و باغها و موزه‌هایی ساخته شده است تا هرچه بهتر از آنها نگهداری کنند. 
۵ اه و و اه وه و و و و و و و و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و 
هفته گذشته مردی در فلوریدا به جرم مشت زدن یی در پی به دستگاه عابر بانک دستگیر شد و اظهار دعوا باپول 
داضت که دلیل کارش این بود که عابربانک پولی بیش از اندازهبه او داده است!هایکل اولکسیک ۲۳ ساله ۰ 
به جرم رفتار مجرمانه و خشن توس ط پلیس دستگیر شد دوربین دستگاه عابر بانک که همواره در حال 
ضبط و فیلمبرداری است. رفتار عجیب او را که پشت سر هم به صفحه نمایش دستگاه مشت می زد و به 
کسی هم اجازه نمی داد از آن استفاده کند راثبت کرده بود و مأموران برای جلو گیری از این رفتار اقدام 
کردند .او گفت که عابربانک داشت پول بیشتر و بیشتری به من می داد و نمی‌دانستم چه کار باید کنم. 
این کار مراپشدث عضبانی کرد.من رقم کمتری را تخاب کردم اما دستگاه همچنان په شمارش ادامه 
می‌داد. او یک لحظه دچار جنون شده و همچون مبارزی که در رینگ بو کس قرار دارد شروع به مشت 
زنی می کند. به گفته پلیس, خسارتی که او به دستگاه زده است حدود ۵ هزار دلار است! این در حالی است 
که مایکل به دست خودش هم رحم نکرد و یکی از انگشتانش در این حین شکست. او حتی از رفتار خود 
پشیمان هم نیست و قصد دارد بعد از مشخص شدن پرونده کنونی اش از بانک مربوطه شکایت کند. عدم 
سوءپیشینه یا سابقه مشکل روانی مایکل: موضوع را برای قاضی و صدور نظر نهایی بیچید ه کرده است. 3 
۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ ۵ و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ .۰ 
۳ : ۳ در حال حاضر به سمت یکدیگر حر کت می کنند ومسیرشان به گونه‌ای 
۳ برخورد ترسناک کتک و کت ایک نم وا ی ی 
8 دو صفحه یخی عظیم در قطب جنوب. نسل انسان را گرو گان گر فته‌اند.ايین به قدری شدید خواهد بود که ارتفاع آبهای آزاد دنیا حدود ۳۰۵متر بالاتر 
ي تعبیری است که‌یک هواشناس به نام آریک‌هولتاس "در مورد حر کات می‌آید. این عدد شاید برایتان ملموس نباشد اما باید بدانید که در این 
م خطرناک دو صفحه یخی گفته است. دو بهنه یخی "باین آیلند "و توایتس* صورت تمامی شهرهاومناطق نز دیک ساحل در سر تاسر دنیا در آب 
و ازبزرگترین صفحات یخی قطب جتوب هستند که باسرعت بسیارزیادی غرق خواهندشد!این صفحات یخی به قدری بز رگ هستند که طولشان 
8 هم درحال ذوب شدن می‌باشند.مشکل این است که این دو صفحه یخی حدود ۲۴۰ کیلومتر است و منطقه‌ای به ان دازه تگزاس رادر خود جای 
= 2 7 می‌دهند. همچنین قطر این صفحات یخی از ۲ کیلومتر هم 
بیشتر است!با این وجود. ذوب شدن وبرخورد تکه‌های 
یخی قظعی نبنت و فقط هس اله زمان است. کارشتاسان 
اعلام کردهاند که این اتفاق‌ممکن انست بین ۲۰تا ۵۰ 
سال آینده‌رخ دهد و در آن زمان دههامیلیون نفر آواره 
خواهند شد که می‌تواند چندین نسل را از بین ببرد و شاید 
| بشرنتواند هیچ وقت‌باعواقب آن کنار بياید. گرم شدن 
۰ ۳ آبهای دریاهاوهمچنین‌هوای اطراف سبب‌شده که‌یخها 
- هم از روی سطح و هم از لایه‌ه ای زیرین در حال ذوب 
شدن باشندبا این حال دانش مندان بر توجه به سمت 
" مثبت‌ماجراتاکید کردندواینکه‌مادست کم ۲۰سال 
زمان داریم تابتوانیم باروشهای مختلف ازسرعت آن 
بکاهیم وحتی از آن جلوگیری کنیم. 


از خود پر سید چیز ی که دردار هاش نک انم اتفاق خو احد افتاد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۲ ۳۵ 
وی ار رھ سے 


استرن 


ار 


سید مسعوه ناشتاس 


تمام ماجرا ازوقتی شروع شد که طی حکم 
دیوان عدالت اداری قرارشد به یک خانم 
گواهینامه رانند گی موتورسیکلت بدهندو درپی 
آن پود کے سرچ ی ازسخالفتم: | وموافقتها جا 
گرفت اما درنهایت فهمیدیم این حکم فقط برای 
تکتر صذ رتنده وأفقاقا رسانه ایی تتدنتن باوت 
شده‌این حکم به مرحله تجدید نظر هم برود 
و حالا خیلی ازخانمها می‌پرسند چرا این حکم 
باید لغو شود؟ مگر رانند گی خانمها چه اشکالی 
دارد؟ 

آماهمه چیز راکه نمی‌شود در رسانه‌ها 
گفت مثلا وقتی خودبنده این سوال را ازمسولان 
مربوطه پرسیدم گفتند علتهای بسیاری دارد 
که گفتن ندارد و من بالاخره‌چیزهایی را از زیر 
زبانشان بیرون کشیدم: از جمله: 

فک ر کنید یک آقا راننده موتوراست ویک 
خانم تر ک موتورنشسته تا این جای کارهیچ 
مشکلی نیست چون خانمها منظم ومرتب 
می ینید ومو دور به موند ای رسد یی هیچ 
جواشسبی اما تصور کد خائمی راد ه است. ‏ 
وآقایی ترک موت ور نشسته آقایان که 
نمی‌توانند آرام بگیرند. 

این جماعت اهل انگولک کردن هستند 
البته امیدوارم فکر بد نکنید چون منظورم 
اینست که آقایی که تر ک نشسته به محض 
توقف موتور پشت چراغ شروع میکند 
به انگولک کردن زین موتور یا وررفتن با 
د گمه فلزی شلوار جین خودش یا انگولک 
کردن کفشش وغیره وهمین کارها باعث 
می‌شود حواس راننده خانم که اتفاقا تازه هم 
گواهینام ه گرفته یرت شود وموتور زمین 
می‌خورد وازاین لحظه به بعد همه می گویند. 
دیدید خانمه ا نمی‌توانند رانند گی موتور را 
درست انجام بدهندو....ادامه ماجرا 

حتما همه خوانند گان دیده‌ان د که وقتی 
خانمها پشت فرمان خودرویی می‌نشینند اول 
آیینه را روی صورتشان زوم می کنند وبعذاز 
کلی کار روی چهره وتنظیم کردن موها وغیر 
تازه راه می‌افتند. حالا شما بگویید موتور آیینه 
وس ظط دارد که خانمها این کار رابکتتد؟!. نها 
پس رانند گی موتور برای خانمها ممکن نیست. 

همچنین مشکل بعدی ویراژ دادن؛ رفتن 
باموتور به پیاده رو وخط وی ژه وغیره ازجمله 
آیشنهای موتورسوارهاست اما خانمها که اهل 


۳۶ 


جر| نها نبیر موتو رسوا رک نند 


این خلافهانیستند پس بین موتور وماشین چه 
فرقی وجود دارد وقتی خلاف نرودوبدون این 
آپشن تفاوت زمان رسیدن به مقصد یک موتور 
باماشین هم صفر می‌شود وهمین دلیل کافیست 
تا به خانمها گواهینامه موتورندهند. 

ازاینهاگذشته فکر کنیم خانمها گواهینامه 
گرفتند بفرمایید باید کیفشان راکجای 
موتوربگذارن_د؟ ختما می‌دانید که آقایان یا 
کیف ندارند ویا اگرهم داش عه پاش ند آن‌را 
می‌گذارند زیرشان وروی آن می‌نشینند 
وق لاهن اماشانیها که این امکان راقدارند ین 
گواهینامه بی‌گواهینامه. 

حالا از آنجایی که من فیلمهای تخیلی زیاد 
می‌بینم تصورمی کنم خانمها گواهینامه گرفتند 


وپشت موتورنشستند. 


ازفردا مثلا دامادی به عروس خانمی شب 
عقدش زنگ می زند که عزیزم کجایی ؟ قراربود 


فلان ساعت د ردفترعقدوازدواج باشی ولی الان 
نک ریع. دگ قاقد می‌ایک وشمایب 

که در این لحظه خانم جواب می‌دهد عزیزم 
نگران نباش من آرایشگاه بودم! گواهینامه 
موتورهم که دارم الان سه صوته می‌شیتم پشت 
موتور وده دقیقه دیگه اونجام..ابنظر شما اینکار 
شدنی است ؟۲ 

حالا گريم این کارهم شد کت ما می‌داتید 
ازفردا آ گهی‌های تلویزیونی چطور می‌شود؟ 

کرم صورت قبل ازحر کت باموتور: کرم 
شستشوی صورت بعداز رانند گی باموتور» کرم 


۲ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و 


پاک کننده دود از صورت وغیره.. 

یااینکه کارخانه‌های‌ساخت موتور ازاین پس 
تبلیغ می کنند زین موتوردارای گرمکن زمستانی, 
زین موتور دارای خنک کننده تابستانی؛ زین 
موتور دارای آپشن ماساژ وب 

والبته که اسم کارخانه‌های ساخت موتورهم 
می‌شود کارخانه تولید موتور "چل گیس "موتور 
"روژان" موتور لطیف. موتور نرمه و.... 

واگرهم کارخانهها این آپشنها رانداشته 
باشند خود رانند گان خانم موتور ازاین پس روی 
باد گیرهای موتور صد جور رنگ وادای رنگارنگ 
درمی آورن د و تصور کنید پنچر گیری موتور 
درمحل هم ازجمله مشاغلیست که ازاین پس 


یامثلا لوازم فروش‌های موتور ازاین به بعد 
وسیله ایی طر احی می کنند به نام دمنوش روی 
فرمان موتور یا قهوه جوش روی فرمان که البته 
بقین دارم خانمها دمنوشها رامی‌اندازد توی 
خانه وجایش راتبدیل می کنند به جای 
نگهداری ریمل و خط چشم وغیره... 

ازتم ام اینها که بگذریم اگرفقط طبق 
شنیده‌هاء همان یک خانم هم گواهینامه 
بگیرد و به بقیه این امکان را ندهند بامشکل 
چشم وهم چشمی چکارمی کنند این مسولان 
بیچاره. 

فکرش رابکنید این یک خانم راننده 
دیگر مگرخدارابنده‌هست ؟ازفرداست که 
مادرشوهر وخواهرشوهرش صف بکشند 
جلوی داد گاهها که این خانم به مافخرفروشی 
می کند و زند گی برای ما نگذاشته و....شوهر 
بیچاره‌اش هم هر روزصبح باید بیدارشود 
تاموتورخانومش راهل بدهد تاسرخیابان 
که موتور لامصب روشن شود و یه 
تفرش با امتلا ممن مس این موازد را 
در رسانه‌ها گفت وبه اصطلاح تشویق آذهان 
عمومی نکرد ؟ 

شمابگویید. می‌شود با تمام این مشکلات 
وصدهامشکلاتی که گفتن ندارد به خانمها 
گواهینامه موتور داد؟ یعنی باید از این به بعد 
تصور کنیم چراغ قرمزهایی را که پشت آن 
یک عالمه موتور رنگارنگ وسرخ و سفید صف 
کشیده‌اند و منتظرند تا چراغ سبز شود. راستی 
مگر موتورسوار برای چراغ قرمز توقف می کند؟ 
پس خانمها نباید گواهینامه بگیرند! 


ملکی 


دستیری مزا حم اتر کی 


مزاحم اینترنتی که صفحه‌های اینستا گرام راحک کرده بود دستگیر شد. 
چندی پیش با مراجعه یکی از شهروندان ساکن بندرعباس مبنی بر جعل 
صفحه اینستا گرام و انتساب مطالب غیر واقع در فضای مجازی به وی موضوع 
برای پیگیری در اختیار کارآ گاهان این پلیس قرار گرفت .وی بابیان اینکه 
فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام به جعل صفحه اینستاگرامش کرده و 
با ارسال درخواست دوستی به صفحات اینستاگرام دوستان و آشنایان اقدام 
ب انش ار مطالی کلب کرد اس مت انامه داد .متا سفانه عکصهایآینجای 
با فتوش اب دست کاری و نوشته‌های خلافواقع د رچ شده است بنایراین با 
تلاش کارشناسان پلیس فتا و با استفاده از روشهای علمی و تخصصی متهم 
شناسایی وبا هماهنگی مقامات قضایی طی نک عملیات پلیسی دمشگیرشد. 
همچنین بعد از اعتراف متهم روشن شد که وی باشاکی آشناو از ایشان طلب 
مالی داشته است و به همین دلیل دست به این حر کت زده است. 


مادر و بسری تبهکار که در بوشش نان خشکی از خانه ثروتمندان 
سرقت می کردند شناسایی و دستگیر شدند. 

چند هفته‌ای بود که شکایتهای متعددی از سوی شهروندان قاتمشهری به 
پلیس واصل می‌شد. مبنی بر اینکه خانه آنها مورد سرقت قرار می گیرد. 
پلیس آ گاهی قائمشهر در بررسیهای تخصصی خود دریافتند که تمامی 
سرقتها به یک روش صورت می گیرد. پس با بررسیها و نشانه‌های برجای 
مانده و همچنین دوربین مداربسته محل سرقتها به یک زن و یک پسر که 
به کار خرید نان خشک اشتعال دارند ختم شد. پلیس در تحقیقات خود 
دریافت که تمامی این سرقتها از سوی یک زن ۵۰ساله مهاجر که به همراه 
پسر ۳۳ ساله اش پنج ماه قبل به این شهر آمده و به بهانه خرید نان خشک 
وفروش اقلام کوچک به در خانه شهروندان مراجعه می کردند صورت 
گرفته است.البته این مادر و یسر پس از شناسایی خانه افراد تروتمند و 
در فرضتی مناسب با ورود به خنه‌های آنهااقدام به سرقت طا و اشیای 
قیمتی می کردند. با توجه به این سرنخها مادر و پسر در یکی از خیابانهای 
مر کزی‌شناسایی و دستگیر شدند. در باز جوییها هم این دو ابتدامنکر 
هر گونه سرقت شدند. اما با بررسیهای حساب بانکی آنها مشخص شد 
بیش از چهار میلیارد سرمایه در بانک دارند و آنگاه‌بود که دزدها مجبور 
به اعتراف شدند. آنها اعلام کردند که در این مدت هر کدام بیش از ۶ 
فقره‌سرقت طلا و جواهرات و اشیای قیمتی داشته‌اند. تحقیقات بیشتر این 
مادر و پسر ادامه دارد و در حال حاضر آنها در بازداشت به سر می‌برند. 


رسک خانکی هدرک کرد 


سگ خانگی برای نجات جان کود ک صاحبش, با مار کبری مبارزه 
کرد و کشته شد. 

چندی پیش یک شاه کبری که خود را به حیاط خانه‌ای در فیلیپین رسانده 
بود و قصد وارد شدن به خانه راداشت با یکی از سگهای شجاع خانگی 
روبرو شد و در جدالی سخت یکی از آنها کشته شد! 

بعد از این اتفاق سگ دیگر با سر و صدای خود مار را متواری کرد.صاحب 
سگهای وفادار در این باره گفت: دوربینهای مد اربسته از لحظه ورود یک 
شاه کبری به حباط خانه و در گیری‌اش با دو سگ مان فیلم گرفته است. 
آنها بیش از یک ساعت با او در گیر شدند تا اجازه ورود به ساختمان رابه او 
ندهند که متأأسفانه یکی از آنهابانییش مار کشته‌شد. اما این‌حیوان باوفاموفق 
شد جان فرزند 
دو ماله ما که 
در خواب بود 
را نجات دهد 
و مار با تلاش 
آنه اازخاند 


دور شد. 


سه مرد ناشناس پس از ربودن 
صاحب یک پنگاه املاک او رامجبور 
کردند تا اسناد ملکی را امضا کند. 


کرج به کلانتری اسلام آباد مراجعه 
و از ربوده شدنش توسط سرنشینان 


خودروی سمند خبر داد.او گفت: 
9 ساعت ۹ شب مردی به بنگاه‌من 


مراجعه و درخواست اجاره یک واحد 
آپارتمان در یکی از محله‌های کرج را کرد بدین ترتیب من به همراه‌مرد 
تاش نان برای بازدید آپازتمان از ای سواراپ ر خود زوق سمند شندم اما 
در بین راه دو نفر دیگر که گویا از قبل با وی هماهنگ بودند هم سوار سمند 
شدند و پس از طی مسافتی» سرنشینان خودرو دست و پای مرا بسته و پس 
از ضرب و شتم از من خواستند چند کاغذ سفید را امضا کنم واثر انگشت 
بزنم در نهایت آدم ربایان با سرقت گوشی تلفن همراه و ۰ هزار تومان 
پولم مرا با دست وپای بس ته در جاده کرچ -چالوس رها کردند.باتوجه 
به اظهارات مرد بنگاهدار کار آ گاهان با مراجعه به محل آدم ربایی و انجام 
تحقیقات میدانی؛ بلافاصله مالک خودروی سمند راشناسایی کردند ودر 
ادامه تحقیقات رانتده سمند در کرج دستگیر شد و پس از انتقال به پلیس 
آگاهی گفت:دونفر از آشنایانم به من گفتند که این مرد معتاد است و 
می‌خواهند او رابرای ترک اعتیاد به کمپ ببرند وبه همین دلیل از من 
خواستند با خودروی شخصی ام به صورت دربست در اختیار آنها باشم: اما 
در بین راه متوجه شدم که به من دروغ گفته‌اند و هدفشان گرفتن امضاء از 
مرد بنگاه‌دار به قصد جابچایی اسناد ملکی است. 

رئیس پلیس آگاهی الب رز با بیان اینک ه متهم برای تحقیق ات تکمیلی و 
شناد ایی سار متهماج:در اعتبارپلیس آگاهی‌قرار گرقت گفستهیکی از 
متهمان تحت تعقیب دارای سابقه آدم ربایی و زندان است. 


اطلاعا‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۳۷ 


شاخه‌های خشک و مر دع نادان می شکنند 


۵ ضر ب المثل سانسکردت 


مترجم:نبلوقر پوسفی 


چندی پیش کار گردان برنده جایزه اسکار "تارانتینو فیلمی رابانام "روزی روزگاری" وبا الهام از حادثه تلخ و تکان 


دهنده قتل خانواده منسون در جشنواره کن به نمایش در آورد و این فیلم با | 


استقبال بی‌نظیر بسیاری از کارشناسان و 


منتقدان روبرو شد وهمین موضوع باعث شد تا ماجرای این قتل خانواد گی دوباره بر سر زبانها بیفتد وبه همین دلیل 
گزارش خارجی این هفته رابه ماجرای این حادثه. حواشی آن و داد گاهی شدن خانواده منسون اختصاص دادیم و.. 


که 77 ب نهم اگوی 
ناشناس به عمارت "بل ایر "وارد شدند وهر کسی 
که آنجا حضور داشت: اعم از هنرپیشه معروف 


ت؛ چهار 


شارون تیت" را به ش تناکی به قتل 
رس‌اندند.شارون در هنگام قتل هشت و نیم ماهه 
باردار بود وخیلی زود مشخص شد کسانی که به 
عمارت آنها وارد شده‌بودند: واتسون, کاسبیان: 
آتکین ز و کرنوینک اعضای گروهی موسوم به " 
خانواده‌منسون " بودند. بعدها مشخص شد که 
چارلز منسون به طرفدارانش گفته بوده به خانه‌ای 
که تیت در آن زند گی می کرد بروند و هرچیزی 
که دیدند را نابود کنند و هر کسی که در آن خانه 
بود رااز سر راه‌بردارند. آن شب در کل پنج 
نفر در خانه تیت و پولانسکی کشته شدند. خود 
بازیگر سلبریتی معروف جی سبرینگ, نویسنده 
نمایشهای تلویزیونی فریکوسکی, فولجر و پرنت 
۸ سال که در آن شب برای ملاقات با سرایذار 
ملک به آنجا رفته بود. جسد آنها روز بعد توسط 
خدمتکار خانه در محل کشف شد. خبر این قتل 
کل آمریکارادر شوک فرو برد چون موضوع 
فقط قتل افراد معر وف نبود که خبرساز شد بلکه 
وحشیانه بودنش بود که در نوع خود واقعاً نادر 
بود.تیت و مهمانانش با ضربه چاقو از پا در آمده 
و سپس با طناب خفه شده بودند. تیت بیچاره که 
قاتلین بعد اعلام کردند که آخرین فردی بوده 
که آن شب به قتل رسانده‌اند. در لحظه مرگ 
التماس می کرده که اجازه دهند تا تولد فرزندش 


چارلز مسون رهب جنبش هبپی‌ها و متهم مغز متفکر 
در کشستار آشارون تست "و چندین تفر دیگو در حال ورود 
به دادگاه برای تفهیم انهام قتل هفت نفر و دسبسه قتل 
یک نفر. چارلز که همسشه ریش پرو بلندی داشت حالا 
در روزدادگاه برای فلاهر شسدن در تفش وکیل خودش با 
صورت کاملا اصلاح تسده و جهره تازه وارد داد گاه شسد. 


1 


مهر دور ٩۸‏ اطلاعاد 


زنده بماند. او با ۱۶ ضربه مهلک کشته شده و 
آتکینز یکی از قاتله اء با خون او جلوی در ورودی 
کلمه "خوک "را روی زمین نوشته بود. 

قتل وحشیانه در محله "سیئلو درایو "پایان 
کمیین خونین گروه‌موسوم به "خانواده" نبود. شب 
بعد از این جنایت. این گروه با کمک رهبر خود 
منسون و دو نفر از طر فدارانش با شکستن در وارد 
خانه لنو و رزماری لابیانکا شدند و بعد از کشتن 
این زوج با خونشان روی دیوار نوشتند: 

"مرگ بر خوکها" و... 

متهم این قتلهای وحشیانه برای ماهها دستگیر 
نشدند و در نهایت پلیس این دوقتل رابه هم 
مرتبط ندانست و اعلام کرد به احتمال زیاد کار 
مافیای مواد مخدر باشد.در روز ۱۶ آگوست. 
درست یک هفته بعد از این حادثه؛ منسون و ۲۶ 
نفر از اعضای گروهش که آنها را خانواده‌می‌نامید: 
در ارتباط با یکسری سرقت خودرو دستگیر 
شدند.ولی از آنجایکه پلیس هیچ گونه شکی به 
آنها بیدا نکرده‌بود در نهایت با گذاشتن تضمین 
آزاد شدند. اما وقتی آتکینز در بازداشتگاه به سر 
می‌برد. به صورت اتفاقی به یکی از همبندهای خود 
درمورد قتل شارون تیت چیزهایی گفته بود و 
همین مساله خیلی زود باعث لو رفتن آنها شد. 

در همان زمان» تحقیقات در مورد قتل لابیانکا 
توسط اعضای یک گروه‌موتورسوار که او سعی 
کرده‌بود برای محافظت از خودش استخدام 
کند به سمت منسون هدایت شد. بعد از چند 
ماه‌یلیس با چیدن قطعات پازل چند تکه شده این 


"رومن پولانسکی" کارگردان لهستانی و همسرش 
"شارون تست" بازبگر آمریکابی (1۹۶۹-۱۹۳۲) در 
روز عروسیشان. 


قتل در کنار هم متوجه ارتباط آنهااشد.در اوایل 
دسامبر هم وان هوتن و کرنکوینکل دستگیر شدند 
و کاسبیان از اعضای گروه خانواده خودش را به 
پلیس معرفی کرد و با این حربه در ازای شهادت 
قتل برای خودش بخش ود گی گرفت و منسون در 
خالیکه در دامداری که گروه موسوم به "اواد" 
آن را اداره می کردند. پنهان شده بود. دستگیر 
شد بعد آمشخص شد مکتبی با زهتری خواننده 
و شاعر ناموفق چارلز منسون "مغز متفکر و 
جنایت کار گروه‌موسوم به خانواده شکل گرفته 
بوده‌است.منسون په عنوان یک مجرم سابقه‌دار 
که اقلت غمرش رآ در کانوتهاق اصلاح و تزیسث 
سپری کرده‌بود و هیچ شغلی نداشت. با راه‌اندازی 
این گروه قصد داشت جامعه سياه پوسث و سفید 
بست آمبریگارآبه نگ و خودریری بز گی وارد 
کند که "در هم وبرهم "نام گرکفه جود 


چارلز منسون N ESS‏ وقوع 
جنگی بین نژاد سیاه و سفید را پیش بینی کرده بود 
که طبق عقیده‌اش در اثر این درگیریها آخر الزمان 
می‌شد. او پیش بینی کرده بود بعد از آخرالزمان 
دولت آمریکا از بین می‌زود و او و طرفدارانش 
قدرت رادر دست می گیرند. چارلز منسن ادعا 
می کرد نظری هاش رااز یکی از ترانه‌های گروه 
موسیقی پر طرفدار "بیتلز" گرفته است و از آن به 
بعد نام موسیقی راک در عموم با خشونت و جنون 
همراه‌شد. او این قتلها را به این امید برنامه‌ریزی 
کرده بود که بر گردن سیاه پوستان بیفتد وبا 


پتج نفر از اعضای گروه هیپی معروف به خانواده, در 
حمابت از منسون که به انهام قتل موزبسین " گری 
هینمن "در دادگاه حاضر می‌شود, سفر پنج روزه 
خود رابرای طی مساقت ۱۵ کیلومتری در حالیکه 
زانو زده‌اند آغاز می‌کنند. 


ین کار با خیال خودش آخرالزمان را نزدیک‌تر 
می کرد! 

قبل از شروع داد گاه‌در پانزدهم ژوئن, حباط 
ز شلوغی شبپه سالن آمفی تتاتر شده بود. آتکینز 
روز داد گاه شهادت داد که عاشق تفکر منسون 
شده‌وبرای این علاقه و عشق حاضر بوده تا ناکجا 
آباد هم برود. او قتل وحشتناک تیت و مهمان 
هایش رابا جزییات شرح داد و سیس داد گاه‌برای 
علام اتهام قتل درجه یک عليه اوو پنج شریکش 
بیست دقیقه تنفس اعلام کرد. در همان روز 
منسون درحالی وارد داد گاه‌ شد که یک علامت 
شبیه × را باخون روی پیشانی خودش حکاکی 
کرده بود. او دلیل این حکاکی را خارج شدن از 
دنیایی که دنیای مامی‌نامید و خودش رااز آن 
بیرون می‌دانست اعلام کرد. هفته بعد در جلسه 
دوم داد گاه او وسایر اعضای گروه‌با همان حکاکی 
عجیب و خون آلود × روی پیشانی هایشان وارد 


داد گاه شدند. 

نگ سال پنن از عادئه مسون در حالیکه یک 
سرمقاله مجله تایمز در مورد خودش را در دست 
داشت., جلوی هیئت منصفه ایستاد و دفاع خود را 
قرائت کرد و قصد داشت به عنوان وکیل خودش 
در داد گاه‌دفاع کند ولی قاضی جلوی این حر کت 
را گرفت و به او اجازه‌نداد به صورت شخصی از 
شاهد سوال کند. منسون که از این حر کت قاضی 
به شدت عصبانی شده بود روی میز قاضی پرید 
وسعی کرد او را کتک بزند ولی پلیس به سرعت 
جلوی او را گرفت و به او دستبند زد. وقتی پلیس او 
رابا دستان بسته از محل داد گاه‌ببرون می‌برد؛ سه 
زن حاضر در داد گاه ایستاده و با صدای بلند برای 
او سرودهایی به زبان لاتین می‌خواندند. 

در تمام مدتی که دادگاه در حال برگزاری 
بود؛ اعضای گروه‌در محل داد گاه پرسه می‌زدند 
وبرخی از آنها شاهدین را برای جلوگیری از 
شهادت دادنشان تهدید می کردند. از همه بدتر 
اینکه چند روز بعد از دادگاه وکیل مدافع هوتن 


سه دقاع خانم حاضر در داد گاه ققل تبت -لابیانکا 
در حال بازگشت به سلو لها یشان در حالیکه توسط 
پلیس اسکورت می‌شوند 


نایدید شد و بک سال بعد بدن بی‌جانش در محلی 
دور افتاده پیدا شد.بعد از ۳ هفته هم منسون در 
نامه‌ای به داد گاه نوشت: "من تمام تلاشم را کردم 
کهبادنیای شب ما کناربیایم وجالا شعا هي خوامید 
مرا بکشید.من به شمانگاه کردم و گفتم شماها 
می خواهید مرا بکشید؟ ها ها ها!! من خودم همین 
الان مردهام! من ۳سلال توی قبری که شما 
ساختید زندگی کردم" 

در ماه ژانویه هیئت منصفه همه متهمان را 
مقصر اعلام کرد. البته مورد واتسون در داد گاه 
جدایی در کالیفرنیا بررسی شد که طولانی‌ترین 
و گران‌ترین دادگاه‌در طول تاریخ آمریکا تا به 


امرو نام گرفته است دایم دا گه ۲۲۵ روز یتر 


از داد گاههای مشابه در آمریکا طول کشید و در 
تاریخ آمریکا ر کورددار شد. هیچ کدام از قاتلهاهم 
با اینکه در زمان قتل سن کمی داشتند و طبق گفته 
وکیلشان تحت تأثیر منسون به این کارها روی 
آورده بودند. بی گناه شناخته نشدند و حدود دو 
سال بعد از حادته داد گاهعالی کالیفرنیا حکم اعدام 
همه متهمان رااعلام کرد ولی این اعدام هر گز 
اجرانشد زب راتنهاهدت کوتاه ی بعد ازاعلام 
حکم اعدام در سراسر آمری_کا غیرقانونی اعلام 
شد و حکم اعدام این قاتلین خونسرد به حبس ابد 
تغییر پیدا کرد. 
مرکمنسون و 
در نهایت منسون به زندانی در کالیفرنیا 
فرستاده شد که گفته می‌شد بالاترین امنیت 


ازسمت چپ آتکینز, کرنکو بتکل, وان هو تن بعد از 
شنسدن حکم اعدام در دادگاه با صدای بلفد به شکل 


وحشتتاکی می‌خندندا! 


راب رای جلوگی ری از فرار زنداثیها در سراسر 
آمریکا دارد و در طول ۴۷ سالی که در حبس به 
سر می‌برد چندین بار گفته‌هاي ش را انکار کرد. 
منسون تا آخرین روزهای زند گی حدود دوازده 
بار درخواست آزادی داد و هر بار جواب رد شنید. 
او می‌توانست سری بعد در سال ۲۰۲۷ دوباره 
درخواست آزادی کند ولی مرگ امانش نداد و در 
سال ۲۰۱۷ و در ۸۳سالگی در اتر مرگ طبیعی 
درگذشت.سوزان آتکینز هم در سیتامبر سال 
٩‏ بر زن دان به علت ابتلا به سرطان مغز 
در گذشت. 

منسون که به انجام کارهای غیر معمول 
وخبرس از عادت داشت در سال ۱۴ ۲۰:در 
۰سالگی اعلام کرد که می‌خواهد با دختر ۲۶ 
ساله‌ای به ن_ام آیلین ازدواج کند وحتی تاریخ 
عقدش را مشسخص کرده بود ولی مدت کوتاهی 
پیش از ازدواج اعلام کرد از این کار منصرف شده 
زیرامتوجه شده آیلین قصد داشته با ازدواج با او 
بتواند پس از مر گش از جسد و محل دفن او کسب 
درآمد کند.منسون که پیش از جرم یک فرد 
ناموفق در صنعت موسیقی بود با انجام این قتل 
موفق شد بعد از دستگیری و در زندان تعدادی 
از کارهایش را وارد بازار موسیقی کند و صاحب 
شهرت شود. به شکلی که حتی خواننده‌های 
معروفی آهنگهای او را بازخوانی کردند. 

بعد از چاپ کتاب جنایی به نام "هرج ومرج " 
که داستان واقعی قتلهای سریالی منسون راشرح 
می‌داد و پر فروش‌ترین کتاب ژانر جنایی تاریخ 
شد. در سال جاری کار گردان برنده‌جایزه اسکار 
"تارانتینو" که یکی از نامهای شناخته شده هالبوود 
است فیلمی به نام "روزی رو زگاری " رابا الهام 
از قتلهای خانواده منسون ساخته وبه تاز گی در 
جش نواره کن به اکران درآورده است. این فیلم 
هم با استقبال بی‌نظیر منتقدان سینما روبه رو شد. 
در این فیلم بازیگران اسکاری و معروف همچون 
لئوناردو دی کایریو برد پیت آل پاچینو و مار گو 


رابی در نقش تیت بازی می کنند. 
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مصطفی کلیاری 2 
هشدارمییم:اگ ر کسی‌نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله جاپ شود حتما اعلام کند 
لاله به شوهرش گفت: "قرار بود زنت باش م 
نه مادرت. خسته شدم ازیس مثل مادرت باهات 
رفتار کردم. یا برو پیش مشاور کمکت کنه رشد 
کنی و مرد بشی یا از هم جدا بشیم." 
آن روز یعنی سه سال پیش لاله و شوهرش سی 
ویک ساله بودند. پسر هفت ساله‌ای هم داشتند. 
شوهرش مشاوره را قبول نکرد. دیگران هم او رابه 
طلاق تشویق کردند و این خانواده‌سه نفره کارشان 
به آخر رسید. حضانت و همه حق وحقوق آراد 
هفت ساله به مادرش محول شد و خطبه طلاق 
را خواندند. لاله دارای شغل و موقعیت اقتصادی 
مستقلی نبود.پدرش و یکی از بر اد رهایش اقتصاد 
اوویسرش آراد راتامین کردند. طبقه مستقلی به 
او دادند و زندگی جدیدی راشروع کرد. 
خیلی از آدمها تنهایی خود رابا گوشی پر می کنند. 
لاله‌هم که پر از وقت‌های تنهایی بود گوشی شد 
همدمش.اولش آدم به خودش می گوید: "به سر 
کوتاه‌به اینستامی‌زنم ومیام بیر ون" ولی وقتی آن را 
باز کرد. دست خودش نیست که آن راببندد. گاهی 
هم به صفحه‌هایی برمی‌خورد که طرف جمله یا 
شعری نوشته که روی درد اوانگشت گذاشته. آدم 
وسوسه می‌شود که لایک کند یا چیزی در موافقت 
بنویسد.ودراین مسیر گاهی دونفر که تنهایند به 
هم جذب می‌شوند. ویا یک نفر که بویایی تیزی 
دارد و تنهایی را زود پیدامی کند. دانه می‌باشد. 
لاله حواسش به این راه و چاه‌هابود ولی تنهایی هم 
خیلی فشارم ی آورد.هشت ماه پس از طلاق: به یکی از 
موجودانی که دور شیرننی می‌پرند.اذن دوستی داد. 
احمد چهل سال داشت.برای ماموریتی چند ساله‌به 
شهر لاله آمده بود. زبانی جذاب و مخنواز داشت لاله 
او راقابل دائست و محرمیت خواندند. لاله سه ماه بعد 
فهمید احمد زن و سه دختر دارد.قهر کرد. احمد به او 
ثابت کرد که تنها زن او لاله است و به زن و بچه‌هایش 
هی چ تعلق خاطری ندارد.لاله پرسید چرا زودتر 
نگفنی؟ چراقابم کرده‌بودی؟ احمد گفت چون آنها 
در ذهن و قلب من نیستند. وجود خارجی دارند ولی 
وجود داخلی ندارند یس لزومی نداشت درباره‌چیزی 
که در دلم نیست. حرف بزنم.و برای او قسم خورد که 
ازدواحش اجباری‌بوده زنش‌خام‌ونادان است.ه رگز 
اورادوست نداشته.لاله پرسید: "دوستش نداشتی و 
سه تابچه داری؟ احمد گفت: بچه‌ها اجباری بودن. 
به دروغ می گفت داروی ضدب ارداری می‌خوره.به 
همین دلیله که دخترهامو دوست ندارم."... لاله 
کوتاه آمد چون نمی‌خواست دوباره تنهاشود. قانع 


۲ شهربور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا 


هم شد چون می دید اگر چند روز تعطیلی پیش بیابد. 
احمد به شهر خودش نمی رود. نتیجه گرفت احمد 
راست می‌گوبد که آنها را دوست‌ندارد. 

احمذ در سالگرد آشنایی خودش ولاله: او 
رابه مشهد برد وهمانجاقول داد و قسم خورد 
که تا آخر عمرش به لاله وفادار خواهد ماند لاله 
در آل قتا ی ووا ماب قد و اکت ی اکر 
نتوانی زنت راطلاق بدهی. به پایت می‌مانم.در 
سه روزی که در مشهد بودند. حال لاله بسی خوب 
بود. حس می کرد پس از ازدواج ناموفقش حالا 
به‌مردی رسیده که بااو آرامش‌دارد.درمش هد 
گاهی احمد به لاله می گفت می‌خواهد تنهابه صحن 
برود و راز و نیاز کند. یک بار پس از رفتن احمد: به 
دل لاله افتاد که او هم برود و راز و نیاز کند.وقتی 
وارد صحن شد احمد را دید که گوشی راطرف 
حرم گرفته و می‌خندد. از پشت به او نزدیک شد 
و دید احمد با دوست صمیمی لاله تماس تصویری 
گرفته و ضمن اینکه قربان صدقه اومی‌رود. گوشی 
رابه اطرافش می‌چرخاند تا ثابت کند آن عجوزه 
راپیچاندهو تنهاست. همین‌طور که گوشی رابه 
دور خودش حر کت می‌داد لاله در تصویر افتاد. 
دستش خشک شد.لاله گوشی را گرفت وبه 
دوستش گفت "معصومه؟ باورم نميشه. توبه‌من 
خیانت می کنی؟" معصومه تماس را قطع کرد. لاله 
به احمد گفت: "همین‌جابود که قسم خوردی به‌من 
وفاداری.از من نه از امام رضا خجالت نمی کشی؟" 
احمذ وارد فاز توجیه شد.لاله گوشی راسمت او 
پرت کرد و رفت. تنهابه شهرش بر گشت وبین 
راه گریه‌ها کرد. احمد چند بار تماس گرفت. لاله 
جواب نداد و او رابرای هميشه کنار گذاشت. 

جور دیگر: 

طلاق لاله مثل بیش تر طلاق‌ها به دلیل انتخاب 
غلط وبی‌معیار بود. در جور دیگر قبل از اینکه کسی 
راانتخاب کنیم: او رابررسی می‌کنیم تا ببینیم با 
معیارهای ما جور است یا ناجور چون نمی‌خواهیم 
انتخایی کنیم که به طلاق ختم شود.اگر لاله از اولش 
جور دیگر می‌دید. زن کسی نمی‌شد که 
هنوز پسریچه است. پس از طلاق؛ برای 
فرار از تنهایی با احمد دوست شد.زبان 
احمد لطیف و زن‌پسند بود.ابهت مردانه 
هم داشت.اینها کمبودهای لاله بودند 
که احمد توانست آنهاراجبران کند. 
دراین مرحله عقل لاله کار نکرد وبه 
خودش فرصت نداد عوارض ازدواج و 
طلاقش درمان شوند و گرفتار احمدی 


شد که دروغگو وزبان‌بازب ود. در جور دیگر وقتی 
فهمیدیم طرف متاهل است, رهایش می کنیم و هیچ 
استدلالی رانمی‌پذبریم.اگر مردی بگوید زنم بد 
است. سرد مزاج است. خائن است وهزار عیب دیگر 
رویش بگذارد. به حرفهایش اهمیت نمی‌دهیم.نمره 
چنین مردی رفوزه‌است چون نتوانسته مشکلات 
خودش راحل کند پس به درد نمی‌خورد. لاله از 
اوپرسید:اگر زنت را دوست نداری جرا سه تا 
بچه‌داری؟ منظورش اين بود که تو که دوستش 
نداشتی, چرا به او نزدیک شدی؟ احمد به جائ 
جواب. مسیر سوال را تغییر داد و زنش را مقصر 
دانست. ویک حرف غیر منطقی‌تر:چون زور کی 
بچه‌دار شدم» بچه‌ها را دوست ندارم. در جور دیگر 
به عواطف چنین مردی نمی‌شود اتکا کرد. 

در مش هد معلوم شد که سر و گوش احمد به 
شکلی ناجور می‌جنبد. لاله جور دیگر فکر کرد و 
او راکنا گذ اش این چت ری ن یی پود کف 
می‌توانست بگیرد. به فکر انتقام هم نبود چون 
می‌خواست جلو برود نه اینکه در همان نقطه توقف 
کند واکنون و آینده را از دست بدهد. 

مردای ده آل:لاله چندی‌باخودش وپسرش 
آراد زندگی کرد. عید بود و هوا دلپذیر.سفر شمال 
می‌چسبید.ساک خودش وپسرش رابست و رفت تا 
جوانه‌های بهاری را در آکواریوم طبیعی شمال ببیند 
وانرژی بگیرد.به آنهایسی خوش گذشت. روز آخر 
خواستند به بازار بروند. کنار جاده منتظر تاکسی 
بودند.بین مأشین‌هایی که میگ ا یکی أیسشاد و 
رانند هاش به شکلی ناشیانه خواست باب دوستی باز 
ند اراد بهاو پرخاش گرد رانند هپیاده شند وسیلی 
زد یگ اناسی زلض یراق کال براند اتاد وجوانی 
بلند قد پیاده شد. شمر ده و شمر ده و خونسرد به لاله 
گفت: نگران‌نباش...به صدوده‌زنگ زدم...الان 
می‌رسن."راننده‌زود دمش را روی کولش گذاشت و 
گریخت.جوان شاسی‌بلند که نگاهش سبز وصورتش 
برن زه‌بود پیشنهاد کرد لاله و یسرش راتابازار 
برساند. لاله از لهجه او فهمید همشهری است. این 
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رابه فال نیک گرفت و سوار شد. داوددجواتی فعال 
و کاسبی موفق است.وقتی که آدرس فروشگاهش 
را گفت. لاله آن را به یاد آورد.یک موبایل فروشی 
دودهنه که در بهترین پاساژ شهر بود. لاله گفت: 
"فروشگاه شما رو دیدم. جنساش از بس گرونه 
آدم ج رآث نمی کته بیاد داخل."داود لبخند زد.در 
بازار لاله و آراد به هرچیزی‌نگاه کردند و گفتند چه 
قشنگه. داود آن رابا کارت خودش خرید. وچون 
قرار بود داود هم به شهر خودش بر ود لاله با اولین 
تغارف داود قبول کرد همسفر ش باشند. 

لاله و آراد با اوراحت بودند. داود سوالی بی‌جا 
ورفثاری اضافی تداشت. مدب و کم‌حرف و افل 
موزیک و دست و دل‌باز. قیافه و هیکلش هم خوب 
است.به نظر می‌رسید جوان چشم و دل پاکی است 
که ته نگاهش افسردگی محسوسی دارد. لاله پر سید : 
چرا؟ داود با تأنی توضیح داد که چند بار عاشق شده 
ولی بس از مدت کوتاهی او را رها کرده‌یا وارد 
فا خیانت ش دماند. دو کیلومتر طول کسید فا این 
چند جمله را گفت. وسط هر کلمه چند تانیه سکوت 
می‌کر د. لاله هم از ازدواج اولش و از احمد زندار 
حرف زد.برای او تعریف کرد که شوه رش همسن 
خودش بوده و در چشم اوبچه به نظر می‌رسید. 
شوهر موقت دومش از هر نظر کامل بود. هرزنی 
آرزو دارد با چنان مردی زند گی کند اما دروغگو 
بود.. داود باصبر وحوصله گوش می کر د. وقتی 
به مقصد رسیدند. آراد گفت: "رسیدیم ورسیدیم. 
کاشکی نمی‌رسیدیم / تو راه بودیم خوش بودیم: 
سوار لاک پشت بودیم." 

لاله خندید و گفت: "حرف حق روباید از بچه‌ها 
شنید. سفر با شما خیلی و خوب و آرامش بخش بود. 
الک ویک تساخیلی گرگ 

داود لبخن د زد وبا کمی درنگ گفت: "امیدوارم 
بازم شما روببینم.اگه گوشی وتبلت خواستین در 
خدمتم." کارتش راهم به آراد داد وبه لاله گفت: 
" شماره فروشگاه و موبایلم روی کارت هست." 

روز بعد لاله به دوستش گفت: "آدم روباید تو 
سفر شناخت.داود خیلی خوش‌سفر وبا کلاسه. تا 
دلت بخواد دست و دلبازه. کسی هم تو زند گیش 
نیست.واسه‌هر زنی ایده‌آله. "دوس تش گفت: 
"پس برو تو نخش. کارتش رو که داده معنیش اينه 
که‌می‌خواد باهات ادامه‌بده. "لاله گفت: "به هم 
نمی خوریم. از گذشته منم خبر داره. یه بار و نصفی 
ازدواج کردم.یه پسر ده‌ساله دارم.منم نمی‌خوام 
دوست دختر کسی باشم.یا ازدواج دائم با هیچی. 
داود هم محالة بخواد با من ازدواج SS‏ 

آنه اجندباربیرون رفتند. داودحس کردالتهاب 
دارد. دلهره داشت.اشتهای خوردن نداشت.واین 
ترانه را زمزمه کرد: دلم گم شده‌پیداش می کنم من / 
اگه عاشقته وای به حالش... رسواش م ی کنم من... " 


احمد چند بار تماس گرفت. لاله جو اب 
نداد و او رایر ای همیشه کنار گذاشت. 
یکی هگن با لاله ر ور ی نشت 
عاشق شده بود. لاله زنی زیباو دلجسب است. 
از تمام دخترانی که داودقبلاً عاشق آنها شده‌بود 
زیباتر بود. می‌دانست اگر به مادرش بگوید عاشق 
زنی شدهام که دوبار ازدواح کرده ویسری ده‌ساله 
دارد دوسال هم از من بزرگتر است. مادرش گریه 
خواهد کرد وخواهد گفت شیرم را حلالت نمی کنم. 
داود از چیز دیگری هم می‌ترسید: لاله از شوهرش 
طلاق گرفته بود چون همسن بودند. آیا حاضر است 
زن مردی شود که دو سال کوچکتر است؟ 
دو هفته بعد تولد لاله بود. داود او رابه شامی 
مخصوص در رستورانی خاص دعوت کرد. گوشی 
گرانبهایی تقدیم کرد و گفت: "دوستت دارم."لاله 
گوشی رابه طرف او سراندو گفت: این خیلی گرونه. 
نمی‌تونم قبول کنم." داود با درنگ گفت: "اگه منو 
دوست داشته باشی, گوشی که سهله برات ماشین 
می‌خرم. می‌بر مت اروبا؛ کیفت رو پر از دلار می کنم 
که‌هرچی که خواستی‌بخری. "لاله گفت: "مر د پولدار 
و دست ودلباز خیلی خوبه ولی کافی‌نیست."و کمی 
به خودش فشار آورد تا توانست بگوید: "ضمناتو دو 
سال از من کوچیکتری." باهم بحث‌ها کردند.دلایل 
داود قوی نبود ولی‌باهمان‌ها توانست لاله را رام کند. 
لاله به دوستش گفت: "هرچی که یه زن بخواد. داود 
داره.مهربون وپولذار وخراج. سرزنش نمی کنه.به 
خواسته‌های آدم توجه می کنه. خیلی هم عاشقه..." 
وبا خنده‌ادامه داد: "می‌ترسم دلم روبزنه." 
جور دیگر: 
وقتی مردی می آید ومارااز شر آدم مزاحمی 
خلاص می کند.پس از تشکر: به راه‌خودمان می‌رویم. 
اگرهم مجبور شدیم سوار شویم. سفره دل را باز 
نمی‌کنیم. اگر بلد باشسیم جور یگر ببينيم: به شمرده 
حرف زدن وسکوتهای داودمشکوک می‌شویم. وقتی 
اومی گوید دوستانی داشته‌ام که رهایم کر دهاند.بیشتر 
حساس می‌شویم وبه خودمان نمی گوییم مشکل از 
دخترها بوده که مردی به این خوبی را ول کر ده‌اند 
بلک 4 می گوییم اگر مرد خوب وایدهآلی است. جرا 
ت رکش کر ده‌اند. شاید مشکلی دارد که اولش دیده 
کیش و3 آقم برای کسی کتازهبا[وآق_ناشذه 
ولخرجی نمی کند و کادوی سنگین نمی‌خرد. در جور 
دیگراین را خصلت مثبت نمی دانیم. کسی که شرایط 
رانسنجد وزودعاشق شود و از ازدواح حرف بزند. 
قابل اتکا نیست. داود نگاه نکر د که لاله بزر گتر است. 
دوبار ازدواج کرده و پسری ده‌ساله دارد.او در 
شهری کوچک و سنتی زندگی می‌کند. آیامادرش 
مانع نمی شود؟ آیالاله که از ضوهرنیخته اش جدا 
شده‌بود از داودخسته نمی‌شود؟ 


یکی به دو: 

دوست لاله به او گفت: ناز نکن. سخت نگیر. 
مگه زن از مرد چی می‌خواد؟ هرجی بخوای, داود ده 
برابرشو داره.به بختت لگد نرن. "لاله رضایت داد. 
داود از خوشحالی صد من گردوبادمش شکست و 
گفت بامادرم حرف می‌زنم.لاله گفت: "حالا زوده: 
اول باهم چند ماه‌محرمیت می‌خونيم اگه دیدیم 
بازم خوبيم. رابطه‌مون و جدی‌تر می‌کنیم." ده روز 
بعدبرای ماه‌عسل به پون ان رفتند و آنقدربه آنها 
خوش گذشت که قابل وصف نیست.باد وچمدان 
بز رگ سوغاتی بر گشتند. داود یکی از ماشین‌هایش 
رادست لاله داد و گفت پس ازازدواج ماشین رابه 
نامش می کند. خانه بز رگ وشیکی داشت که دست 
مستاجر بود. لاله رابرد و آن را نشانش داد و گفت 
بعد از عروسی سه دانگش را هم به نامت می‌زنم." 

روزی که‌مدت صیغه تمام شد. داود قصه لاله را 
به‌مادرش گفت.ماد رش به خودش چنگ زد و گفت 
مادرت رادق‌مر گ‌نکن.داود مخالفت مادرش رابه 
لاله ابلاغ کرد واز اوخواست فعلاً دوباره‌صیفه کنند 
تا کم کم مادرش راراضی کند. لاله گفت: "مابه هم 
نمی‌خوریم بهتره بری دنبال زندگی خودت." داود 
خواهش‌ها کرد و لاله را از رفتن منصرف کرد. لاله 
به دوستش گفته بود داود بلد نیست احساساتش را 
بیان کند.خیلی که هیجان‌زده شود. می گوید: آلهی 
گریون شن "لاله این چمله داش یت بیدا کزده 
بود. لاله می گفت: "داود از شوهر اولم هم بچه‌تره. 
خیلی هم خونسرده." 

از آن طرف داود به دوستانش می گفت: "حیف 
که دست وپام بسته‌س.اونقدر دختر خوشگل هستن 
که رام می‌میرن ولی من ب 4 خاطر لاله همه رورد 
می‌کنم. از ماهششم به بعد داود گاهی عصبی می‌شد. 
روزی لاله به داود پیام داد من و مادرم می‌خوایم 
آراد روببریم پارک.توهم بیا. داود گفت خوابم میاد. 
بعدش گوشی‌اش راخاموش کرد.فر دا داود تلفن 
زد: "زنیکه با کدوم آدم عوضی رفته بودی بیرون؟" 
یک روز دیگر هم بااخم گفت: "خوبه والاا من‌پول 
میدم برات گوشی چند میلیونی می‌خرم. توهم با 
آدم ای عوضی چت می کنی. "لاله برای تولد داود 
ست موزنی خرید. داود گفت برام قیچی پشم‌چینی 
خریدی! داود گیر می داد که غیر از من‌با کی هستی؟ 
لاله سر کوفت می زد که دوست قبلی من‌پول نداشت 
اما همه چی داشت...روزی وقتی که به هم گیر داده 
بودند. تصادق کر دند و سه ساعت در راه ماندند. 
وتمام آن سه‌ساعت راباهم جنگیدند.امروز لاله 
مایل است از داود جدا شود. داود خواهش می کند با 
اویماند وصبر کند تا مشکلات حل شوند. 

جور دیگر: 

شسماایسن سرنوشت راجور دیگسر ببینید و 
بگویید لاله با داود بماند ؟یا چه کند وچرا؟ 
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دن ,لا دی 


اتر از سر شت و گفتار ښکو سر اڅ ندارم 


@لوسيا 


محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند 
مایدان مقصد عالی نتوانیم رسید 
کریش نهد اطف شا گلمی چند 
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند تقاب 
فرصت عیش نگه دار وبزن جامی چند 
قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست 
بوسه‌ای چند بر آمیز به دشنامی چند 
زاهد از کوچة رندان به سلامت بگذر 
تاخرابت نکند صحبت بدنامی چند 
عیب می‌جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی 
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند 
ای گدایان خر ابات خدایار شماست 


= == 

عشق تو 
ای عشق تو آمیخته با روح و روانم 
بگذار که نام تو شود ورد زبانم 
سر می‌نهم از عشق تو هر بار به محراب 
تاعاشق وسر گشتۀ کوی تو بمانم 
هر وسوسه‌ای را که در این راه‌ببینم 
بالطف تو هر بار سر جای نشانم 
احساس عجیبی‌ست برای تو سرودن 
گفتن ز شگفتی سر ودن تتوانم 
هر واژه نوشتم نشد آن واژة دلخواه 
الکن‌تر از این بار نبوده‌ست زبانم 
شعری که سزاوار تو باشد. نتوان گفت 
زین بیش نبوده‌ست مرانیز توانم 
با این همه لکنت نشود بیشتر اما 
بگذار تو رابیشتر از پیش بخوانم 


بو ۲ ای لطف تو هر بار مراماية‌هستی 
چشم ا م مدارید ز انعامی چند من بتدهٌ دل سوخته دل نگر از 
E‏ تردی کش هویانن عا ارو اطا 
EN‏ ر ل ولو 4 ا از طعم نگاهت مزه‌ای را بچشانم 
ز شوق رج مهر فروخ دویسوخت 
کامکارانظری کن سوی ناکامی چتذ عادل امانی - کرج 
حافظ 
رهگذر 
تابلوها 
اسر یکی ورود ممنوع 
یکی گردش به چپ 
برنده اسفت 
پرنده‌ای که باکیس 
ازلباسی پر کشیده است وپلیسی که دستبند می‌زند.. 
درشلوغی خیابان E‏ آقاء من پرنده‌ام 
گم کرده پیراهن خود را اا تازه آمدهام 
2 2 روی همین تیر چراغ برق خیابان 
تا در آقتاب نخشکد آغوشت ل 
گلهای پیراهتت 0 دوباره‌می‌روم 
تدای فرع هم 9 یز جهانی کاری به کار شماندارم 
بالای بند رخت ییسستی ۳ ۱ 
هرمز علیپور ۲( ردشوم 
از خط قرمزی که 
واژه‌ها بر ادران من‌اند برایم کشید هاید 
شعر چاه‌من است رجب اقشنگ - ننکاین 
امّایوسفی 
از این چاه‌به عزیزی نرسید 
قنبر پوسفی - آمل 


ستاره ریز 


وقتی که اشک بر تب چهره سواره شد 

این نامه بغض کرد و دلش پاره پاره شد 

یک کهکشان درون نگاهم ظهور کرد 

هر قطره‌ای که ریخت همان دم ستاره شد 

آتش مبان شمع وجودم دویده‌بود 

تاانتهای قصه تمامم شراره شد 

دریای من. جداست ز تو خاک خیس من 

از این سیب کنار تو نامش کناره شد 

دوری ودر دو قاب نگاهم نشسته‌ای 

باید بر ای فاصله‌ها فکر چاره شد 

مثل کلاغ جامه سیاهم که در خزان 

ماتم نشین سبز قبایی بهاره شد 

پاییز ابتدای من است وبه قامتم 

آخر سپید برف کفن خوش قواره شد 
امین دانشی - مشود 


تو 

تواگر تنهافقط یک ذره وجدان داشتی 

دوستی‌مثل مرادشمن نمی‌پنداشتی 

نقطه ضعفم عشق بود وباهمین عیب بزرگ 

توبرایم بین مردم آبرو نگذاشتی 

نیمی از عمرم به یغما رفت و نیم دیگرش 

می‌رود بامیل تو در کار قهر و آشتی 

کاش جای دوری و دیوانگی, محض خدا 

یک قدم سمت من اقسرده برمی‌داشتی 

مبتلایت بودم و گفتم که درمانم کنی 

در عوض کشتی مرا دستت طلا گل کاشتی 
مریم جلالوند - تهران 


عبور 

من از نهایت شب چون عبور خواهم کرد 
به ذهن باغ سپیده خطور خواهم کرد 
به ارتفاع شب بی‌ستارهام سو گند 
که از سیاهی و طلمت عبور خواهم کرد 
سحر ترانةُ‌من. ای تنفس گل سرخ 
سرود آمدنت راسرور خواهم کرد 
مرا پبر به فراسوی برج خورشیدی 
که در شبانة دیگر ظهور خواهم کرد 
کتاب کود کیام رابه دیرسالی خویش 
همیشه با تب شیرین مرور خواهم کرد 
به رگ رگ شب جانکاه‌بی‌قر اری ها 
به شور و شوق, شراپی ز نور خواهم کرد 
سوار اسب سحر می‌روم از این شب دشت 
دیار عشق تو راپر ز شور خواهم کرد 
برای آنکه نبیند تو رادر آغوشم 
مار رد 

اکبر بهداروند - باغستان کرج 


جوانه هایلابی 


#خانم پریناز کریم بور-تهران 

کتاب با کلماتی چون واب و کباب قافیه می‌شود. 
# آقای مهرداد امینی-اصفهان 

سروده‌شمابه نثر تزدیکتر است تأشعر. 
نامه‌ای نوشتم برایت 


موسیهی اما نخواندی 
موسیقی ترم انگشتانت وندیدی چقدر دلتنگم 
راهی جادة بی‌خیالی‌ام می کند | وتشنیدی 
درجنگل خیالت گم‌می‌شوم ‏ حرفهای‌مرا 
پوستینی از مه رقیق توسنگدلی 
در آغوشم می کشد شعر شاعران بزرگ معاصر را بیشتر بخوانید. 
آوازی به گوش # خانم ریحانه ثابتی- کرج : 
با پوسه‌ای از راه دور می‌رسد قسمتی ازسرودهتان رابه امید دریافت آثاربهتر تان 
ومن می‌خوانیم: 
در چشمانت بیدار می‌شوم آسمان‌را 
زهرا زارع - مرودشت دوست دارم ره 
وستاره‌هایش را 
۳ ۳ ‌ 
پرنده‌ای بودم و 
شک ندارم از ابرها چ 
0 بالاتر می‌رفتم 
ll‏ ٭ آقای حمید صدیقی -تهران 
دستی در گردش شب وروز بیتی از حافظ زاقطیع می کنیم: 
اختلال ایجاد کرده مساو ابا 9 
دیروز در کنار تو راه‌هزار چاره‌گر از چار سو پیست 
قدر لبخندی‌هم نپایید وزن این بت "مفع ول فاعلات مفاعي ل فاعلات " 
و امشب بی‌تو زگ 
یک تابستان شرجی زلفت هھ -مفغول 
از سر گذشته زار دل به -فاعلات 
عقربه‌هاهن هن کنان هنوز یکن تاز فاعیل 
آغاز راهند... مو یسحکفاعلات 
چقدر انتظار! راه‌ه -مفعول 
ج زار چاره -فاعلات 
کر 0 گرازچارستفامیل 
چقدرها سو ببست -قاعلات 
از پا در آورد 
قتاح پادباب -قومن دوست 
دیدار دوست 
نوید بیداری‌ست 
نوید روزگاری خوش 
دیدار دوست 
پر از عطر گلهای صحرایی‌ست 
آغاز شید ایی‌ست 
هاتیه سلیمی - تهران 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۴۳ 


کت وج ر 


بر هیر از خود که جای و هيز ادنحاست وذ کس مطلب چیز که هر چیز ادنحاست 


8 لک اشع ای بهار 


Neveshte_Nab@yahoo 


۱ ارسال متن تلگرامی و پیامک 
| فقط باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم؛ 

| لاد فعا ازن فوبان هشت 

ر دتی بدل, بروسلی ولین چان هست 

) پس ناز نکن برایمان ای لیلی 

۱ چندین بدل تو نیز در [جران هست! 
قنبر بوسفی- امل 


1 @ 
| سک یب 
۱ 
| می گویند در دنبای علم و تکنولوژی کوج... 
| کردن به ورطه فراموشی سیرده شده است... 
| اما عزیزانی را که یک به یک.... 
از دست می‌دهیم چیز دیگری می گویند... 
۱ امد سپزعلیها 
| ترکهای کوچه‌ها 
۱ در آرزوی آسفالتی صاف 
| قدمهای بی دریی راحس کردند 
| قدمهایی دقیقاً در وسط قلب 
| شاید آن کوچه‌ها روزی خیابان شدند. 
صاير رحیم زاده 
۱ من وظیفه دارم خوش بخت باشم همین که به سهم 
خودم کام دیگری راتلخ نکنم شروع خوشبختی 


زاب 
آدمای راستگو 
| خیلی زود و خیلی راحت عاشق می‌شوند, 
۱ خیلی راحت احساسشون رو بروز می دهند. 
| خیلی راحت بهت میگن دوستت دارند. 
| خیلی دیر دل می کنند: 
جیلی دی نهایت می گفا رت 
اما وقتی زخمی می شوند... 
ا ساکت می‌نشینند. 
۱ چیزی نمی گویند.خیلی راحت می روند 
۲ و دیگر هیچوقت بر نمی گردند. 
علی شاقلانی _شهرقدس 
۲ هیچ چيزي رو براي یک موقعیت خاضص 
ذخیره‌نکن. 
زنده بودن خودش 
کک فوفیت تمیاست. 
أ 


باران شکلات تلخ 


کیوان حیدرپور 


۱ 
ای تمام نامهای هر کجا! هد 
زیر سایبان دستهای خویش از بهترین خوابهای که داشتم اونایی بود که خسته 
جای کوچکی به این غریب بی پناه‌می دهید؟ دراز کشیده‌بودم وماد رم چادرش رومی کشید 
این دل نجیب را 
این لجوج دير باور عجیب را از عطر چادرش مست میشدم 
درفیان خویقن انگار یه واحد آرام‌بخش!به آدم تزریق کردن 
راه‌می دهید؟ کاش "اد کلن بوی مادر " داشتیم! 

زهرابرمکی مادرهای مااز نسل مادرهایی هستند که 
از بعضی غریبه‌ها تخت دونفره نداشتن اما شب سرشون رو با 
باید ترسید.!؟! شریک زند گیشون .روی یک متکا میذاشتن... 
می‌آیند: 
می کشتنده از نسل ماد رهایی هستند که به قناعت و قانع 
می‌روند.! بودن افتخار می کردند...مادرهای ما یک میز پر از 
تابه خودت بیایی عطر ولاک و سرخاب وماتیک نداشتن اما بعد از 
هی‌نینیء حمام لیهاشون گل می‌انداخت و لباسهاشون بوی 
احساست کف زفین عطرحنا و گلاب می‌داد...مادرهای مابا کم وزیاد 


متلاشی شده است:! زند گی ساختن و دم نزدن...صبور بودن... 


شهرام قلی پور کیک تولدو کادو ولنتاین وسالگرد ازدواج نداشتن 
سر کلاس استاد گفت: اما خند ه‌هاشون عمیق واز ته دل بود... 
پشت یک مردموفق یک زن بوده مادرهای ماهود و ماکروفروظرفشوبی نداشتن 


آما خونه هاشون همیشه بوی تمیزی می‌داد... 
عطرغذاشون تاسر کوچه میومد...سبزی ونون 
تازشون همیشه توسفره‌بود...شیشه‌های ترشیشون 


یکی ازبچه هاپرسید: 
پشت یک زن درمانده وبی پناه چه کسی بوده؟ 
استاد جوابی نداد وبه بهان ه ای کلاس رات رک 


کرد روی طاقچه چیده بود... 
ابا جوایش رىداق نگران مانیک ور و بدیکور ناخنهاشون نبودند با 
ایک تسده دستهاشون کتلت‌درست‌می کردند اونقد رخوشمزه 


که انگشتامون رو هم باهاش می‌خوردیم... 
مادرهای ما چیز دیگری بودند... 

زنده هاشون موند گار و رفته هاشون بهشتی 
به افتخار تمام مادرها 


ستاره 
من.خودم نیستم که رنج می کشم توام که چکه 


مجبد شادمان نژاد 


هیچ کس مرا مچبور به مادری نکرد. 

من به اختیار مادر شدم ت پدانم معنی بی‌خوابیهای 

شبانه راءتابیاموزم پنهان کردن درد رایشت‌حجمی 

از سکوت. تا بدانم حجم یک لبخند کود کانه‌ات 

می‌تواند معجزه زند گی دوبارهام باشد. 

من نه بهشت می‌خواهم نه آسمان ونه زمین؛ 

بهشت من زمین من و زند گیم نفسهای آرام 

کود کی توست.من هیچ نمی خواهم هیچ. 

هیچ روزی به من تعلق ن دارد. همه ساعتها و 
نیه‌های من تویی: 

ومن دست کود کیت رامی‌گیرم تابه فردای 

انسانیت برسانم که این رسالت من است. 


وقتی؛ به وقت چشم هایت» و هیج‌منتی آزمن بر تو وارد نبست. که من با اجتبار 
بیدارمی‌شوم.. و عشق تو رابه این دنیا آورده ام. 
1 نازنین عباسی مازباراوریمی 


قابل توجه خوانندگا ن عزبز : برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف درخواست شماره و اعلام رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ 

روزهای شنبه تا جها رشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و 
BAZKHOO @ ۱۵۵۵۵‏ 


نام خانوادگی و ذکر شماره تماس درقرعه کشی ش ر کت داده می شو بد. 
حرف (م) جه تعداداست؟ 


۲-زهره اسلامی-رشت 
:عبارتی 1۸حرقی است که با پشت ار دادن حروق 
جه : ت ا ق سس ره ۳-سیدمحمد علیزادم-آذربایجان‌فربی 
افقی: 
| جنیشی انقلابی در فرانسه قرن هجدهم با هدف # § 1۷ 1۷ ۱۳ WEME‏ 
۲ خرگوش-کوچکترین جزء یک عنصر که خواص آن ۳ 1 
4 
9 
3 
:3 
2 
3 
2 


اسامی‌برن د گان جدول ۳۸۶۰ 


۱-مجتبی محمدی ة5 
جدولها زیر نظر: داود بازخو 8 ۳ 


1 
جمهوری برابری - کاخ دیدنی عهد صفوی در اصنهان . ۱ ۱ 
عنصر راداشته وباچشم دیده‌نمی‌شود-دالانه 
۲ خط نه راست نه شکسته ی بخشی از هر وزارتخانه - ۴ 
فیل ماقبل تاریخ غ 
٤‏ پدر-نیروی انتظامی سابق باز ر گان 


۵ چوب اعدام -نام عمومی کشورهای اروبایی و گاهی ۵ ۳5 
آمریکا-حلاج.پنبه زن-غذای مریض ۶ 
۶ برهنه-ازبیماربهای ر یه_ایستگاه قطار-شکل موهوم 2 
چذترسان مد ورزشی ۲ ۴ 3 ۱ 3 ۱ 
۷ شیر بیشه-لوله تنفسی-نوعی شیرینی ‏ 1 3 ٤‏ 
شتسه لا اقا 
٩‏ درخت انگور_برچسب -واگذاشتن ۹ ۴ ۳ | 
۰ چای عمیق دریا که آب در آن می‌چرخد - شکلی ۰ ۰ 
هندسی-حیا در تداول عامه ناگاه 3 ۱ ۱ 1 1 
ی اتاد ۳ ۱ ۳ 7 
۱۱ اسب رام نشدنی -از حشرات-ب 
۲ قومی ایرانی -عنوان اشرافی در هند مال دارایی - ۱۲ | | ۱ 2 
پول ژاین-خل, کم عقل ۳ 
۳ آسانی - آلونک, کلبه - رخنه -مکانی مقدس در 
مکه‌مکرمه ٤‏ 
6 نمناک-هریک از مسابقات چهانی در زمینه علوم - ن | 


کشتیبان,ناخدا _ 
1۵ ری تلو ود از ون ۴ 1 E: SEBE‏ 


13_32 6 8 ۱ 1 L™ برق-مغانف‎ 


۶ عنوان شاهان گذشته روسیه -چین و شکن -اسب 


بارکش 6 مجرای آب زیرزمینی -جمع والی - اشاره به دور حل جدودهای مانو 

۷ راضی کننده-شهری معروف در هلند _گذرگاه 3 ۳ 3 9 7 TE E‏ اک سل 
عمودی: ۵ کربن خالص-شهر شهریار -ازتوابع خرم آباد ‏ ات ۱ ت 36 ا EE EL‏ 
۱ نام دیگر گیاهعلف هزارب ر گ-نوعی جلد کتاب ۰ 1۶ هستی اثر جربی-درختی بی‌میوه د 3L‏ ااا اا ر 
۲ گیاه-ماده‌ای‌برای‌بیهوشی-معمول ۷ ورزشی گروهی در آب-عنوانی برای‌شاهزاد گان ا تک - ا 1 7 
۴ گرماق سحت پرستیان خداسفرته ۱ ۱۳۱۳۱۲ ۱۳۳۱۵ 2 ا ۱ 12 7 7 
٤‏ جرم‌براق-دشنام-پوشن-رزق ی | | تاه | دا اک کشک ۵ 
۵ تکنیکی-درخش-پرچم گل-بازندهشطرنجی I > O2 l>‏ 
۶ تیر پیکان دار -بدی-میوه‌ای‌مقوی بچ بچ کردن - ل 57 7 [ #4 ک ۸ 
از جاشنیهای غذا HES CHE‏ اء ال ا ۳ د 6 2 
۷ قلع موم جاده - نمایشنامه‌ای معروف از مزحا ها ) | در ۵ ره | 7 
۷ موی جاده نما پشناساای معروف از APR BEMGEBE‏ ۱۳ 
تفکسپیر ادا عات ام ت | ای اه | | ا یات 
۸ میراث مادری-سریرستار-باجناق لا اش مار سس | ل رات 
٩‏ توان کار کرد.نتیجه کار-سال گذشته ۳ Ta ۵۷ 83 25 a1‏ 
۰ آیادانی-دوست - کشوری در آمریکای جنوبی الیو له | اج ۲ BE‏ 

SE 3 

1 استارت مکانیکی-جانوری موذی-شالوده 9 ِ ی 2 ۳ ۴5 
۳۲ یک ورق کاغذ -سرگرد قدیم-عنوانی اشرافی در 2 ا ا 2 
انگلستان -محبت- تصدیق اذ امحاه | | ام اگ| مر اش | 0 
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فقط به شسماره تلقن هسراه | | شود و کدیستی,تشانی و نام‌توبسنده با دقت‌نوشته‌ش له باشد. 
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جدول سودوکو ۳۸۵۲ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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AOR + XO = ANU 
2 ا صفحه‎ ِ 
385 x X= AO ی‎ 


می خواهيم به جای شکلهای زیر اعدادی بگذارید تادر پایان حاصل 


آن با توجه به علائم ضرب و تقسیم و جمع ومنهاء درست باشد. ( 106 = [Al‏ 9۶ ۴ زد 


درمیان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد. برای یافتن 
آن کافی است نقاط را از شماره‌یک تا ۴۵ به هم وصل کنید. 
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۰4 "42 از یایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


بیست اخنلاف در 

این مرد کفه چوبی را که با 
آن‌پیتزادر تنورمی گذاشتة 
هنگام پختن غذااز دست 


داده است:امادر ميان دو 
تصویری که از این صحنه 
تهیه‌شد هودرنگاه‌اول كاملا 
کک ا ابر رد 
بیست اختلاف وجود دارد. 


بی‌ شباهت اما شبیه 

در اینجادو تصویر می‌بینید. 
دریکی از تصاویر خانمی که 
برای گلکاری از راهنمایی‌های 
کتاب استفاده‌می کندودر 
دیگری کار آ گاهی‌برای‌خرید 
آمده‌وبادقت بسیار کارش 
راانجام‌صی دهدب _ااینکه 
این دو تصویر هیچ شباهتی 
باهم ندارن د ولی در ۷مورد 
بایکذیگر شبیه هستند. آن 
موارد کدامند؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۴۷ 
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بک سرگذشت چی شده "فرح" تیبینم اینطوری 
ر کن لب (o‏ چشمات خیس اشک باشه... 
سردا از راه که زینیدم سنل بچه‌های کاش مانتو 
و روسری‌ام را پرت کردم گوشه اتاق جلوی 
باد کولر ولو ش دم و صورتم راب 4 خنکای آن 
سیردم تا گرمایی که وجودم را پر کرده بود 
پریزگبیرون. 
هنوز درجه حرارتم پایین نیامده‌بود که زنگ 
دربه صدادرآمد.ب ابی‌حوصلگی از روی مبل 
بلند شدم و خداخدامی کردم که مهمان پشت 
در نباشد. از چشمی در به بیرون نگاه کردم. فرح 
پشت در بود با یک جفت چشم گریان! 
در راباز کردم و هراسان علت گریه‌اش را 
پرسیدم. فرح حرفی نزد. سرش راانداخت پایین 
و رفت روی دنج‌ترین مبل اتاق نشست. فرح را 
سالها بود می‌شناختم. اول فقط همسایه بودیم. 
ماطبقه سوم بودیم و آنها دوم و چون خانه‌مان 
آسانسور نداشت هر روز مجبور بودم بارها و 
بارها از مقابل در آپارتمان آنها عبور کنم. 
اوایل که همدیگر را در راه پله‌ها می‌دیدیم 
فقط سلام و علی ک می کردیم اما کم کم سر 
حرف باز شد. پدرم که بیمار شد دوستی ما هم 
عمیق‌تر شد. رفت و آمد مابه د کتر, نشستنهای 
گاه وبیگاه پدر وسط پله‌ها و آب یخ و شربت 
آوردنهای فرح صمیمیت ما رابیشتر 
ا کردو کم کم پایمان به خانه 
همدیگر باز شد. 
زمانی که یدرم بیمار 
بود من کمتر فرصت 
داشتم به خانه 


خدلی خوشحال بود که برادرش 
بالاخره تن به ازدواج داده. می‌گفت 


فقط دک معجزه می‌توانست سعید 
راسریه راه کند اما حالا همین سربه 


راه شدن خودش فاجعه شده بود! : 
4 


آنها بروم و بیشتر 
فرح بود که برای 
احوالیرسی و گاهی 
درددل می آمد بالا. 


که‌من در تمام دنیا 
فقط پدرم را دارم که 
ز او هم بام رگ دست 
و پنجه نرم می کند 
ومن می‌دانستم 
| که او چقدر 
باشوهرش 


اختلاف دارد و خانواده‌اش چه مشکلاتی دارند! 

مرگ پدر ضربه هولناکی بود که به زند گی 
من وارد آمد اما دوستانم از جمله فرح آنقدر دور 
و برم را گرفتند که توانستم بدون افسردگی آن 
روزهای تلخ را پشت سر بگذارم و حالا زندگی‌ام 
به روال عادی و طبیعی‌اش بر گشته بود. 


-عزیزم بگو چی شده؟ 

شربت آلبالو به دست از آشپزخانه بیرون 
آمدم.حال و روز فرح اجازه شوخی کردن په من 
نمی‌داد. بی‌هیج حرفی آمدم روبرویش نشستم 
وهمین طور که شربت ته لیوان رابه ضرب و 
زور نی به حر کت در می آوردم از او خواستم 
بگوید چه شد ها 

فرح اشکهای روی صورتش را پاک کرد و 
گفت:" داداشم داره از دست می‌ره" با تعجب 
گفتم:" خدا نکنه! چرا؟ چی شد:؟۳ 

فرح عاشق خانواده‌اش بود. چه پسر و چه 
دختر خودش, چه سه خواهر و سه برادرش. 
می‌دانستم "سعید" دومین برادر فرح است. 
برادر بزرگتر و کوچکتر سعید هر دو ازدواج 
کرده بودند اما سعید زیر بار ازدواج نمی رفت. 

چند مرتبه او رادیده بودم. پسر خیلی سربه 
زی ری بود. سرش به کار خودش بود.فرح 
می‌گفت:" بعد از ازدواج دخترا؛ حالا سعید شده 
دل نگرانی بابا و مامانم*.. 

سعید مشکل خاصی نداشت. درس خواند و 
بعد هم دیپلمش را گرفت وبه سربازی رفت. 
همان دوران سربازی هم درس خواند. په همین 
خاطر پشت کنکور نماند و بعد از سربازی‌اش 
بلافاصله در دانشگاه قبول شد. مهندسی 
می‌خواند. فکر کنم پتروشیمی یک رشته مرتبط 
بانفت چون بعد از اینکه درسش تمام شد به 
استخدام شر کت نفت در آمد و رفت جنوب 
کشور. 

سالها بود در جزایر نقتی روی سکوهای 
شر کت نفت کار می کرد. هربار هم که به تهران 
می آمد. آفتاب سوخته‌تر از قبل شده بود. 

فرح چند جرعه از شربت آلبالویش را خورد 
و گفت: خاله دسته گل به آب داده... سعید 
دیوونه شده! "خاله جان راهم می‌شناختم.تایستان 
پارسال یکی -دو مرتبه با خانواده فرح و خاله و 
دخترهایش رفتیم استخر. چقد ر خوش گذشته 
بود. البته مادر فرح خیلی مهربان‌تر و خونگرم تر 
از خواه رش بود ولی من تصور می کردم اینها به 
خاطر صمیمیت من و فرح است و گرنه دو خواهر 
که آنقدر متفاوت نمی‌شوند. 

دو سال پیش شوهر خاله در راه بر گشت 


به تهران؛ در جاده تصادف کرد و از دنیا رفت. 


بچه‌های خاله. سن و سالی نداشتند که پدرشان 
رااز دست دادند. زهره دختر بز رگ خاله ۲۱ 
سال داشت وبچه‌های دیگر سه چهار سالی از 
زهره کوچکتر بودند. 

خاله خیلی زود بیوه شده‌بود. تصادف 
وحشتناک شوهر خاله و تنهایی آنها باعث شد 
تامادر فرح از آنها بخواهد مذتی رادر منزل او 
بگذ رانند. مادر فرح نمی‌توانست خیلی در خانه 
خاله بماند چون شوهرش تنها می‌ماند. ضمناً به 
حلال و حرام هم خیلی اعتقاد داشت ومی گفت 
خواهرم چون صغیر دارد خانه او نمی‌توان خیلی 
ماند. 

فرح گفت: سعید به ما نگفته بود با زهره 
حرفش شده.مثل اینکه وقتی سکو بوده با هم 
تلفنی جرو بحث کردند وبعد از اون زهره دیگه 
جواب تلفنهای سعید رو نداده و سعید از نگرانی 
راه افتاده اومده تهران.بمیرم الهی... به مادرم هم 
چیزی نگفته. می‌تر سیده میونه خواهری مادرم و 
خاله به هم بخوره ... 

همان سال که شوهر خالة فوث کرد» خالة 
و دو دختر و تنها پیسرش شدند پای ثابت همه 
مسافرتها و مهمانیها و تفریحات خانواد گی مادر 
فرح. هر کجا که می‌خواستند بروند آنها راهم 
می‌بردند. مادر فرح می گفت:" بچه‌ها نباید 
احساس کنن بعد از مر گ پدرشون تنها شدن" 

در همان جمعهای خانواد گی یود که پیشنهاد 
وصلت سعید و زهره مطرح شد. یک شب 
هم فرح آمد وبا آب و تاب همه چیز رابرایم 
تعریف کرد.من به حرفهای ش گوش دادم اما 
به او گفتم: "فرح دارید عجولانه و احساساتی 
تصمیم می‌گیرین. شاید سعید اصلاً علاقه‌ای به 
زهره‌نداشته باشه و توی معذورات گیر کرده 
باشه. شاید دید گاهشون با هم فرق کنه."امافرح 
گوشش بذ هکار نبود.یک ریز می گفت: "به خذا 
زهره‌دختر خوبیه. خالهم فتنه شد هو داره این دو 
تاجوون رو از هم دور می کنه. از طرفی زهره گناه 
داره. حداقل پدرم براش پدری می کنه. خیالمون 
راحته پیش خودمونه. خاله هم نگران دخترش 
فهی شلف 

اما اختلاف سنی زهره و سعید بیش از ده 
سال بود. سعید پسر جاافتاده‌ای بود که کار در 
یک منطقه بدآب وه وا و دور ازم رکز او را 
خودساخته کرده‌بود. زهره‌اما دختری کم سن و 
سال و کم تجربه بود که جز مادرش هیچ الگوی 
رفتاری‌نداشت.اصلاً جز مادرش به حرف فرد 
دیگری هم گوش نمی‌داد. 

مرگ پدرش وابستگی روحی و عاطفی او را 
به مادرش چند برابر کرده بود.من آن روزها 
همه اینها رابه فرح گوشزد کردم. 


فرح گفت:" دیشب سعید اومد خونه ما. تا 
صبح باهاش حرف زدم. 

تازه فهمیدم مشکل اونا از جواب تلفن ندادن 
گذشته و مدتهاست با هم مشکل دارن."۲ 

خوب می‌دانستم ريشه مشکل آنها کجاست. 
بعد از یک سال و اندی؛ شاید هم نزدیک به 
دوسال نام زدی آنها فهمیده بودند مناسب 
همدیگر نیستند. هیچک دام بد نبودند فقط 
مشکل اینجا بود که آنهادر کنارهم زوج مناسبی 
نبودند. 

آن نام زدی عجولانه که بعد از چهلم پدر 
زهره‌سر گرفت و فقط به خاطر اینکه خانواده 
شوهر خاله متوجه نشوند. قاعدتاً باید چنین 
عاقبتی هم پیدامی کرد. خوب یادم هست همان 
روزها هم به فرح گفتم این نامزدی طولانی باعث 
بروز اختلافات می‌شود اما فرح گفت: نه بابا اونا 
از هم دورن." اما نمی‌دانست این روزها تلفن و 
موبایل و اسکایپ و... هیچ کدام اجازه دوری 
نمی‌دهند. 
فرح گفت:" باید می‌فهمیدیم همان روزها 
که خاله می گفت فعلاً برای عقد و عروسی زوده 
ختماً نقشه‌ای در کاره و گرنه چه دلیلی داشت 
نامزدی اونا دو سال طول بکشه؟ دیشب سعید 
برام گفت که از یک سال قبل خاله و زهره زیر 
قول و قرارهاشون زدن. قرار بود فقط مراسم 
عروسی بگیرن و به جای عروسی برن سفر. قرار 
بود تاخونه خریدن سعید توی خونه مادرم 
زند گی کنن.قرار بود سعید تا وقتی دست و 
بالش باز نشد ه روی سکو بمونه اما حالا اونا همه 
حرفاشون رو بر گردوندن. الان عروسی می‌خوان 
اونم توی باغ خارج از شهر خاله به سعید گفته 
تاوقتی خونه نخریدی, زن نگیر! گفته وقتی زن 
بگیر که بتونی هرشب سرخونه و زند گیت باشی. 
سعید میگه یک ساله داره این حرفا رو تحمل 
می‌کنه. یک ساله داره سعی می کنه بهشون 
یاد آوری کنه که قول و قرارشون این نبوده اما 
اونا زیر بار نمی‌رن. از طرفی با وجود اینکه خالهم 
به مادرم حرفی نزده اما رفتارشون باهامون یه 
جوری شده بود. کمتر می‌اومدن و بیشتر ما 
می‌رفتيم. خیلی سرسنگین بودن باهامون. نگو 
جریان چیز دیگه‌ای بوده! 

خواستم بگویم با خاله وسعید و زهره صحبت 
کنید تایک نقر ریش سفیدی کند ومیانه کار را 
بگیرد.جرعه‌ای شربت نوشیدم و گفتم:" یادته 
همون موقع بهت گفتم زهره دختری نیست 
که سعید بتونه تحملش کنه چه برسه به اینکه 
بخوان باهم زندگی کنن؟ زهره ب دون اجازه 
مادرش آب هم نمی‌خوره. حتی رنگ لباسش رو 
هم خال‌ت براش انتخاب می کنه ؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ 


فرح بقبه لیوان شربتش را سر کشید. آرامتر 
شدهبود.یاد روزهایی افتادم که با ذوق وشوق 
خاله و زن داداش خود رابه خانه‌اش دعوت 
می‌کرد. خیلی خوشحال بود که برادرش بالاخره 
تن به ازدواج داده می گفت فقط یک معجزه 
می‌وانست سعید را سربة راه ك آمأحالا همین 
سربه راه شدن خودش فاجعه شده بود! فرح 
لیوانش را داخل سینی گذاشت و گفت: کاش 
سعید دیشب اینجا نیومده بود..." و دوباره زد 
زیر گریه! 

گفتم: چرا؟ مگه اومدنش مشکلی درست 
کرده؟ نکنه تو بهش حرفی زدی؟" بریده بریده 
گفت: سعید نمی‌خواست حرفی بزنه. فقط 
می گفت په خاطر این مسائل ازدواجشون به 
صلاح نیست. من خیلی گیر دادم. گفتم زهره 
نامزد توثه. کوتاه نب ا. دم اذان صبح رفت وضو 
گرفت اومد سر جانماز نشست و بعد از من 
قر آن خواست قر آن بزرگ خونه رو براش 
بردم.من روبه قرآن قسم داد که خرفی به 
مامان نزنم. گفت زهره بیش گفته از ازدواج 
باهاش پشیمون شده. دیروز که سعید اومده 
تهران مستقیم رفته خونه خاله تا حضوری با 
زهره حرف بزنه اما همون موقع دیده یه ماشین 
مدل‌بالا جلوی در خونه خاله وایستاده و بعد 
زهره اومده‌سوار شده. سعید رفته سراغ خاله 
و خاله هم گفته زهره یکساله خواستگار بهتر و 
پولذارتر داره. گفته به خاطر خوشخبتی دخترش 
حاضره رابطه ش رو با خواهرش بهم بزنه. گفته 
می‌دونه زهره با خواستگارش خوشبخت می‌شه. 
همه اون ايراد گیر یها هم بهونه بوده که سعید رو 
دک کنن.سعید قسمم داد حرفی به مامان نزنم. 
صبح که شد خودش به مامان گفت از ازدواج 
با زهره پشیمون شده.مامان جارو جنجال به پا 
کرد که آبرومون رو ثبر اماسعید قسم خورد 
که‌اگه بهش گیر بده میرهسکوو بلایی سر 
خودش میاره‌تا جناز هش رو برامون بفرستن. 
یک ساعت پیش هم رفت خونه خاله و همه 
وسایلی رو که براش خریده‌بودن» پس داد. 
سعید فردا برمی گرده سکو. تو بگو من چیکار 
کنم؟ شوهرم گفته حق ن دارم توی این ماجرا 
دخالت کنم. تو رو به خداء تو رو به ارواح پدرت 


بگومن چیکار کنم ". 


راستش را بخواهید من هم نمی‌دانستم چه 
کار باید بکند؟ لیوانها را برداشتم وبه آشپزخانه 
یناه بردم.دلم برای سعید می‌سوخت. به این فکر 
می کردم که‌اگر آدمهاقبل از هر کاری کمی فکر 
کنند. بعد از مدتی یشیمان نمی‌شوند و کاسه چه 


کنم چه کنم به دست نمی گیرند! 
۴۹ 


بو ای دسیدن به ار زوهای زر 


کت ښادد همه جز 


اداشد 


ھ کر لندول 


سمیرا افتخاری -عباس غفاری 


هگ هل 
3 


یو ها وب کمن فدکچیان'ازفبام'جاان' ر حال وروز رز سای اران ا 


زیر نظر:مجید فلاح شجاع ی" 


از این سینمای بی‌ادب بیسزارم 


اصطلاحی در بین اهالی سینما وجود داردبه نام "فرزندسینما" یا بچه سینما " این اصطلاح در مورد کسانی است 
که گوپی در سینمامتولد شده‌اند. گوبی‌سینماجزء لاینفک وجودی آنهاست. آنها آچارفرانسه سینماهستند وبرای 
عشقشان (سینما) همه کاری می کنند, از بازیگری گرفته تا کارهای فنی. کامران قد کچیان یکی از همین بچههای 
سینهاست. هنرمندی که از کود کی تابه آمروز عشق خود را رها فکرده از دویلوری تادستیاری صداگذاری. 
از جارو کردن استودیو تا بازیگری: از تدوین تا دستیاری کار گردانی و بعدها فیلمسازی ازجمله 
کازها ی است که او درس ینس انجام داده ات به قول ود مهس ی هنیک و تحص یل در 
دانشگاه‌های انگلستان رابه عشق سینما رها کرد! حالا از پس ۰ ۶سال فعالیت مستمر در هنر هفتم, 
به بهانه اکران تزه‌ترین فیلمش "جانان "با لوبه گفت وگو نشستهيم. 


۲وضعیت اکران‌فیلم "جانان "به چه صورت 
است؟ از وضعیت اکر ان راضی هستید؟ 

اگر بگویم که می‌دانستم چنین اتفاقی برای 
اکران فیلم "جانان ‏ می‌افتد دروغ نگفته‌ام. من هم 
شرایط رامی‌دانستم و هم وضعیت اکران را.به 
تهیه کنن ده هم اخط ار داده‌بودم که این زمان در 
سینما یک زمان مُرده است ولی ظاهر آیافرصت 
دیگری وجود نداشت ویاعجله داشتند. هر چه 
بود فیلم رااکران کردند. "جانان" در حال حاضر 
با شرایط تبلیغاتی بسیار بد اکران می‌شود ولی 
فروش بدی نداشته است. 

(جخالب است که حتی در این سئانس و 
زمان بد اکران هم فیلم مخاطبان خود را دارد... 

اکران فیلم "سرخ پوست " در حالی همچنان 
ادامه دارد که زمان اکران آن تمام شدهبود و 
طبق اساسنامه باید جای خودش رابه یک فیلم 
دیگرمی‌داد. آسرخ‌یوست "فیلم موفقی است و 
زیاد ماندن آن فیلم روی پرده سینما؛ طبعاً به فیلم 
ماصدمه خواهد زد. ضمن اینکه سایر فیلمهای 
در حال اکران هم مثل جانان" فروش چندان 
خوبی ندارند. البته فیلمهای ضعیفی نیستند و اتفاقا 
فیلمهای خوبی هم هستند ولی به خاطر شر ایط زمانی 
اکرانشان فروش خوبی ندارند.مثلاً اگر پردیس 
چارسوفیلم ما رانگذارد. دام فیلم رابگذارد؟ 
مجبور است که یک فیلم نفروش دیگر بگذارد. 
مطمتن باشید سالن چارسو اگر یک فیلم پُرفروش 
داشت قطعا جای فیلمهاراعوض می کرد اصلا 
این کار یک‌بیزینس شده‌است.صحبت کردن 


راجع به فرهنگ و هنر در سینما بیهوده است. 
همان‌طور که نمی‌توانید جل وی رانت‌خواری‌ها و 
فسادها را بگیرید. جلوی بازی‌ه ای مافیایی در 
سینما را هم نمی‌توانید بگیرید. آن‌قدر فساد در 
سینما زیاد شده است وباهم لایی گری می کنند 


که واقعاً همه چیز به نظر همه عادی می رسد.من 
اگر حرفی بزنم ممکن است تصور کنند که فقط 
دارم راجع به فیلم خودم حرف می زنم در حالی که 
واقعاً درباره فیلم خودم حرف نمی‌زنم. فیلمهای 
امروز شبیه کاباره شده‌اند. در حال حاضر بخش 
اعظم فیلمهایی که فروش بالایی دارند فیلمهایی 
هستند که در آنها رقص و آواز و حرفهای اروتیک 
زده می‌شود. 

من در این ۶۰- ۷۰سالی که عمر کرددام 
هیج‌وقت بخشی از مردم خودم راتااین اندازه 
بی‌ادب قدي دمام جملاتی که در بین جوانان ما 
رایج شدهاند اسف‌انگیز است. جامعه و جوانان ما 
خشن شده‌اند و رحم و مروت از بین مارخت بسته 
است. آن ارتقا درجه عشق. مهر و محبتی که در 
بین ایرانیان جذاب بود در حال حاضر تنزل پیدا 
کرده و به قعر این ماجر اسقوط کر ده است. در حال 
حاضر همه چیز مهم‌تر از آن عشق و علاقه شده 
است. درست است که هنرمندان وظیقه ندارند 
راه کار اراقه کتند اما می‌توانند مسائل عمده‌را 
الگو کنند تا مسئولین آنها رابشناسند وبه‌دادشان 
برسند. در حال حاضر یکی از بز رگترین معضلات 
جامعه ماء بی‌وفایی و خشونت جوانان است. 

خانواده‌ها وظیفه دارند که به جوانانشان 
یاد آوری کنند ماچه شکلی بوده‌ایم وچه شکلی 
شده‌ایم و کمی مهر؛ عشق وعلاقه رادر بین جوانان 
تقویت کنند. فیلم جانان" از عشق و مهر حرف 
می زند. من به لحاظ احساس امروز خودم را موفق 
می‌دانم چون فیلمی غیر از فیلمهای رایج در سینما 
ساخته‌ام. آقای محمد نجیبی تهیه کنند« فیلم هم 
علاقه‌مند بودند که چنین فیلمی را بسازند ومن 
ایشان را وادار به ساخت فیلم "جانان " نکردم. به 
نظرم ساختار فیلم "جانان " بسیار خوب است و 
خودم آن رادوست دارم ولی معتقدم با فیلمهای 


.۵ سمهردور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاتی 
لگ متسب 


بغل‌دستی خودش همخوانی ندارد.هرچقدر فیلم 
بزن‌وبرقص وجود دارد را به‌زور و پارتی‌بازی در 
بین فیلمهای نوروز جا می‌دهند و اکران می کنند. 
ماهفت گروه بیشتر نداریم و تمام این هفت گروه 
شامل همه فیلمهای بزن‌وبکوبی می‌شود که ما در 
طول سال ساخته‌ايم.به همین خاطر د رفصل بعدی 
اکران مي‌بينيم فیلمهایی اکران می‌شوند که مردم 
کمتر از آنها استقبال می کنند. همه این چینش‌ها 
دست سینمادارانی است که می‌خواهند از ایام 
عید بیشترین بهره را ببرند. به نظر من متأسفانه 
مستولان وزارت ارشاد نسبت به مسائل سینمایی 
آشراف کامل ندارند که اگر چنین بود می‌توالستند 
همت کنند و چینش‌های درستی را در نظر بگیرند 
تاسینما در همه فصول رونق داشته باشد. 

شما جزو کار گر دان‌هایی که از سال ۵۱با 
فیلم "ساحره" وارد سینما شده‌اید. آقای احمد 
قد کچیان, پدر شما جز اولین فارغ التحصیلان 
رشته بازیگری در ایران و از بازیگران خوب در 
قبل از انقلاب بودند. اگر بخواهیم روند سینما را 
از سال ۱ ۵تاکنون بررسی کنیم. فکر می‌کنید 
این روندی که ما الآن به آن رسیده‌ايم طبیعی 
است؟ 

وقتی جامعه چیزهایی را از دست می‌دهد و 
گرفتار می‌شود: یک سری شادی‌های مصنوعی 
به جامعه تزریق می‌شود. مت الآن تلویزیون و 
سینمادس تور گرفته‌ان د که مردم راشاد نگه 
دارند. موضوع این است که یک سری لمپن باعث 
خنده شوند. مخاطب هم یک ربع یا بیست دقیقه 
می‌خندد ولی بعد تلویزیون را خاموش می کند و 
دوباره اخمها و اشک‌هایش سرازیر می‌شود. ما 
همه چیزمان را داریم از بغل دستمان می گيریم. 
وقتی جامعه ما گرفتار است. طبعاً مردم ما هم به 
این روز می‌افتند. شما اول باید کل جامعه را ترمیم 


کنید آیا شما با این وضع جامعه می‌توانید فرمولی 
پیدا کنید که همه نوع فیلمی داشته باشیم؟ الآن 
دیگر حرف زدن از عشق برای جوانان دمّده‌شده 
اس اطا ذیگر رای آرتضآژن وهالواد: ییا 
ندارد.در این شرایط من هم اگر از عشق حرف 
بزنم: قطعاً حرفم خریدار نخواهد داش 

از جایسی به بعد در سینما یک اصطلاحی 
به نام "سینمای بدته" مد شد و بعدها آقای 
جیرانی و آقای فر حبخش آن را ادامه دادند. این 
اصطلاح "سینمای بدنه" از کجا آمد؟ 

آقای گلمکانی در مجله فیل م اعلام کرد که 
فیلمهای عباس کیارستمی هنری است و فیلمهای 
من, سیروس الوند و فریدون جیرانی و... را هم 
سینمای بدنه نامید و به یک سری از فیلمها هم 
ئی کن ت ایل تاچ چا ی و دو ال حار به 
فیلمهای هنری می گویند هتر و تجربه و در بخش 
فیلم بدنه همچنان ما هستیم که داریم کار می کنیم. 
در کنار اینها یک سری فیلم تجاری هم ساخته 
می‌شود. این را هم بگویم که در زمان مدیریت 
آق ای انوار و آقای بهشتی فقط دو فیلم "گربه 
آوازخوان" و "آن‌سوی مهر ساخته شد. درواقع 
مقاومت ماباعث شد تا فیلمهایی مثل نر گس " 
"بهشت پنهان "و از کرخه تاراین ساخته شوند 
و هیچ ربطی به مدیریت آنها نداشت. آن 
زمان چون همه انگیزه داشتند سینما گل 
کرد و آن‌ها فکر کردند به خاطر مذیریت 
خودشان است که سینما دارد به این 
سمت می‌رود. اگر به خاطر حضور آنها 
بود پس جرا بعد از آن نتوانستند راهشان 
را ادامه بدهند؟ در زمان آقای حبدریان 
من چندین بار فیلمنامه فیلم "مادر" 
آق ای علی حاتمی رانزد اوبردم و هر بار 
فیلمنامه رارد کرد. بعد یک روز با اقای 
حاتمی به آنجارفتیم. آقای حاتمی گفت 
شما چرا گفتید این فیلمنامه رد است؟ 
آقای حبدریان گفت شما؟ آقای حاتمی 
گفت مدیریتی که علی حاتمی را در سیتما نشناسد 
لایق نشستن بر روی این صندلی نیست و بعد 
فیلمنامه خودش رابرداشت و رفت اما امروز 
این فیلم جز تاریخ سینمای ایران اسث. رس 
است که پای این فیلمها نوشته شده است که در 
دهه‌های ۶۰و ۷۰ساخته شده‌اند ولی واقعاً ربطی 
به آن آقای ان ندارد. آن موقع سینما ب‌صورت 
خودج وش یک سیتمای محترم شد. آدمهای 
محترمی مثل خانم رخشان بنی‌اعتماد. آقای بهرام 
بیضایی و آقای ناصر تقوایی انگیزه داشتند و آمدند 
درسیشافیلم بباشتند. 

۲( سینمای ما دیگر قهرمان تدارد وبه همین 
خاطر است که فیلمها خوب فروش نمی کنند. 


من وقتی درس می‌دادم می گفتم مادو نوع 
فیا م داریم؛ قهرم ان و ضدقهرمان. بعنی ما یا 
قهرمان داریم و یا ضدقهرمان. ضدقهرمان کسی 
است که خودش هر طور که بخواهد عمل می کند 
وحتی اگر شده کار خلاف هم انجام می‌دهد تا 
یک نفر رانجات بدهد. اما قهرمان کسی است که 
موضوع را از راه‌های قانونی به سرانجام می رساند. 
مادردهه ۵۰از قهرمان گنج قارون "به قیصر" 
ضدقهرمان رسیدیم امادرام را از دست ندادیم. 
درام ب دازانقلاب و در دهه ۷۰ از بین رفت. 
یک‌دفعه یک سری هنرمند انتلکت و روشنفکر 
آمدن د در سینما گل کردند. آنها در آن دهه 
شروع به ساخت فیلمهای ضد کليشه کردند. 
موضوعات فیلمهای کوتاه را برداشتند تبدیل به 
فیلمهای سینمایی کردند که نه کشش فیلم شدن 
را داشتند و نه جذابیت خاصی داشتند. اما یک 
عده فقط به‌به و چه چه می کردند و پول روزنامه 
ومجله خودشان رامی گرفتند. این‌طور شد که 
سینما جذابیت و شخصیت خودش را از دست 
داد.من هميشه به افرادی نظیر فریدون جیرانی و 
سیروس الوند می گویم شما آمدید کیمیایی شوید 
ولی نه کیمیایی شدید و نه خودتان. فیلم خودتان 
را بسازید و ادای کسی را درنیاورید. 


امین حدابی و مژگان بات در تمابی از فملم جانان 


(فکسر نمی کنید از جایسی به بعد جلوی 
قهرمان‌بروری در سینما گرفته شد؟ 

به لحاظ هنرپیش ه‌ها جلوی قهرمان‌یروری 
گرفته شد و نه درام.مگر در فیلم "آژانس 
شیشهای ‏ چنین درامی وجود ن دارد؟ آن فیلم 
قهرمان دارد. ما در فیلم "از کرخه تا راین" هم 
قهرمان می‌بينيم. درواقع با درام کاری نداشتند. 
بلکه با آدم‌هایی که می‌خواستند آن نقش درام را 
بازی کنند مشکل داشتند.با خود من هم مشکل 
داشتند. من می‌خواستم فیلم بهشت ینهان" را 
بسازم ولی نمی گذاشتند. ما در وایل انقلاب از این 
دست مشکلات بسیار زیاد داشتیم. 


تهران" و دیوانه‌وار" راساختید که بسیار 
خوش‌ساخت بودند. چرادیگر چنین فیلمهایی 
رانساختید؟ 

دیگر زورم نمی‌رسد که بروم فلان بازیگر را 
بیاورم و دو میلیارد تومان به او دستمزد بدهم چون 
من در بخش سینمای مستقل فعالیت می کنم. 
سرمایه گذار خصوصی هم زورش نمی رسد که 
چنین فیلمی بسازد. 

× بازیگر تقش اول مرد فیلم "جانان" آقای 
امین حیایی هستند و آقای حیایسی این روزها 
دارند اتفاق‌های خوبی را رقم می‌زتند. 

اتفاقاً من اعتقاد دارم که الآن برد سینمایی 
امین حیایی کم شده است و مثل این می‌ماند که 
فن ذز فیلمم چهرهای به نام امین حیایی تدارم, 
درواقع هیچ کس را ندارم. من اگر چهره جدید در 
فیلمم می گذاشتم بهتر بود. امین حیایی الآن همه 
جا حضور دارد. 

× شسماهمیشه چه قبل از انقلاب و چه بعد 
از انقلاب با بازیگران حرفه‌ای کار کرده‌اید 
فکر می کنید در یک فیلم حتماً باید بازیگران 
حرفه‌ای حضور داشته باشند تا از آن فیلم یک 
فیلم خوبی از آب در بیاید؟ 

دلیل اصلی این همکاری‌ها این است که 
من با تهیه کننده‌های درست کار کردهام. 


ق خوشبختانه تا کنون با تهیه کننده غیرحرفه‌ای 


کار نکردهام. تهية کنن ده حرفه‌ای به فکر 
فروش فیلم است و علاقه دارد که حتما یکی 
از بازیگ‌ران فیلم را از بین بازیگران حرفه‌ای 
انتخاب کند.من خودم نیز علاقه‌مند هستم 
که با بازیگران حرف های کار کنم. البته 
فیلمهایی راهم با بازیگران آماتور ساخته‌ام 
ولی اغلب آنها در تلویزیون پخش شدهاند و 
اتفاقاً بازی‌های خوبی راهم از آن نابازیگران 
گرفتم. 

شما دوره‌های مختلفی رادر سینما 
گذرانده‌اید.با این تجربه و شناغت حال 
سینما را چطور می‌بینید؟ 

خیلی بد.من اصلآ از این سینما متنفرم. از 
این سینمایی که اين‌قدر بی‌تربیت شده است 
بدم می آید. در حال حاضر در سینما مد شده که 
می آیند می‌زنند و می رقصند. من این مدل کار 
کردن را بلد نیستم۔ حتی این‌طور فیلمها راهم 
نمی‌توانم ببيني. اگر یک فیلم سینمایی قصه‌دار 
سالم بسازند می‌بينم. من خودم الآن باور دارم که 
دوره‌من تمام شده است و باید بروم. 

× جالب است که ما داریم در دوره‌ای 
زند گی می‌کنیم که جامعه یر از قصه است. 

بله اماجرکت گفتن آن راندارند. گفتن قصه‌ای 


۲( شسما فیلمهای اکشن خوبی تظیر "اواز لطفا ورق بزنید 
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آدمی از در د و اندده تیم می گر د 


@ الفر د دوه 


فیلم کارت پرواز بعد از چندین سال 
کش مکش با وزارت ارشاد و مقاومت در برایر 
سانسورها به اکران در آم ده و همین موضوع 
هر مخاطبی راترغیب می کند که بداند مگر در 
کارت پرواز چه حرفی زده‌می‌شود که فیلم برای 
اکران دچار مشکل شده؟ سوژه "کارت پرواز" 
سوژه بسیار جذاب و نابی است که در همان 
ده دقیقه ابتدایی فیلم مثل پتک بر سر مخاطب 
فرود می آید ولی در ادامه به جای آنکه پرداخت 
قوی‌تری داشته باشد. لحظه به لحظه از هم 
فرو می‌پاشد. کارت پرواز گرچه قصه به شدت 
تلخی دارد اما آنچنان این قصه را واقع گرایانه 
تعریف می کند که می توان ادعا کرد فیلم احتمالاً 
بر اساس واقعیتی گفته نشده ساخته شده. 
قصه فیلم روایتگر افرادی است که از نداری و 
ناچاری, مواد مخدر رابه شکل حبه‌های ریزی 
که دورشان پلاستیک کشیده شده می‌بلعند و 
این جنس را برای موادفروشان جابجا می کنند. 
افرادی که بعد از خوردن مواد مخدر به سفرهای 
خارجه رفته و در کشور مربوطه مورد عمل 
جراحی قرار می گبر ند تا تمامی مواد به دست 


که برای مردم جذاب باشد شهامت و جرئت 
می‌خواهد. همه ما این شهامت را نداریم که 
چنین فیلمهایی بسازیم وبه همین خاطر است 
که فیلمهایمان بی‌خاصیت می‌شوند. 

۲۲بسیاری از هنرمندانی که خانسواده 
هنرمندی دارند می گویند که بدر ومادرشان 
چنسدان موافق تبودند که وارد عرصه سینما 
شوند. پدر شما از این بابت مشکلی نداشتند 
که شما وارد حوزه سینما شوید؟ 

ابتدا بگذارید چیزی راجع به پسر خودم 
بگویم. پسر من فارغ‌التحصیل رشته کار گردانی 
دانشگاه هنر است. من دائم با او دعوا داشتم و 
می گفتم این کار رارها کن.او در یک سری از 
کارها برای من عکاسی و بازی هم کرد. امامن 
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صاحبش برسد. باقصه وحشتنا کی روبرو هستیم 
و کارت پرواز می‌خواهد این قصه وحشتناک را 
در ابعاد مختلف روایت کند. 

مادری در فیلم به عنوان قهرمان داس تان 
وجود دارد که بعد از یک تفریح جانانه در 
شهربازی با پسر کوچولویش: به گلخانه‌ای رفته 
ودر آنجاشروع به بلعیدن مواد مخدر می کند. 
راو از سک ابن کار تام ند ودا 
جبرئیلی بازیگر به زیبایی هر چه تمامتر بار این 
سکانس خوفناک را بر دوش می کشد. پشت سر 
او گلهای رنگارنگی درپس ی رده کدر گلخانه 
وج ود دارد و این زن باید دانه دانه حبه‌هارا 
ببلعذ. فیلمس از در همین وهله اول تکلیفش را 
باما روشن می کند: اینکه او به شدت به دنبال 
جزیبات است و صحنه خوردن مواد آنچنان 
طول می کشد که گلوی مخاطب همیا با گلوی 
زن, درد می گیرد. اساس فیلم "کارت پرواز ابر 
چنین ماهیتی برقرار است و فیلم ذره ذره‌داستان 
خود رابه مخاطب تحویل می‌دهد و او راذره‌ذره 
زج رکش می کند. 

ندا(ن ام این مادر) در فرود گاه‌به مشکل 
می‌خورد. به اصطلاح عامیانه خودشان نشتی 
می‌دهد و یکی از کیسه‌ها در بدنش پاره‌می‌شود. 
پسری که از قضابا او در گلخانه بوده و مواد 
دیگری را خورده متوجه نشتی ندا می‌شود و از 
آومی‌خواهد که پرواز را کنسل کند چرا که پلیس 
قطعاً به او شک می کند و هر دویشان لو می‌روند. 
این مرد جوان است. فردی که با گربه‌هایش در 
یک مهمانخانه زند گی می کند و دارد پولهایش را 


مخالف حضور یسرم در این عرصه بودم چون از 
عاقبت اقتصادی آن مطلع بودم! 

در مورد پدرم باید بگویم که اومن را تشویق 
می کرد تااتفاقاً وارد این کار شوم.البته آن زمان 
همه چیز امن و امان بود و حرف اقتصاد مطرح 
نبود. امنیت ما تضمین شده بود و مامشکل 
اقتصادی نداشتیم. من در رشته مکانیک دانشگاه 
لندن پذیرفته شدم ومی‌خواستم آخر تابستان به 
انگلستان بروم. آن موقع آقای مجتهدی داشت 
فیلم آهفت شهر عشق "رامی‌ساخت و پدرم به 
من گفت برای اینکه سرت گرم شود بیا برو در این 
فیلم دستیاری کن. پدرم سفارش من را کرد ومن 
دستیار سوم شدم. همان فیلم باعث شد تامن در 
سینما بمانم و قید رشته مکانیک را بزنم. 

۲ بدر شما جزو اولین استادان مدرسه عالی 
بازیگری بودند. شما خودتان هیچ موقع علاقه 
نداشتید که بازیگر شوید؟ 

تدوین و کار گردانی من راییشتر جذب 


۱ «مهر دور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


جمع می کند تابه دوست دختر فرنگ رفته‌اش 
پرسد. از منصور هیچ اطلاعات دیگری در 
دسترس نیست و فیلمساز ترجیح می‌دهد که 
شخصیت او راتاهمین حد به ما معرفی کند و 
در ادامه نیز او را همچنان یک شخصیت نسبتاً 


مجهول نگه دارد.منصور و ندا در نهایت سوار 
پرواز نمی‌شوند ولی اوضاع وخیم ندا پاعث 
می‌ش ود که منصور به او کمک کند تا مواد رااز 
لش در بیاورند. زوج فیلم تشکیل شده و آنها به 
دنبال راهکاری بر ای نجات دادن ندایی هستند 
که ذره ذره در حال جان دادن است. 
فیلم "کارت پرواز "درست از زمانی وارد 
سراشیبی می‌شود که می‌خواهد قصه خودش 
را بسط دهد.به نظر می‌رسد فیلمنامه نویس 
سوژه خوردن مواد توسط مردم و جابجایی آنها 
در پروازهای داخلی و خارجی راشنیدهو آنقدر 
از این سوژه خوشش آمده که یادش رفته برای 
ادامه داستان نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. 
فیلم بعد از آنکه زوج سینمایی خود را تشکیل 
می‌دهد و می‌خواهد که ما را باسرنوشت این 
دونفر آشنا کند؛ غملاً خودش را بة در و دیوار 
می کوبد تاصرفاً اشک مخاطب را در بیاورد. 
بازی قابل تحسین ن دا جبرئیلی ( که گمان 
نمی کنم پیش از این نقش چندان مهمی را 
تاکنون در سینما ایفا کر ده باشد) تنها انگیزه‌ای 
است که می‌تواند باعث شود تا مخاطب فیلم و 
داستان ندا رادنبال کند. ند حالش روبه وخاست 
می‌رود ومردی که تنها چند دقبقه است او را 
دیده بالاجبار و از روی انسانیت په دنبال کمک 


می کرد البته من تجربه بازی هم دارم ولی در 
عرصه دوبله کارهای بیشتری انجام داده‌ام. در 
زمان کود کی من و خانم زهره شسکوفنده را بغل 
می کردند و روی صندلی می گذاشتند تاقد مابه 
میکروفن برسد و تمام نقش بچه‌های آن زمان 
راما دوبله می کردیم. سه ماه‌ماشین رادیو به 
جلوی مدرسه ما می آمد و من را سوار می کرد تا 
بروم به‌ صورت زنده نقش شاه اسماعیل صفوی 
را گویندگی کنم. 

× آقای قد کچیان به غیر از آجانان" کاری 
آماده اکران و با ساخت دارید؟ 

فیلم دیگری با نام جنون پشت درهای 
اکران دارم ونمی‌دانم چه سرنوشتی خواهد 
داشست.اما با قدرت می گویم که آن فیلم را در 
ژانری ساخته‌ام که سینمای ابران تا کنون چنین 
ژانری را تجربه نکرده و آن هم ژانر ترس است. 
در فیلم "جنون " میترا حجار کامبیز دیرباز. آشا 
محرابی و قربان نجفی ایفای نقش کردهاند. 


نمی‌شود و منصوری رابه مانشان‌می‌دهد که 
صرفاً توی رودربایستی قرار گرفته که به ندا 
کمک کند. در حقیقت سرنوشت نذاو زند گی 
وخیم ش چندان برای منصور مهم نیست واو 
فقط می‌خواهد از این مهلکه قسر در برود. 
شسخصیت‌پردازی منصور هر چقدر عقبه 
نامفهوم و گنگی دارد. در ادامه فیلم بهتر می‌شود. 
اینکه او پاسایر شخصیت‌های یک زوج مرد و 
زن تفاوت دارد و قرار نیست شاهد یک روایت 
عاشقانه باشیم. فیلم را از حالت کلیشه‌ای خارج 
می کند. ندا نیز مادری است دلسوز و مهربان که 
هرچند دير به حقیقت زند گی و چرایی ورود اوبه 
این کار پی می‌بریم: اما همچنان دوست داشتنی 
است. زوج فیلم ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار 
فی کنند و شخصیت‌هایی که فیلمنامه از آنها 
در می‌آورد. شخصیت‌های تکراری این قبیل 
فیلم‌ها نیستند. این شخصیت‌های مناسب اما در 
موقعیت‌ها و داستانک‌های به شدت نامناسب 
قرارمی گیرند ویک سوژه ناب به همراه 
کارا کترهایی ناب‌تر. عملاً به قهقهرا می‌رود. 
شخصی شخصیت‌های فرعی اضافهای که به فیلم 
وارد می‌شوند. صرفاً فیلم را کشدار می کنند. 
باورود هر یک از آنهابه تصویر گمان می رود 
که یک توییست داستانی خوب در فیلمنامه 
رقم بخورد اما آنها مانند پیام‌بازر گانی می آیند 
و می‌روند. دوست منصور یا پیرزنی که دلش 
برای ندا می‌سوزد عملا فایده‌ای در بپیشبرد 
داستان ندارند و به نظر می رسد که صرفاً برای 


طولانی کردن مدت زمان فیلم به داستان اضافه 


به ا .خوشبختانه فیلم وارد شاف sls‏ 


می‌شوند. 

میانه فیلم بیٹ بیشتر از آنکه شبیه به یک فیلم 
سینمایی باشد. به شبه مستندی تبدیل می‌شود 
از خلاف‌های زیرزمینی پایتخت. این خلاف‌ها 
یکی پس از دیگری رونمایی می‌شوند و فیلمساز 
کلکسیونی از خطوط قرمز را ردیف می کند به 
امید آنکه توجه مخاطب وبیننده را به خود جلب 
کند. رد شدن از این خطوط قرمز و داستانک‌های 
بودار اما کاری اژپیش نمی برند و فیلمنامه لحظه 
به لحظه بیشتر گم و گور می‌شود. در این بین نه 
موسیقی متن جذابی وجود دارد و نه فیلمبرداری 
شگفت انگیزی که چشم‌ها و حواس مخاطب را 
به خود جلب کند و قصه کشدار فیلم؛ کمی آن 
زا حوضله سر پرمی کند.اختمال شما هم پس از 
دیدن فیلم با من هم عقیده خواهید بود که کارت 
پرواز می‌توانست یک اثر ۶۰ دقبقه‌ای خوب و 
فاخر باشد تا یک فیلم سینمایی نود دقیقه‌ای که 
سکانس‌های آن کش آمده باشد. 

یرگ برنده کارت پرواز همانط ور که در 
خلال متن نیز بدان اشاره‌شد بازی قوی دو 
بازیگر اصلی آن و به ویژه ندا جبرئیلی است. 
گریم بسیار خوب جبرئیلی رانیز نباید نادیده 
بگیریم که حال و هوای این آدم درمانده را بهتر 
عیان‌می‌سازد.جمله حقیقت تلخ است "در فیلم 
کارت پرواز آنچنان محسوس و بامس ما است 
که هر بیننده‌ای برای فرار از واقعیت دلش کمی 
درام داستانی سینمایی می‌خواهد اما فیلمساز به 
طرز بی رحمانه‌ای داستان خودش را واقع‌بینانه 


خداحافت اسدزلده |[ فاص رلحمدی‌ستو کرد 


داریوش اسدزاده که باید از اوبه عنوان قدیمی‌ترین بازیگر 
سینما: تلویزیون و تثاتر نام برد سوم شهریور در ۹۶سالگی 
درگذشتداریوش اسدزاده بازیگر تئاتر, سینما و تلویزیون. 
متولد یکم آذرماه ۱۳۰۲ در کرمانشاه بود. او در ۲۰ سالگی 
: وارد عرصه بازیگری شد و سالها در مقام بازیگر, نویسنده و 
هی ای ای .در دهه ۴۰و ۵۰شمسی در بیش از ۰ فیلم 
سینمایی ایفای نقش کرد. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی: ایران رات رک کرد و در سال ۱۳۶۵ 
پس از ۱۰ سال اقامت در آمریکا با گشت و در دوسریال سمندون "و "خانه‌سبز "و فیلمهای 
سینمایی زیادی مثل "دونیمه سیب" : "همسر" اقلاده‌های طلا" ایتیم‌خانه ایران " "زمان از 
دست‌رفته : آبوی کافور عطر یاس" و... بازی کرده است. آخرین فیلم او هم "حکایت دریا" 
به کار گردانی بهمن فرمان آرابوده‌است.وی در آبان ۷ درسن ۹۵سالگی بر اتر ابتلابه 
بیماری سرطان متانه در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و وی ساعاتی 
پس از ترخیص از پیمارستان, به علت تب, عفونت و درد شدید مجدد ا از خانه راهی پیمارستان 
می‌شود که پس از معاینه و انجام آزمایشات مشخص می شود وی علاوه‌بر سرطان مثانه به 
بیماری ذات‌الر یه نیز مبتلا شده است.اوبار دیگر در تیرماه ۱۳۹۸ به دلیل ناتوانی جسمی و 
بیماری ریوی در بیمارستان بستری شد وپس از چند روز با تشخیص پزشک به منزل رفت و 
روز یکشنبه سوم شهریور دار فانی راوداع کرد. روحش شاد. 


"ناصر احمدی" دوبلور پیشکسوت صبح پنجشنبه 
۱م ردادی س از مدته ابیساری در بیمارستان 
در گذشت. وی کار حرفه ای خود را از سال ۱۳۴۴ 
در دوبله آغاز کرد وپس از آن وارد عرصه گویند گی 
رادیو شد. وی از گویند گان اخبار جنگ در دوران دفاع 
مقدس بود .از جمله آتار شاخصی که وی صداپیشگی 
کرده‌بود. می‌توان‌به گربه روی شیروانی داغ * 
"مظنونین همیشگی "و ارباب حلقه‌ها اشاره کرد. 
از آخرین کارهای مرحوم احم دی می‌توان فیلمهای 
سینمایی رییس پلیس آهنین ؛ وقتی مارنی اینجا 
بود کیرد ا آش؟ 
"یاغی دشت؛ مستند 
"آمازون" و "مغولستان" 
رانام برد.پیکر زنده 
یاد احمدی در قطعه 
هنرمندان بهشت سکینه 


کرج آرام گرفت. 


و به دور از فانتزی‌های داستانی در سینما پیش 
می‌برد. اوج این واقع گرایی نیز در پایان‌بندی 
فیلم خلاصه شده‌و کات تصویری که کار گردان 
بعد از تراژیک‌ترین صحنه فیلم به یک کاسه 
توالت می‌دهد: زندگی نداو امثال ندارابا خاک 
یکسان می کند. 

کارت پرواز فیلمی است که می توانست به 
مراتب بهتر و جاودان در سینما باشد ولی در حد 
یک نقاشی کم‌رنگ در ذهن مخاطب جا خوش 
می کند؛ با این حال دیدن فیلم در این وانفسای 
سینمای تکراری ایران پیشنهاد مناسبی است. 

فیلم کارت پرواز به کارگردانی مهدی 
رحمانی و تهیه کنند گی مه دی رحمانی بهمن 
کامیار وبا حضور بازیگرانی چون آناهیتا افشار 
ندا جبرائیلی: اصغر رفیعی‌جم: محمدعلی نجفی: 
شیرین یزدان‌بخش در گروه هنر و تجربه به 
اکران در آمده و سانس‌های محدودی دارد. 


اد مایی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۲ ۵۳ 


نیای امروز: هیچ چیزش شبیه دنیای دیروز 
نیست و به‌طور قطع: دنبای فردا هم هیچ شباهتی 
به دنیای ام روز ندارد. با این‌حال؛ من با تحقیقات 
مفصلی که به تنهایی انجام داده‌ام! نتیجه گرفته‌ام 
که جوان همیشه جوان است و در تمام دوره‌ها: 
ویژگی خاص خودش را داشته و بعضی آدمهای 
مسن, وقتی از دوره جوانی خودشان حرف می زنند 
و ادعامی کنند در آن سالهاچنین و چنان بوده‌اند 
و شباهتی به جوانهای امروزی نداشته‌انده شک 
نکنید که چون میدان را خالی دیده‌اند. دارند خالی 
می‌بندند و دروغ می گویند. 

نمونه‌اش هم منی که الان مثل شاخ شمشاد در 
مقابلتان حاضرم. روز گاری جوان بو دم اما شباهتی به 
آنچه همسالانم در مورد خودشان می‌گویند نداشتم 
و ضمنا شبیه الگوهای آرمانی والاین هم نبودم» بلکه 
شباهت عجیبی به بسیاری از جوانهای همین دوره 
و زمانه داشتم. پعنی چی؟ بعنی اینکه در بی‌نظمی 
و بازیگوشی بی‌همتا بودم وهر کاری جز درس 
خواندن انجام می‌دادم و یکی از آن کارهاء خواندن 
کتابهای جنایی و داستانهای پلیسی مجلات بودو 
همجنین: مثل تمام جوانهای روز گار معاصر: پدر و 
مادرم آرزو داشتند که پس از بزرگ شدن, اگر دکتر 
نمی‌شوم. لااقل مهندس بشوم! و من, به خاطر این 
که خودم را در کتابهای پلیسی و جنایی غرق کرده 
بودم وفرصتی برای درس خواندن و تحقق بخشیدن 
به آزمانهای آنان نداشتم با خواندن هر کتاب یا 
داستان, دلم برای مشاغلی مثل کار آگاهی:بازبرسی, 
خبرنگاری و...غش می‌رفت و اگر مختصر درسی هم 
می‌خواندم و هر دو سال یک‌بار با نمره‌های ناپلتونی 
به کلاس بالاتر می‌رفتم واز صدقه سر همان امر 
امروز کوره‌سوادی دارم و می‌توانم این فانتزی‌های 
با حال! را بنویسم, فقط برای آن بود که زودتر از 
مدرسه رفتن خلاص شوم و بتوانم به یکی از چند 
شغل مورد علاقه‌ام بپردازم . 

از طرف دیگر چون با آن‌همه کتابی که خوانده 
بودم از نظر خودم. آدمی اهل مطالعه به حساب 
می آمدم وباور داشتم آدم باید شالوده‌سالهای 
زندگیش را در دوران جوانی بریزد شبها تا صبج 
نمی گذاشتم خواب به چشمانم بيای د و دایم در 


رختخواب دنده‌به دنده می‌ شدم وبرای آیندهام 
نقشه‌های جورواجور می‌کشیدم وبالاخره هم به 
این نتیجه رسیدم که در همان ستین باید برای 
آیندهام برنامه‌ریزی‌های لازم را بکنم و چون در 
عین سربه‌هوایی و بازیگوشی مختصری هم عاقل 
بودم, وبه پشتوانه خواندن همان رمانهای پلیسی 
تا حدودی از ریزه‌کاری‌های مشاغل مورد علاقهام 


سر در می آوردم؛ خیلی زود فهمیدم کار آگاه‌شدن 
یابازپرسی جزو مشاغل خطرناک محسوب می‌شود 
و هیچ بعید نیست یک کار آگاه در جریان تحقیقات 
خودش یا تعقیب و مراقبت تبهکاران به چنگ آنها 
بیفتد و توسط آنان نفله و نابود شود یا یک بازیرس 
احتمال دارد بر اثر سماجتش برای کشف حقیقت. 
هدف سوءقصد تبهکاران قرار بگیرد و جانش رااز 
دست بدهد. در حالی که خبرنگاری هیچ کدام از این 
خطرات و دردسرها راندارد و تبهکاران عقلشان 
به این چیزها قد نمی‌دهد که حساب خبرنگاران 
رابرسند و چون در داستانهای پلیسی آن موقع: 
همیشه خبرنگاری حضور داشت که از هر کار آگاهی 
سمج تر بود و آن‌قدر یک موضوع را پیگیری می کرد 
تابالاخره‌تبهکاران در برابرش لنگ می‌انداختند وبه 
وی پیشنهاد رشوه‌های چند میلیون تومانی می‌دادند 
تا دست از سرشان بر دارد. خودم را متقاعد کردم 
که خبرنگاری به مراتب از کا رآ گاهی و بازیرسی 
مهمتر وضمنا کم خطرتر وپردر آمدتر است وبه این 
لحاظ خودم را متقاعد کردم که باید خبرنگار شوم. 
آن‌هم. خبرنگار حوادث که بتواند در پوشش دادن 
خبرهای هر جرم و جنایتی فعال باشد. 

هم حق آدمهای بد را کف دستشان بگذارد. 
هم از آنهاحق و حساب بگیرد!... آن‌وقت‌هاء در 
شهرستانی که ساکن‌بودیم. یک هفته‌نامه محلی 
جهار صفحه‌یی منتشر می‌شد که تیر از چندان زیادی 
نداشت. اما صاحبش تا دلتان بخواهد آدم بافضیلت 
و نازنینی بود که ضمنا نسبت فامیلی دوری هم با 
خانواده مادری یکی از زن‌عموهایم داشت .بعد از 
مدتی تفکر به خودم گفتم: 

-حالا که قرار است خبرنگار بشوم؛چه بهتر که 
کارم را از همان هفته‌نامه شروع کنم تااز یک طرف 
به دلیل فامیل یودن زن‌عمویم با مدیر روزنامه. 
زودتر جذب حرفه خبرنگاری بشوم و از طرف 


۱ شهر دور ٩۹۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


کے دک سر وروی 


دیگر زن‌عموبرای گنده‌کردن فامیل خودشان هم 
که شده بین اقوام و آشنایان از همکاری من با او 
حرف بزند! و اسمم راسر زبان‌ها بیندازد واز همه 
مهم تر این که به پشتوانه گزارش‌های داغ و جنجالی 
من آن هفته‌نامه هم تکانی بخورد خواننده‌هایی پیدا 
کند واز وضع فلاکت‌باری که داشت. بیرون بیاید . 

با این نیت زن عمویم را در فشار گذاشتم تا 
یک‌روز به بهانه دید و بازدید به خانه قوم و خویش 
خودش برود و ضمن حرفهایی که پیش هی آید. 
همکاری با مرا به او پيشنهاد کند! که زن‌عمویم 
بعد از کلی خواهش و تمناء این تقاضایم را پذیرفت و 
وقتی از خانه قوم و خویش خودش ب رگشت: اطلاع 
داد که حسابی برایم چکش زده و چنان تعریف و 
تحسین‌هایی کرده که طرف مربوطه باورش شده 
ایی در جك موز( جا رجا مورب ان 
و میرزاعلیاکبر خان دهخدا یا میرزادهعشتقی و 
محمد مسعود و... روبرو است . 

فکر نمی کردم زن‌عمویم راست بگوید و واقعا 
مرادر همان حدی که بودم!! به مدیر آن هفته‌نامه 
معرفی کرده‌باشد.با این وجود. روز بعد صبح 
اول وقت»‌شال و کلاه کردم وبه جای اینکه یه 
مدرسه بروم» به دفتر هفته‌نامه رفت م و بعد از 
یک چاق سلامتی گرم و نرم با آقای مدیر ودادن 
نشانی‌های فامیلی, موضوع عشق و علاقه‌ام به کار 
خبرنگاری را با او در میان گذاشتم و ضمنا توضیح 
دادم که افکار و ایده‌های جالبی در سر دارم و مایلم 
نشریه‌اش رادگ رگون کنم . 

آن زمان هم اوضاع درست مثل همین زمان بود 
وه رکس دستش به جایی بند بود بدش نمی آمد 
کس و کارهای خودش رابه کار بگمارد. به همین 
جهت. مدیر هفته‌نامه بدون این که کنجکاوی نشان 
بدهد و بخواهد بداند تا چه حد با حرفه خبرنگاری 
آشناهستم. از شنیدن پیشنهادم دستخوش هیجان 


شد و در حالی که بیدا بود از مواجهه با نابغه‌یی مثل 
من دست وپایش را گم کرده و سر از پا نمی‌شناسد. 
داشتن نسبت فامیلی با زن عمویم را برای شروع 
به کارم کافی دانست وپس از آن که نگاهی به قد 
و قواره ریزه میز دام انداخت: گفت : 

-از همین فردا کارت راشروع کن وفقط هم 
دنبال تهیه خبرهای پدر و مادردار باش . 

راستش را بخواهید. چون تجربه‌یی عملی در 
حرفه خبرنگاری نداشتم و آنچه می‌دانستم بیشتر 
تئوریک بود وبه مطالعاتم! محدود می‌شد. آن موقع 
نفهمیدم منظورش از خبررهایپدر ومادردار چیست. 
اماچون نمی‌خواستم در اولین برخورد ناشی به‌نظر 
بیایم. و فرصت اشتغال را از دست بدهم: خودم را از 
تک وت نینداختم و با قاطعیت گفتم : 

-اطاعت می‌شود. قول می‌دهم خبرهایی که 
برایتان می آورم عوض یک پدر چند تا پدر داشته 
باشد! اصلا پدر تمام تبهکاران را حتی اگر هفت 
تا کفن پوسانده‌باشند. از گور بیرون می آورم و 
جلوی چشمشان حاضر می کنم! 

این را گفتم و از دفتر هفته‌نامه که عبارت از یک 
اتاق نسبتاً کوچک. در بالاخانه یکی از تعمیر گاه‌های 
اتومبیل بود.بیرون آمدم. اما از بخت بد من شهری 
که در آن زندگی می کردیم:به‌قدری کم جمعیت و 
آرام بود که تامدتها هر چه انتظار کشیدم خبر پدر 
و مادرداری در آن اتفاق نیفتاد . 

حتم دارم الان با خودتان می‌گویید که تا حالا 
هیچ‌وقت خبر به سراغ خبرنگار نرفته و خبرنگار 
باید گیوه‌هایش را ور بکشد و به سراغ خبر برود. 

با این نکتهخودم هم واقف بودم واز ضیخ تا شب 
در تنها خیابان به دردبخور شهر که جمعا سه چهار 
کیلومتر بیشتر طول نداشت, پرسه می‌زدم وسر و 
گوش آب می‌دادم تا شاید در جریان یک ماجرای 
ناموسی» چاقوکشی, قتل. آدم‌ربایی, اسیدیاشی, 
بانک‌زنی» گروکان گیری: اختلاس و... قرار بگیرم. 
اماحتی دریغ از یک مرافعه دونفره‌یا تصادف 
اتومبیل. انگار تمام عوامل جنایتکار دست به دست 
هم داده و موقتاً کسب و کارشان را تعطیل کرده 
بودند تاتیر من به سنگ بخورد و نتوانم چنان که 
دلم می‌خواست عرض ادام کنم. غافل از اینکه من 
سمج تر از آن چیزی هستم که تصور می کنند. 

بالاخره آن‌قدر انتظار کشبدم تاسرقتی در 
شهرمان اثفاق افتاد ودزدان نابکار در یک نیمه 
شب به منزل همسایه‌مان مشهدی رمضان 
کاه‌فر وش, که همراه اهل و عیالش برای شر کت در 
مراسم کفن و دفن یکی از بستگان به شهر دیگری 
رفته و شب در آن‌جا مانده‌بود. دستبرد زدند و دار 
وندار آن پیرمرد زبان بسته!! را غارت کردند. 

وقتی در جربان واقعه قرار گرفتم بلافاصله خبرش 
رابا آب و تاب فراوان نوشتم وپس از چند بار ادیت 


وقتی انصاف به خرج دادم متوجه 
تنسدم‌هیچ‌کدام از دو تا خبری‌که تا 
آن‌موقع نوشته‌ام. پشیبزی نمی‌ارزد! 


وباید در جستجوی خبرهایی نو و در 
عین‌حال انتقادی باشم. 


کردن وبرایش تیتر و سوتیتر در آور دن پاکنویس 
کردم و دوان دوان به دفتر هفته‌نامه رفتم . 

مدیر هفته‌نامه ضمن آنکه از ملاقاتم مقادیر 
ژیادی اظهار ائم اط قاطر گر بعد از ملاحظة 
ومطالعه دقیق خبری که نوشته بودم. ابروان 
پاچه‌بزی خود را کمی پایین و بالا برد: لب برچید. 
چین به پیشانی انداخت. حتی یس کله‌اش را 
خاراند و سرانجام گفت: این خبر خوب تنظیم 
شده اما قدری بودار است! 

معتی اصطلاح بودار " را نفهمیدم و چون دیگر 
همکار شده بودیم و رودربایستی یا تعارفی با هم 
نداشتیم. دیدم ایرادی ندارد ناآ گاهی خودم را 
ابراز کنم:متوجه منظورتان نمی‌شوم. 

-یعنی این که می‌ترسم چاپ این خبر کار 
دستمان بدهدا! 

-چرا چنین تصوری دارید؟ 

-ببین پسر جان! در این شهر فقط یک نفر دزد 
وجود دارد که از کفر ابلیس و گاو پیشانی سفید 
هم معروف تر است. اگرچه تو در خبری که تنظیم 
کرده‌ای؛ اسمی از او نبرده‌ای» اما همین که به وقوع 
سرقت در شهر اشاره‌شده کافی است تاهمه 
اهالی شهر متوجه هویت او بشوند و... 

نگذاشتم مدیر هفته‌نامه حرفش راتمام کند: 

_چه بهتر! به این ترتیب. آبرویش حسابی 
می رود و دیگر از این کارهای شنیع! نمی کند. 

-به همین راحتی؟ انگار تو دزدها رانمی‌شناسی 
ونمی‌دانی چه آدمه ای حساس و دل‌نازکی 
هستند. شک ندارم وقتی این خبر چاپ شود به 
تریج قب‌ای جناب دزد برمی‌خورد و فردا به بهانه 
این که حبثیت و آبرویش را دم باد داده‌ایم: موی 
دماغمان می‌شود و بعید نیست به عنوان تلافی. 
بیاید و این مختصر خرت و پرتی را که داریم ببرد 
و دستمان در حنا بماند ! 

ییا از تا می‌داتی کا در این تشهر فقبل وک 
دزد وجود دارد؟ 

-برای این که تا حالاد این هر سرقتی اثغاق 
نیفتاده و برای اولین بار است که دزد به خانه یکی 
از شهروندان دستبرد زده است! 

مدير هفته‌نامه. به دنبال بیان این جملات: خبری 
را که پس از مدتهادوندگی به دست آورده‌وبا 
خون دل تحریر و تنظیم کرده‌بودم: مثل یک تکه 
کاغذ باطله روی میز انداخت وناچار با لب ولوچه 
آویزان آن رایرداشتم واز یله‌های دفتر پایین آمدم 


ودر راه وقتی کلاهم راقاضی کردم دیدم حق به 
جانب آقای مدیر است وباحیئیت تنهادزدی که 
در شهرمان پیدا شده نمی‌توان بازی کرد ولذا به 
صرافت تهیه خبر دیگری افتادم که عامل آن کسی 
تاش د که آقای متیر زاو جساب‌بیرذ واتفاقا این 
دفعه انتظارم برای پیدا کردن سوزه خبری» خیلی 
طولانی نشد. چون یکی دو روز بعد حادته‌یی که 
انتظارش را داشتم اتفاق افتاد والاغ میرزایوسف, 
چنان لگدی به آبگاه پسر کربلایی‌یونس زد که 
طفل معصوم رنگش مثل شاه‌توت سیاه شد . 

دیدم خبری بهتر از این پیدا نمی‌شود. چون 
عامل خبر الاغ مردنی و لاغری است که هم آقای 
مدير از اونمی‌ترسد هم حیوانکی سواد ندارد که 
روزنامه بخواند. در جریان هتک حرمت خود قرار 
بگی ردو ادع ای‌حیئیت کند وبادرنظر گرفتن 
این ملاحظات. خبری را که مطمئن بودم حتما 
با چاپش موافقت می‌شود. نوشتم. اماء وقتی خبر 
رابه دفتر هفته‌نامه بردم. آق ای مدیر به نحوی 
باورنکردنی؛ بار دیگر ابروهایش را درهم کشید 
وبدون در نظر گرفتن روحیه جوانانه من! و خون 
دلی که برای تهیه آن خبر خورده بودم. گفت: 

-پسر جان! در همه طول تاریخ و عرض 
جغرافیا؛ زسم بوده که الاغ لگد بزند والاغی که 
چنین کاری را بلد نباشد؛ معلوم می‌شود خیلی 
خر است!! به اضافه این که خبر باید حتماً حاوی 
انتقاد و پیشنهادی هم باشد. چون وظیفه اصلی 
مااربابان جراید این است که ضمن اطلاع‌رسانی 
به همشهریان» مستئولان راهم برای انجام بهتر 
وظایفی که بر عهده دارند. راهنمایی کنیم. 

بن ده خدابی‌ربط نمی گفت و وقتی انصاف به 
خرج دادم متوجه شدم هیچ ک دام از دوتاخبری 
که تا آن‌موقع نوشته‌ام, پشیزی نمی‌ارزد! وباید در 
جستجوی خبرهایی نو و در عین‌حال انتقادی باشم. 
اهاز کہا در ش ھر کوچکی لش هر با چاق 
حوادتی که مدیر انتظار داشت. اصلاً اتفاق نمی‌افناد. 
چه رسد به اینکه من در جریانش قرار بگیرم و 
بتوانم خبرش را تهیه کنم. اماصلاح هم نبود عجز 
نشان‌بدهم.لاجرم مدتی رابه تفکر وتامل گذراندم. 
تااینکه راه چاره را گیر آوردم وبه خودم گفتم: 

"حالا که این‌طور است و هیچ کس همت ندارد 
دست به کاری بزند و خبر ساز شود تا من خبرش 
را بنویسم و چهره شوم بهتر است خودم دست 
به کاری بزنم و حادثه‌یی خلق کنم که هم جذاب: 
هم آموزنده وهم انتقادی‌باشد و.." از آنجا که 
می‌خواستم خبرم خیلی داغ از کار در بیاید وحتی 
در صفحه اول چاپ بشود. شروع به تفکر در زمینه 
پیدا کردن تیتری مناسب‌برای آن کردم:جوانی که 
از دیوار راست بالا می‌رفت. گیر افتاد! 

-آخر این چه ھر ی است که ذر آن یک 
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آش ترخینه از آشهای سنتی و خوشمزه ایرانی 
است که پیشتر د ر مناطق کرمانشاه: اراک همدان؛ 
بر وجرد؛ لرستان و ملایر طبخ می‌شود. مواد اصلی 
آش راترخینه: حبوبات: سبزی و ترخینه تشکیل 
می دهند. ترخینه ماده‌ای است که آن را با بلغور 
گندم و ماست درست می کنند. 

شمامی‌توانید ترخینه را از عطاریهای شهر بگیرید 
اما اگر می خواهید آن را به صورت خانگی درست 
کنید ما طرز تهیه ترخینه را در این شماره به همراه 
طرز تهیه آش ترخینه برای شما عنوان می کنیم 
وامیدواریم بعد از خواندن آن شما بتوانید همانند 
یک آشپز حرفه ای آش ترخینه خوش مزهو 


مجلسی درست کنید. 


طرز تهیه ترخینه: 


برای تهیه ترخینه. گندم رایس از شستن در یک 
ظرف مناسب با مقداری آب به مدت ۶ساعت 


خیس و سپس آن را آبکشی می کنیم و ماست 
ترش را که از قبل آن راهم زدیم و یکدست شده 
است به آن اضافه می کنیم و در یک قابلمه روی 
حرارت ملایم قرار می‌دهیم تابه آرامی بیزد. 
پس از گذشت یک ساعت از زمان پخت.مقدار 
گفته شده نمک. زردچوبه. فلفل» پونه و زعفران را 
اضافه می کنیم و مواد راهم می‌زنيم تا به خوبی با 
هم مخلوط شوند. پس از اینکه مواد 
داخل قابلمه به حالت خمیر مانندی 
تبدیل شد قابلمه ترخینه را از روی 
حرارت بر می‌داریم و صبر می کنیم تا 
ترخینه کمی خنک شود. 

سپس به انداژه بک چانه خمبر از آن بر 
می‌داریم و بادست آن را فرم می‌دهیم 
تاکمی صاف و تخت شود.سپس آن‌را 
در سبنی می‌چنبنم و بقبه مواد را به همین 
روش فرم می‌دهیم و روی سبنی کنار هم 
می‌چینيم. سپس سینی حاوی ترخینه‌ها را 
دریک‌جای خشک قرارمی‌دهیم تا آب 
آنها گرفته و خشک شوند و بعد از خشک 
شدن می‌توانبد از آنها استفاده کنید. 


طرز تهیه: 

ابتدا باید نخود و لوبیا را 
از شب قبل خیس کنیم و 
چند باری آبشان راعوض 
کنیم تا هم نفخ آن برود و 
هم راحت‌تر پخته شوند. 
ترخینه‌ه ارا هم از ینک 
ساعت قبل در یک ظرف با 
مقداری آب خیس کنید. 
برای شروع دو ییاز متوسط 
رابه صورت‌نگینی و ری زخرد 
می‌کنیم و در یک قابلمه با 
روغن تفت می‌دهیم تاسرخ 
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و طلایی شود. سپس دو حبّه سیر که از قبل با رنده 
به صورت ریز رنده کرده‌ایم همراه زر دچوبه به 
قابلمه پیاز اضافه می کنیم. سپس نخود و لوبیا را 
اضافه می کنیم و تفت می‌دهیم و به اندازه کافی 
آب ب ه قابلمه اضافه می کنیم و صبر می کنیم تا 
نخود و لوبیا نیم یز شود. 

تقریباً بعد از یک ساعت عدس را اضافه می کنیم 
و وقتی عدس نیم پز شد ترخینه‌ها راهم اضافه 
می کنیم و دوباره صبر می‌کنیم تا همه مواد به 
خوبی بیزن د. دلیل اینکه عدس رادیر تر اضافه 
کردیم این است که عدس نسبت به نخود و 
لوبیا زودتر پخته می‌شود. 

پس از اینکه حبوبات آش به خوبی پختند سبزی 
آش رااضافه می کنیم و نمک آن راهم اندازه 
می گیریم و بعد اجازه می‌دهيم تاآش با حرارت 
ملایم بیزد. بعد از اینکه آش به خوبی پخت وجا 
افتاد می‌توانید آن را با پیاز داغ: نعناداغ و کشک 
تزیین کتید و سپس سرو کنید. امیدوارم از پختن 
این آش ترخینه لذت ببرید. 

سبز ی آش ترخینه 

سبزی آش را می‌توانید به صورت آماده و خرد شده 
از سبزی فر وشی ها تهیه کنید ویا اینکه سبزی تازه 
بخرید وخودتان پس از شستن آن را خرد کنید. 
سبزی آش ترخینه به نسبتهای مساوی شامل تره 
گشنیز, جعفری, بر گ چغندر یا اسفناج می‌باشد. 
جا افنادن آش ترخینه 

برای ایتکه آش ترخینه به غلظت مناسب برسد 
و خوشمزه‌تر شود باید اجازه دهید آش ترخبنه 
باحرارت ملایم بیزد و جا بیفتد.با حرارت زیاد 
نه تنهاآش ترخینه زودتر آماده نمی‌شود بلکه 
آب‌اش تبخیر می‌شود و تمامی مواد آش خام باقی 
می‌مانند و خوردن این آش لذت خاصی نخواهد 


داشت. 


ح‌الدین سعدی شیرازی از 
ستاره‌های ادب ایران است که در 


شیخ اجل 
درخشان‌ترین 
سال ۶۰۶ هجری در شیر از متولد ودر سال ۶۹۱ 
و در طی ۸۵ سال عمر بابر کت خود میراتی بس 
عزیز وبی‌نظیر مانتد گلستان وبوستان آفرید که 
بیش از ۷۰۰ سال است که کسی نتوانسته به زبان 
او سخن بگوید. کتابی که اکنون بوستان می‌نامیم و 
سابقاً سعدی‌نامه گفته می‌شد در سال ۶۵هجری 
به رشته نظم کشیده شد. کنون اشاره‌ای داریم به 
چند طنز از زبان شیخ اجل سعدی شیرازی: 

بیت معروفی داریم که تاکنون زیاد شنیده‌اید: 
شخصی همه شب بر سر بیمار گریست 

چون روز آمد. بمرد و بیمار بزیست 

سعدی در حکایتی همین مضمون طنز آمیز را 
گسترش داده و به نظم در آورده است. 

شبی کردی از درد پهلو نخفت 

طبیبی در آن ناحیت بود و گفت 

از این دست کاو بر گ رز می‌خورد 

عجب دارم ار شب به پایان برد 

که در سینه پیکان تیر تتار 

به از ٹقل ما کون ناساز گار 

گر افتد به یک لقمه در روده پیچ 

همه عمر نادان بر آید به هیچ 

قضا را طبیب اندر آن شب بمرد 

چهل سال از این رفت و زندنست کرد 

سعدی زیر کی و فرزانگی قابل ملاحظه‌ای داشته 
اٹہ نه ان ف کل که وقتی دز جلسات فامیلی 
موضوعی مطرح می‌شود ایشان همیشه محافظه 
کاران ه عمل می کند و قضاوت واضح و روشن 
می کند و وقتی در گیر مناظره‌ای می‌شود جدلها: 
مناظره‌ه اوموضع گیری‌هایش خیلی مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرد. 

هط ور مه ال مناط ره گوتاهی یی 
کار آمدی زر و زور در می‌گیرد. 
سوال این است آیا کسی که رت دا ردب تست 
پا آن که مال و ثروت دارد ؟ و یا جاه و مقام مهم 
است با مال و مکنت؟ کدام یک از اين دو انسان 
را موفق‌تر و خوشبخت‌تر می کند؟حالا ابیات را 
می‌خوانيم تا ببینیم شیخ چه قضاوتی می کند و 
اساسا خود را در گیر چنین مباحثه‌های مناقشه 


ن اهمیت و 


آمیز پایان‌نایذیر می کند یا گوش می‌دهد و بعد 
حرف خودش را می‌زند. 

کسی گفت:عزت به مال اندرست 

که دنیا و دین را درم پاورست 


تھی دست با هیبت و بانگ و نام 
زن زشتروی نکو چادرست 

ڈگ کیں بت توا ند 
به چا هست اگر آدمی» سروزست 
مذلت برد مرد مجهول نام 


اگر خود به مال آستانش زرست 
اگر راست خواهی ز سعدی شنو 
قناعت از این هر دو نیکوترست 
آری شیخ اجل زیر ک‌تر از آن است که یک طرف 
جدل رابگیرد وبرای خودش دردسر درست 
کند. چون می گوید این حرفها را بگذارید کنار که 
قناعت از همه چیز بهتر است. 

و اکنون می‌پردازيم به موضوعی دیگر از شیخ 
اجل سعدی که در بوستان هم آمده‌است که از 
درماند گی و شوریذ گی مجنون می گوید و دیگران 
به حساب بی‌فکری و بی‌خیالی وی میگذارند. 
به مجنون کسی گفت که ای نیک پی 

چه بودت که دیگر نبایی به طی؟ 

گر در سرت شور لبلی ساند؟ 

خیالت دگر گشت و میلی نماند؟ 

چو بشنید بیچاره بگریست زار 

که ای خواجه دستم ز دامن بدار 

مرا خود دلی دردمند است ریش 

تو نیزم نمک بر جراحت مریش 

نه دوری دلیل صبوری بود 

که بسیار دوری ضروری بود 

بگفت ای وفادار فرخنده خوی 

پیامی که داری به لیلی بگوی 

بگفتا مبر نام من پیش دوست 

که حیف است نام من آنجا که اوست 

و اینکه می‌پردازيم به حکایتی که اختصاص دارد 
به خود شیخ اجل سعدی نیکو سخن: 

سعدی علية الرحمه در جایی می‌خواسته 
تواب کند. کباب می‌شود. او زنی را در کاری 
ناصواب می‌بیند و او را امر به معروف می کند. 
آمازن های و هوی می کن د و دمار از روزش 
درمی آورد. 

به طوری که دو پا داشته و دویای دیگر قرض 
هی کلت وا بترا وھ قارف آیی قس بت را 
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زبان خود سعدی بشنویم که طنز کلامی و طنز 
موقعیت را در هم آميختة و به اوج رسانده است. 
همی کرد فریاد و دامن به چنگ 

مرا مانده‌سر در گریبان ز ننگ 

فرو گفت عقلم به گوش ضمیر 

که از جامه بیرون روم همچو سیر 

نه خصمی که با او بر آیی به داو 

بگردانت گرد گیتی به گاو 

برهنه دوان رفتم از پیش زن 

که در دست او جامه بهتر که من 

خوب اس بدانیم سع ی زبان ش یوای ما رااز | 
ره کون وسقلی مرانی داكت داد و چاخ 
غنایی به آن داد که‌مادر یی ۰ سال هنوز به آن 
تکلم می کنیم و آن را زبان معیار می‌شناسيم. 
البته گلستان سعدی عالی‌ترین کتاب ادیی زبان 
فارسی اس بت معتالک یک سوم همین کتاب 
لطیفه‌های طنز آمیز است که چند نمونه آن رادر 
ذیل می آورم: 

کنیا فا وک نی اتصاقف یارس الیو پرسید از 
عباداتها کدام فاضل‌تر است گفت: خواب نیمروز 
که در آن یک نفس خلق را نیازاری" 

فقیهی دختری داشت زشت رو که به جای زنان 
رسیده‌بود و کسی در زناشویی با او رغبت نمی کرد. 
ناچ ارآو رابه‌ابینایی ش وهر دآذند.در آن تاریخ 
حکیمی سر آمد بود که دیده‌های نابینا را درمان 
می کرد. قضیه را گفتند: 

"داماد خود راچرا علاج نکنی؟" گفت: "می‌ترسم 
که بینا شود و دخترم راطلاق دهد. " 

یه اری‌ را تیوه "دلت چه می‌خواهد؟ " گفت: 
"آن که دلم چیزی نخواهد " 

دست و یا بریده‌ای هزار پایی رابکشت: صاحیذلی | 
بر او گذر کرد و گفت: "سبحان الله. "باهزارپایی 
که‌داشت چون اجلش قرا زسید ازیی‌دست وبایی 
گریختن نتوانست. 

درمیان اشعارسعدی هم به شعرهایی بر می‌خوریم 
که رنگ فکاهه و طنز دارد: 

تو پار برفته‌ای چو آهو 

امسال بیامدی چو یوزی 

سعدی خط سبز دوست دارد 


نه هر علف جوان دوزی؟! 


س 


4 


کسی ده تنکت امد ه‌ای 


چند روزی ر هاش کن 


9 انون 


تکواندو شود اماسیل:باشگاهش 


چند روز بیش پلدختر بودید و از مناطق سیل‌زده 
هم دیدن کردید. 

همینطور است. چند وقت پیش در اینستاگرام 
روی یک کلیپ ویدئویی متمر کز شده‌بودم. افراد 
مختلف من رابه این ویدئو ارجاع داده‌بودند. چند 
تانبه اول کلیپ رادیدم اما فرصت نکردم تا انتها 
آن راببینم. کلیپ. شامل چند ویدئو کوتاه بود. 
برای همسرم جالب شده بود که چرا من رامنشن 
می کنند. کلیپ راتا آخر دیده بود. در ویدئو آخر 
دختری که تکواندو کار بود و در سیل فروردین‌ماه 
باشگاهشان زیر آب رفته بود. آرزو کرده‌بود که 
یک روزی من راببیند.به واسطه تکواندو من را 
می‌شناخت. در دایر کت به کارگردان این کلیپ 
پیام دادیم و از او کمک گرفتیم که فاطمه را پیدا 
کنیم.هماهنگ کردیم و در یک سفر یک روزه‌به 
پلدختر رفتم و فاطمه را دیدم. 

قاطمه خبر داشت که به دیدنش می‌روید؟ 
نه اصلا. سوریرایز شد. خرم آباد که رسیدیم یک 
دست لباس تکواندو برایش فرستادم. یک ویدئو 
از خودم گرفتم. در این ویدئو از فاطمه عذرخواهی 
کردم که نمی‌توانم خودم به دیدنش بروم. گفتم با 
لباسی که برایت فرستاد دام» تمرین کن و فیلمش 
رابرایم بفرست. وقتی که فاطمه برای تمرین به 
سالن رفته بود من در رختکن بودم. موقع تمرین 
از یشت سر رفتم و سورپرايزش کردم.هم من 
خوشحال شدم و هم او 

#ذبرنامه سفر به لرستان همین بود یا به مناطق 
سیل‌زده دیگر هم سر زدید؟ 

من سفیر وسایل بهد اشتی هیدرودرم هستم. در 
این سفر هم بسته‌های بهداشتی رابه چند منطقه 
بردیم و پخش کردیم 

#وضعیت مردم و شهر چطور بود؟ 


۵۸ ۱ شهریور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 
نے 


المبیک‌جوانانگرة فت نز که درقمینک ۱۶ اي و 

زنان ایران بود. با مدال نقره جهانی که ۲۰۱۷ گرفت که نحستین مدال جهانی زنان ای رانی بود 
و... در کنا رگرفتن این مدال‌ها کیمیا وظیفه دیگری هم برای خودش تعریف کرده؛ او حواسش 
به اف راد جامعه هم هست: افرادی که بیشتر از کمک به توجه قهرمانانی نظی رکیمیا نیاز دارند. 
سالمندان؛معلولان و کو دکا نگروه‌هایی هستند که 
وبقیه رابرای کمک به آنها ترغیب کند.روزها یگذشته کیمیا دختری راهم خوشحال کرد؛ 
دختری به نام فاطمه؛ فاطمه‌ا ی که دوست داشت دنباله‌ر و کیمیا باشد؛ یک روزی مثل او قهرمان 
؛جایی که می‌توانست او راب آرزوهایش برساند رازی رآب 
برد.فاطمه آرز و کرده بود که یک روز بتواند کیمیا راببیند واو به این آرزویش رسید. 


کیمیام یگوید دوست دارد به آنها سر بزتد 


در فیلم‌هایی که دیده بودم. وضعیت خبلی بد بود 
اما به نسبت آن فیلم‌ها چیزی که خودم ديدم 
خیلی بهتر بود. همه‌چیز در حال ساخت و درست 
شدن بود.باشگاهی که فاطمه آنجا تمرین می کند: 
تاسقف زیر آب رفته بود و خیلی از خانه‌های 
پلدختر هم همین وضعیت را داشتند اما حالا همه 
در حال نو شدن هستند. با این حال مردم شرایط 
خیلی سختی دارند و منتظرند خانه‌هایشان هر چه 
زودتر ساخته شود. 

# حس مسئولیت اجتماعی در شما بالاست 
یسابرندی که با آن هسکاری می کنیسد. این 
درخواست‌ها را از شما دارد؟ 

قبل از المپیک و قبل از اینکه نخستین مدال را 
برای زنان ایران بگیرم.من دغدغه کود کان کار 
راداشتم.به آنهاوسالمندان سر می‌زدم.الان هم 
بعضی از پيشنهادها رامن به برندی که سفیرش 
هستم؛ می‌دهم. بعد از المییک این حس بیشتر شد. 
به هر حال دختران به خصوص دختر کوچولوها 
بیشتر به من علاقه‌مند هستند.وقتی با حضور چند 
دقیقه‌ای در کنارشان خوشحال می‌شوند. چرا این 
را از آنها دریغ کنم؟ خوشحال کردن افراد برای 
من لذتبخش است. 

* جای خاصی برای دیدن آنها می‌روید؟ 

یک موس 
کود کان کار حمایت می کند. برای دیدن بچه‌ها 
به آنجامی‌رفتم. کهریز ک هم زیاد می‌روم.هر 
جا که بدانم می توانم کمک کنم؛ می‌روم.چندی 
پیش هلالاحمر بودم. آنه | کمپینی برای کمک 
به سیل زد گان داشتند لباس تکواندویی را که در 
المییک ریودوژانیرو پوش یده‌ب ودم وبا آن مدال 
برنز گرفته بودم.به هلال‌احمر اهدا کردم.قرار 
است که لباسم به حراج گذاشته شود و پولش رابه 


۵ درمی دان‌ شوش هست که‌از 


سیل زد گان بدهند. 

#۶ پس کسودکان کار هم شمارا می‌شناسند؟ 
در بازدیدهایی که قهرمانان ورزشی از این کود کان 
دارند, کم پیش می‌آید که آنها رابشناسند. این 
کود کان دسترسی به تلویزیون ندارند و تصویری 
از قهرمانان ندید ماند. 

در کهری زک بیشتر به دیدن افراد معلول می‌روم. 
کوچولوهایی که شرایط خیلی خوبی هم ندارند و 
طبیعی است که من رانشناسند. کهریز ک‌سازمانی 
مردم نهاد است و صفر تاصدش با کمک مردم 
اداره می‌شود.حضور من باعث می شود که مردم 
بیشتر به این مژسسه کمک کنند. این شرایط 
اقتصادی که پیش آمده روی این موسسات هم 
تأثیر خودش رامی گذارد. کود کان کار بیشتر من 
رامی‌شناسند. آنها ذر یک مر کزی هستند که 
آموزش می‌بینند.معلمانی هستند که داوطلبانه به 
این مر کز می‌روند و به کود کان آموزش می‌دهند: 
آموزش نقاشی یاهر چیز دیگری. یک نفر بود که 
قبول کرده‌بود با بچه‌ها ورزش کار کند. به‌خا 
همین دسترسی به تلویزیون دارند و از اتفاقات 
باخبر می‌شوند. البته دختران بیشتر از پسران من 
را می‌شناسند. 
فکر می کنید حضورتان در این اماکن جقدر 
تأثی ر گذار بوده؟ 
خودم که تابه حال پیگیری نکردهام ولی رئیس 
کهریز ک همیشه از حضور من در این موسسه 
استقبال می کند. من فقط می‌روم آنجا و عکس 
می‌گیرم؛ نمی‌دانم چط ور. ولی مردم با همین کار 
من تشویق می‌شوند. گاهی بعضی‌ها می گویند تو 
اگ ر می‌خواهی کار خیر کنی,چراهمه جاراپر 
می کنی؟ می‌گویند برو کمک کن وبه کسی هم 
نگو. اما اگر می روم و رفتنم خبری می‌شود به‌خاطر 
این است که نفر دیگر هم تشویق شوند این کار 
را انجام بدهند. اگر مردم نمی توانند کمک مالی 
کنند اگر به این افراد سر هم بزنند. خیلی خوڈ ال 
می‌شوند. افراد سالمندی که در کهری زک هستند: 
با دیدن مردم روحیه‌شان عوض می‌شود. من 
خودم دیدهام که آنهااز دیدن افرادی که به 
ملاقاتشان می‌روند. چقدر خوشحال می‌شوند. 

۶« خانسواده‌هسم در این فعالیت‌ه اهمراهی‌تان 
می‌کنند؟ 

نه بیشتر تنهایی این کار را انجام می‌دهم. تا به 
حال با خانواده به این اما کن نرفته‌ام اما بعضی از 
افراد خانواده خودشان هم فعال هستند و کمک 
ی کنند. 

#جایگاهی که مدال المپیک به شما داد ایجاب 
می کند که متش یک قهرمان را داشته باشید ؟ 
گفتم قبل از المییک هم من دغدغه بچه‌ها را داشتم 
اماطبیعی اسبت که بک مذال_اارژش‌می‌خواند 


جازگاه آدم راطور دیزی ریق کدف یذ از 
من این مدال رانداشتم کسی متوجه کارهایی که 
انجام می‌دهم. نمی‌شد. لباس تکواندو حتی اگر در 
المییک هم با آن مبارزه‌می کردم ار ش امروز را 
قدالشت. مدال المیچک اشت که آنلیای آززشی 
داده. باز هم می گویم من قبل از المییک هم دوست 
داشتم اگر ذره‌ای هم می‌توانم به یک بچه کار به 
یک بچه بدسرپرست و... کمک کنم. این مدال 
کمک کرد تامن بیشتر بتوانم تأثیر بگذارم. 

+ مشکلات باشگاه فاطمه در چه حالی بود؟ 
باشگاهشان که‌ساخته شده و چند مورد جزئی‌برای 
تکمیل آن مانده و داشتند کارها را انجام می‌دادند. 
مشکل گرهاي سالن وسی تم تهوبه سالن بود 
که پرسیدم. گفتند تاچن د وقت دیگر تجهیزات 
لازم رامی آورند. خدا راشکر شرایطشان رو به 
بهبود است. 

خود فاطمه را جطور دیدید استعدادی برای 
قهرمان شدن در تکواندو دارد؟ 

بااستعداد است. هم فن بیان خوبی دارد هم در 
رشته‌ای که کار می کند. استعداد خیلی خوبی 
دارد. همیشه امکانات ورزشی در تهران» کرج و 
استان‌های بز رگ خوب است و مربیان خوب در 
این استان‌هاست و ورزشکاران آنها بیشتر حمایت 
می‌شوند. در شهرهای کوچک سختی بیشتر است 
و به‌خاطر همین انگیزه ورزشکاران هم بالاست. 
این سختی‌ها باعث می‌شود آنها نسبت به ما که 
لوس بار آمدهايم. جنگجوتر هم باشند. خوشبختانه 
مربی خوبی هم کتار فاطمه است. فاطمه اگر تلاش 
کند و شرایط باشگاهشان هم بهتر شود می‌تواند 
یکی از قهرمانان آینده تکواندو باشد. 

# وضعیت خودتان جطور است؟ 

دارم تمرین می کنم. خیلیها بودند کهبعد از المپیک 
ریو گفتند کیمیا با همین یک مدال تمام می‌شود 
اما متأسفانه یا خوشبختانه من بعد از المییک مدال 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ 


نقره‌جهان و برنز آسیا را گرفتم. متأسفانه اش برای 
این است که بعد از المییک این مدال‌ها به‌دست 
آمد و دیده‌نشد و خوشبختانه‌اش برای این است 
که بعد از مدال المپیک توانستم یک مدال پاارزش 
که مدال نقره جهان بود بگیرم. 

# شاید به‌خاطر این بود که بعد از برنز المییک؛ 
انتظارات بالا رفت؟ 

یقن وه تب تین مدال تق »چات ی یود کا 
در ورزش زنان یران به‌دست آمد ولی خیلی 
دیده نشد متأسفانه یک دوره بدشانسی داشتم. 
به خصوص برای بازی‌های آسیایی جاکارتا خیلی 
بدشانس بودم. مجبور شدم زانو و مج پایم را 
جراحی کنم. اما مهم الان است که وضعیتم خوب 
است. ماه است که حرفه‌ای تمرین می کنم. 
احتمالا شهریورماه به یک مسابقه اعزام می‌شوم. 
۶« کادر فنسی و پزشکی باایسن اعسزام موافق 
هستند؟ 


کادر پزشکی که مشکلی ندارد و مجوز داده است. 
از نظر آنها وضعیت من خوب است. نظر کادر 
فتی هم همین است. فقط گفته‌اند که باید بیشتر 
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8زر گمهر حکیم 


رح لژیونرهاءدردسر بزرک ویلموتس > 


ظاه رآ مارک ویلموتس در نخستین روز اردوی 
تیم ملسی فوتبال ایسران نمی تواند بسیاری از 
بازیکنانش را در اختیار داشته باشد. 
مارک ویلموتس؛ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
که پیش از این اخباری درباره‌سفرش به کشورمان 
پیش از شروع نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ 
پرتر مطرح شده‌بود. با تغییر برنامه باز گشت 
خود ازپلرنک قرا رات اوایل هفته آتی به ایران 
بیاید و ضمن تماشای برخی بازی‌های لیگ برتر: 
ارزیابی نهایی‌اش را برای اعلام فهرست بازیکنان 
تیم ملی برای اردوی آماده سازی پیش از دیدار با 
هنگ کنگ انجام بدهد.طبق برنامه مشخص شده 
اردوی جدید یوزها (لقب تیم ملی فوتبال ایران) 
قرار است از یک شنبه ۱۰ شهریور آغاز شود 
وشاگردان‌مارک ویلموتس ۳ شهریور برای 
بر گزاری این بازی راهی هنگ کنگ می‌شوند تا 
نخستین دیدار خود در مرحله دوم مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر را انجام بدهند. 
هفته دوم لیگ بر تر فوتبال ایران در روزهای هفتم 
و هشتم ماه آینده بر گزار خواهد شد. اما با توجه 
به برنامه رقابت‌های لیگ ستار گان قطر و البته 
لیگ‌ه ای اروپایی که بازیکنان تیم ملی در آن 
شاغل هستند بسیاری از بازیکنان نخستین تمرین 
تیم ملی را از دست خواهند داد. 
زنیت سن پترزبور گ» که از سردار آزمون 
اسستفاده می کنسد. روز آغ از اردوی تیم ملی در 
دیداری حساس از هفته هشتم این رقابت‌ها در 
ورزشگاه اسیارتاک آره‌نامیهمان اسیارتاک مسکو 
است. تیمی که اکتون در رده چهارم لیگ روسیه 
قرار گرفته و تنها سه امتیاز با زنیت صدرنشین 
فاصله دارد. آمیان, تیم سامان قدوس ٩‏ شهریور 
در هفته چهارم لوش‌امپیونا فرانسه میهمان تولوز 
است. البته با توجه به مشکلات قدوس برای 
سفر به ایران احتمال دارد این بازیکن در صورت 
دعوت به تیم ملی؛ پس 


9 جنو بی 


سه بازیکن ایرانی شاغل در لیگ پر تغال 
یعنی مهدی طارمی» مهرداد محمدی و امیر 
عابدزاده همان روز بايد به ترتیب تیم‌های 
ری و آوه آوس و ماریتیمو را در هفته چهارم 
ینف رتال فال ایو ری سوق 
یا کوش فریرا و فامالیسائو همراهی کنند. 
لژیونره ای شاغل در لیگ بلژی ک هم در 
صورت قرار گرفتن در فهرست ویلموتس 
نمی‌توانند از همان روز ۱۰ شهریور کنار ملی 
پوشان لیگ بر تری در تمرین تیم ملی شر کت 
کنند. علی قلی زاده و یونس دلفی (شارلروا)؛ 
کاوه رضایی (کلوب بروژ) و میلاد محمدی 
(خنت) ٩‏ شهریور در هقته ششم این رقابت‌ها 
به تر تیب بای د همراه تیم هایشان در خانه 
تیم‌های واسلند بورن» سر کل بروژ وخنک 
باشند. از جمع این نفرات احتمال دعوت 
محمدی و قلی زاده به اردوی تیم ملی بیش از 
دلفی و رضایی است و امکان دارد آنها از ۱۱ 
شهریور در تمرینات تیم ملی حاضر شوند. 
مجید حسینی و اللهیار صیادمنش, ۲ بازیکن 
ایرانی لیگ تر کیه شرابطی مانند سردار 
آزم ون دارند. آنها که عضو تیمهای ترابزون 
اسپور و فنرباغچه هستند با توجه به بر گزاری 
بازی تیمهایشان باهم در روز ۱۰ شهریور 
احتمال دارد مانند سردار آزمون از ۱۱ 
شهریور به تهران بیایند. 
علیرضا جهانبخش و تیم برایتون ٩‏ شهریور در 
هفته چهارملیگ بر تر جزیرهمیهمان منچسترسیتی 
در ورزشگاه اتحاد هستند. با توجه به هزینه بالای 
سفر وینگر تیم ملی از انگلیس به ایران و اعزام او با 
ملی پوشان به هنگ کنگ: باید دید کادرمدیریتی 
تیم ملی و ویلموتس برای کاهش هزینه‌های سفر 
آو آبا حاضو ہی ون قد اماو از جفاتییت را 
زمان بر گزاری تمرینات 

در تهران بزنند؟ 

در سفر اخیر 


تیم ملی به کره 


۳ 


ا 
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قیمت بلیت‌هایی که برای جهانبخش در نظر 
گرفته شده بود نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان 
برای فدراسیون آب خورد وبا توجه به اینکة 
این بار هم قرار است بازیکنانمان به کشوری در 
جنوب آسیاسفر کنند شاید فدراسیون فوتبال از 
جهانبخش بخواهد مستقیم از انگلیس به هنگ 
کنگ برودبرخلاف مرتضی بورعلی گنجی 
که به دلیل بر گزاری بازی العربی با الدحیل در 
روز هفت شهریور از نخستین روز بر گزاری 
اردوی تیم ملی در تهران حضور دارد. ۲ 
بازیکن ایرانی دیگر لیگ ستار گان قطر یعنی 
رامین رضائیان و کریم انصاری فرد احتمال 
دارد ۱۰ شهریور حتی در صورت باز گشت 
به ایران تنها در ساختمان پک ریکاوری 
کتند چراکه الشحانیه و السیلیه که به ترتیب 
رامین و کریم را در اختیار دارند ٩‏ شهریور در 
هفته دوم این رقابت‌ها میهمان السد و الاهلی 
هستند.آخرین لژیونر ملی پوش شاغل در فوتبال 
اروپا صادق محرمی است. بازیکنی که این روزها 
به ندرت برای تیم دیناموزاگرب به میدان می رود 
و به همین دلیل شانس زیادی برای حضور در 
اردوی آتی تیم ملی ندارد. 

البته حتى در صورت وقوع اين اتفاق محرمی 
باید ٩‏ شهریور صدرنشین لیگ کرواسی رامقابل 
هایدوک اش پیلت همراهی کن د و احتمال دارد از 
۱ شهریور در تمرینات تیم ملی حاضر شود.سعید 
عزت اللهمی هم که این روزها تکلیف مشخصی 
در فوتبال روسیه ندارد ودر فهرست مازاد تیم 
روستوف روسیه‌قرار گرفته است.درصورت 
دعوت از سوی ویلموتس با خیال 

راحت می‌تواند از نخستین روز 

اردوی تیم ملی حاضر شود ۳ 


خبرهایی از ورزش ایران 


۹ بروتقی تواستند با کسب 
۶ طلا یک نقسره و ۴ برنز نایب 
اقهرمان شوند. 
دهمین دوره رقابتهای ووشوی ۶ 
قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی 
اکشور برونتی از روز دوشنبه با حضور 
۰ ووشوکار از ۲۰ کشور آغاز شده 
بود یکم شهریور ماه به پایان رسید 


قهرمان شد و ویتنام با ۲ طلا ۲ نقره‌و ۴ برنز به عنوان سومی رسید. 

اما در مجموع دو بخش ساندا و تالو ایران با ۷ مدال طلا ۵ نقره و ۱ برنز 
به عنوان سومی آسیا دست یافت. چین با ۲۰ طلا ۲ نقره و یک برنز اول شد 
وماکاتونیزبا ۷طلا ٩نقرهو‏ ۳برنز در جایگاه دوم قرار گرفت.قابل توجه 
است که ووشو کاران ما کائو همه مدال‌های طلای این کشور را در بخش تالو 
کسب کردند هدایت ووش و کاران جوان ایران را در بخش تالو و ساندای 
پسران فرشاد عربی و امیر اوجاقی به عنوان سرمربی بر عهده داشتند و در 
بخش دختران نیز خدیجه زینال‌زاده و محبوبه کریمی به عنوان سرمربی 
اهدایت نمایند گان ایران را بر عهده داشتند. 


اسامی مدال آوران ایران در این مسابقات به شرح زیر است: 

مدالهسای طلا:.سپیل موسوی. یونس شهر کیگی, شاهین بنی‌طالبی. حسن 
لطفی, قرنی ابر اهیمی؛ آرین افر از و مهدی | کبری‌مدالهای نقره: نازنین بازدار: 
ستایش تک‌فلاح؛ علی شکروی, مهراسا عبداللهی و هستی صدیقی 

مدالهای بر تز:شاهین بنی‌طالبی (۲ مدال)؛ تیم دوئلین دختران (فاطمه جزینی 
و منیره پناهی) نازنین بازدار: منیره پناهی, علی ظفری. سیدمهدی رضوی, 
آیدا حیدری, یاسمن باقرازده امیر علی میلابی و محمدعلی مجیری 
بهروزی راد و سهمیه‌پارالمپیک 

بانوی قایقرانی ایران موفق شد در مسابقات با راکانوی قهرمانی جهان 
ضمن گرفتن مدال برتزء سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ را کسب کند. 
سومین روز از مس‌ابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان که انتخابی 
المپیک و پارالمییک ۲۰۲۰ نیز هست. در مجارستان آغاز شد که‌در 
مهمترین اتفاق برای ایران. شهلا بهروزی راد نماینده پارا کانو موفق شد به 
مدال برنز جهان برسد و سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ تو کیو را کسب کند. 
همچنین محمد نبی رضایی در کانو هزار متر راهی نیمه نهایی شد امادر 
کایاک ۵۰۰ متر بانوان الناز شریفیان به نیمه نهایی نرسید. 


آنالیز پرسپولیس در نخستین بازی 
ات کیب ول یروق بآ بای تخت بت سو ورا دآهست اير 
روستایی در وبنگر راست جای قرشاد احمدزاده را گرفته بود.اتفاق در 
حالی رخ می داد که در تمام بازیهای دوستانه قبلی احمدزاده‌در تر کیب 
اصلی بود اما ظاهرا برخی مسائل انضباطی از چشم کالدرون دور نماند و اوبا 
اولین نیمکت نشینی فرشاد. گوشی را دست او داد که هر لحظه ممکن است 
به خاطر مسائل غیر فنی جایش در تر کیب اصلی رااز دست بدهد.احمدزاده 
برای رفتن به میدان ۴دقیقه صبر کرد امااو هم در ۰ دقیقه زمانی که 
داشت نتوانست مثل جوان ۲۰ ساله و تازه وارد سرخها کاری از پیش ببرد و 
نوعی ناهماهنگی در حر کات تر کیبی‌اش دیده می شد. 

۲-وحیسد امیری همان چیزی نبود که فکرش رامی کردیم.امیری یکی 
از دو بازیکن تازه وارد در تر کیب سرخها نسبت به فصل گذشته بود اما 
بازی‌اش اصلابه چشم نیامد.اومثل همیشه دونده و جنگنده بود اما در فاز 
حمله بازیکن تاثیر گذاری به حساب نمی آمد به طوری که خود کالدرون هم 
در مصاحبه آخر بازی‌اش تاکید کرد امیری خوب نبوده است.شاید تغییر 
پست بازی امیری باعث شده او به 
نوعی دچار سرد رگمی شود.شاید هم 
فصل نه چندان خوبی که در ترابزون 
پشت سر گذاشت باعث شد ه‌هنوز 
شبیه بازیکن سابق نباشد.مسائل 
روانی مثل بحث نوع جدایی او نیز 
می تواند روی کیفیتش تاثیر بگذارد. 
آمی ری را بای د در بازی دوم دید 
هر چند بعید است محل بازی‌اش 
۳-درباره سیستم مد نظر کالدرون 
برای پرس‌پولیس بارها نوشته ایم. 
باید گفت سیستم پرسپولیس ونوع 
چیدمان بازیکنان به گونه ای است 
که‌انگار سرخها همزمان از سه سیستم استفاده‌می کنند:۱ -۴-۱-۴-۴:۱-۴و 
۴-۲-۳ در شمأتیک سایت‌های فنی‌ية سگم ۴-۳-۳ اشا رند که روستایی 
و ترابی وینگرهای راست و چپ در کنار علیپور به عنوان مهاجم نوک هستند 
اما به نظر می رسد سیستم ۴-۱-۴-۱ درست‌تر باشد جرا که نوراللهی پشت 
امیری بازی کرد و به نوعی تنها هافبک دفاعی تیم بود.از چپ به راست.ترایی: 
عالیشاه, امیری و روستایی هم در یک زنجیر قرار می گرفتند. 

۴-پزت پولیس نیمه اول چیزی برای ارات تداشنت اما در حد فاصل دقایق 
۶ ۷۵نسبتاخوب کار کرد و به گل هم رسید.در این دقایق بود که 
زنجیره‌های تهاجمی سرخها شکل می گرفت و ریتم تیم در فاز حمله راضی 
کننده به نظر می رسید.در تر کیب پرسیولیس شجاع خلیل‌زاده همان طور 
که در تمرینات دیده‌بودیم آماده‌ترین و بهترین بود و قطعا بالاترین نمره را 
می گیرد.سیدجلال که کنعانی را پشت سر گذاشت در یک دو صحنه منجی 
شد اما مثل قبل محکم به نظر نمی رسید.نادری در نیمه او خوب بود اما نیمه 
دوم افت کرد.شیری تعادل بین دفاع و حمله راحفظ کرد اما بازی‌اش زیاد به 
چشم یامد نوراللهی مثب بازی کرد عالیشاه به لحاظ انفرادی خوب بود اما 
تاکتکی تیم را بهم می ریخت.امیری سردر گم بود ترابی نسبتااخوب کار کرد 
و گل هم زد.روستایی فقط دوید و ناهماهنگ بود و علیپور غیر از تاتبر گذاری 
روی گل در یک صحنه خودخواهی کرد و کاری از پیش نبرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۶۱ 


E‏ ی کی با 


زد گنوردن عیب آن است که عبب د 


ان دادیم 


e‏ کار یل 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک, تولد, تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۵ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش بیام از شماء جاب از 
ما) پیم خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر للع بویا وان ,زنداگی بسیار بی‌روح و خسته کننده پود اگر همسری 
مانند تو در کنارم حضور نداشت ۴۰ مرداد سالروز تولدت را تبریک می گویم 

همسرت ریحان عباسی -تهران 
% پس رکلم ,على ارع, امیدوارم روز تولدت مثل خودت بی‌نظیر و شگفت انگیز 
باشد» تولدت مبارک مادرو بدرت,علی اکبر خسین زادة-اضفهان 
۴ روست فورم قاطمه بان ,۲۹ مرداد سالروز تولدت مبا رک وبدان که من در 
زندگی‌ام معنای دوست را نمی‌دانستم تاوقتی که با توآشتاشدم 

نازنین کاشی تهران 

#8 رفتر عزی زگ ویر مان باتمام وجودم آغاز دوره سوادآًموزی توراتبریک 
می‌گویم. امیدوارم این حرکت سرآغاز موفقیت زندگی ات باشد 


مادرت خورشید اسدروز - باسوج 


پسر: علی بان و عرو سگم [زین وان اولین سالگرد ازدواجتان مبا رک 
باد و امیدوارم زیر سایه خداوند هميشه خوشبخت و سلامت باشید 

مادرت سیده طاهره درباباری-فیروزکوه 
8 برنیار) ع ززم جهان هستی رابا تودوست دارم وزندگی رابا تومعنامی کنم» 
دلیندم هشتم شهریور. سالروز تولدت مبارک و شادمانه باد 

پذر و مادرت؛ محمذعلی کولیوند و شکوقه ثرابی -ملابر 

ھار رھپ ربانم :اعم وان ,سالروز تولدت را با تقدیم‌هزاران شاخه گل رز به تو 
تبریک می‌گویم و عاشقانه دوستت دارم 
همسرعز یز ادم ر یان, هشتم شهریور سالروزیکی شدنمان مبارک‌ای 
بهترین شوهر دنیاو این را بدان که تاهمیشه با تو همراه خواهم بود و به توعشق 
می‌ورزم همسرت روبااعتمادی ‏ تهران 
8 تانه وان ذوا هم هشتم شهر یور سالروز تولدت را جشن می‌گیریم و 
برایت از خداوند منان طلب سلامتی و بهروزی می‌کنیم 

خانواده و برادرت بحبی غیاتوند -قزوبن 
#۵ ماهرخ زار ,همسر عزیزم امیدوارم که در شسروع کار جدید مانند هميشه 
موفق باشی و همانطور بدرخشی که خورشید در آسمان می در خشد و پرستار 
شدنت مبارک 


دخترت.الهام حیدری س کرج 


همسرت, علی ترکاشوتد-همدان 
علی بان,برا رگم ای عشق همیشگی خانواده‌وای تک پسر مامان و بای 
۱ شپریوررابانقدیم یک سبد گل سرخ وهدایایی از قبیل سلامتی وشادابی 
جشن می‌گیریم و این را بدان هميشه در قلب ما هستی هر کجا که باشی 
خواهرت.مهناز اعرابی - تهران 
رر ,اهب نرزهرابی, هر کجا که چشم می‌اندازم لط_ف و حمایت تورا 
می‌بینم, چه خوب است داشتن پدری که عاشقانه دوستت داردنهم شهریور 
سالروز تولدت را په تو تبریک می‌گویم 
پسرت؛ محمد احمدی -تهران 
بر ومارر عزیر 8 ,ای فرشته‌های آسمانی خیلی دوستتان دارم. یازده 
شهریور نوزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک 


۶۲ ۲ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کک کو نے 


دخترتان ویدا تیموریتهران 


اهسان جان, فرز تر ر رین رم ,ای کاش در کتارمان بودی تابرایت جشنی 
می گرفتی م و تورا در روز تولدت خوش حال می کر دی م عزیزم تولدت مبا رک و 
امیدوارم سلامت باشی مادرت مهؤش اضحابی ستبر بز 
روست فویم, هرا بان ,از ایتکه در مسی رآموزش زبان خارجی باهوش 
بالای خود من را راهتمایی کردی و آموختن را برایم شیرین ساختی از توممتونم 
و امیدوارم همیشه خداوند تو را در پناه خود نگه دارد 

دوستت :مریم مومنی رشت 
ماهر و همسر عنریز عم ,عاشقانه دوستت دارم وسالروز تولدت رابه تو تبریک 
می‌گویم همسرت, علیرضا اکبری سنهران 
مار ر فوب و تا تیم تورا دوست دارم اندازه‌ای که هیچ گاه و در هیچ زمان 
نمی‌شود توصیفش کرد مادر کلمه‌ای وصف ناشدنی است دوستت دارم مادرم» 
یکم شهریور روز تولدت مبارک 


پسرت سعبذ و دخعرت حممده مو لابی - نهران 
۷ 7 
8 یناب آقای علی آلبرمیر زایی ,شروع کار جدید را به شما تبریک می گویم 
و امیدوارم سالیان سال همکاران خوبی برای هم باشیم 
سیدمحمد حسنی -اپلام 
سیمین ع یز ۶ همسر مه رانم دوازده شه رپور بيست و نهمین سالروز تولد 
راباتقدیم ۲۹ شاخه گل به تو تبریک میگویم بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت محمد جعفر نوروزی سورامین 
مغلم عزی ۶ س رگا فانم مو ری توا ,زحمات و پند مادرانه شمارا که 
هميشه شامل حالم می‌شد هیچ وقت از یادنخواهم برد خیلی دوستت دارم 
زهره شهسواری -‌قانمشهر 
##روست عزیز ورا فاب آقای مبیر فقیقت,قدم نورسیده‌تان به شما 
وخانواده محترمتان مبارک امیدوارم در کنار این ش اخه گل زیبا هميشه شاه و 
سرافراز باشید حسین شفیعی -تهران 


پل داوپاهوشخوهکانچربروید . ¦ 


1 
1 
1 
پاسخ بی شباهت اماشبیه: 8 3 نی , 
۱-دایره ونم ط گل سمت چپ تمویراولباچرخ جلوبی ۱ پاچ جانگزیلی ۱ 
[ خریداز تصویردیگر, ۲-حرف دوم ازبالای‌تصویربادمانه ا اعد ادباشکلی: ! ا 
| جیب مرد ۲-لبه گلدان سمت چپی‌بااولین کتاب ازردیف | perers=Pa.‏ | 1 
1 پایین قفسه, ۴-لبه آبیاش با کفش ‌مرد. ۵-مستطیل‌وسط " + ۶ 
جلد کتاب بامستطیل دومین کتاب ازرذیف بالای قنسه. ۱ ۳۰ ۲ «1۵ 1 


۶-ب رگ بالایی گیاهسمت چپ‌بادسته ذره‌بین, ۷-اولین ۱۳-۴۲۶۰ : ۵۴۶۰ 


ل س E‏ 


بر گ گلدان سمت راست با پیب مرد. 


| دقت کرده اید درست درروزهایی که‌می‌گویبد اصلاً حال و حوصله‌جنگیدن‌با 
کسی راتدارید آتچنان خواسته هابتان زا به چالش می کشند که از گفته تان پشیمان 
می‌شوید! پس بیذیرید که بعضی از آدمها برای جنگیدن آفربده شسده اند اماابزار 
جنگی بعضی از ماها در زبان و بعضی هایمان در قلممان نهفته است و بابد سعی کنبد به 
جای استفاده از لحن تند و پرخاشگرانه با دلبل ومنطق صحبت کنبد تانکاتی که‌برابتان 
۱ دارای اهمیت است و بر اساس آنها قدم بعدی خود رامی‌چینبد دچار مشکل نشود. 


1 در ۰ ال 


درشرابطی که اوضاع پیرامونی تان چندان دلچسب نبود باتلاش وسماجت 
| ابو انتید همه‌چیز را تحت کنثرل خود درآ وريد وهر چن د که خیلی اژپیشرقت کارها 
رضایت نداربد اگر دقت کنبد درمی‌بابید که به لطف و "با کمی دقت وضبوری چه 
ماجراه ای پیچیده‌ای را خنم به خیر کرده‌ابد.پس به‌مهربانی ذاتی خودتان ببالید که 
| برخلاف برداشننان. این موضوع همچنان نقطه قوت شما محسوب می‌شود و در مورد 
| حمابت از حقوق دبگران هم سختگیر باشبد که ابن یک فرصت است. 
| درشرایطی که باورش نداشتید بایتان به موضوعی باز شد که اگر صبور باشید 
ولبخندیر لب داشته باشید. نثیچه‌ای شگرف را برایتان رقم خواهد زد وازاینکه 
می‌توانید نقشی فعال تر را در زندگی بازی کنید باید خوشحال باشید هرچن د که 
خوب می دانید راه‌حل مشکلات اجتماعی تلاش است و پیگیری! در مورد موضوع 
کمک به دیگران هم یادتان باشد که این راه راخودتان اب کرده‌اید و دراین 
مسیر باید مواظب باشید درگیر حواشی نشوید تاهدف اصلی تان فراموش نشود. 


| قضاوت کردن در مورد دیگران و رفتارهاو گفتارشان نه فقط برای شماء بلکه 
برای هرانسانی که به دنبال حقیقت و آرامش است. کاری سخت و جانفرسات. 
/ 


ولی بدانید که نوع عملکردتان می تواند شما رابه رسیدن به دیگر اهدافی که دارید 
نزدیکتر یا دورتر کند هرچند که می دانید رمز قدرت انسان در انحاد است و اگر 
برای برداشتن یک قدم بز رگ انگیزه‌لازم راندارید توصیه می کنم آرام بگیرید 
تامجبور نشوید همچون گرگی در لباس بره‌عمل کنید. 


۱ درموردسوال ذهنی تان باید بگویم قدم نخست را درست بر داشتید. اما راهی 
| که در پیش دارید تحمل بسیار را می‌طلید و کاری که شما باید انجام دهیداین 
است که تفاوتها را بپذیرید و بدانید که معمولاً زندگی و دنیای بیرامونی ما آنجنان 
که نشان می دهند نیستند. پس روی اهداف مشث ر ک متم رکز شوید و اجازه ندهید 


که عوامل بی‌ارزش مانع از دیدن ارزشهای ماندگار زندگی شوند. راستی تایادم 
نرفته بگویم هميشه مرمت سخت تر از ساختن است! 


2 ۱ EDIN CD 
بادرابت و آبنده‌نگری عمبقی که درش ماسراغ دارم مطمئن هستم می‌توانید با‎ 
خونسردی پیش بروبد ونگذاربدعوامل کم اهمبت و حاشبه‌ای بر اصل زندگیتان‎ 
حکم‌فرما شوند.این‌موضوع را به ابن دلبل عنوان کردم چون می‌دانم طی ابن‌هفته‎ 
روزهای منفاوت و تعبین کننده‌ای خواهید داشت که حل کردن برخی از معماهای‎ 
۱ آن انرژی زبادی را طلب می‌کند. اما اگر چارچوپها رامحافظت کنید با هیچ پیچیدگی‎ 
خاصی روبرو نخواهید شد به شرط آنکه همچنان لبخند رابر لب داشته باشید.‎ 


اطلاعاف‌هعتکی شماره ۳۸۵۲ ۶۳ 


تلاش می کنید یک گزینه بسیار ارزشمند است که هر کسی امکان تحت کنترل 
درآوردن شرایط آن را نداردامااین تمام ماجرا نیست ویز ر گثرین‌مشکل پیش 
رومی‌تواندساده‌انگاشتن مسئولیتهایی باشد که در آینده زندگی تان تعیین 
کننده‌هستند. در موردعادتهای غلط هم خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که 
می‌شود آنها را چگونه از میان برداشت و فقط کافیست از او" یاری هم بطلیید. 


UIT 


اینکه شماحاضرید برای دیگران و آرامش آنها تلاش کنید یک موضوع 
ارزشمند است. امااگر قرارباشد در این مسیر تمام خواسته‌های خودتان را زیر پا 
بگذارید و بعدها به خاطر این نوع حرکت خودتان را شماتت کنید ارزش چندانی 
ندارد مگر اینکه از تجربه‌های تلخ و شیرین زند گیتان به خوبی کمک بگیریذ و 
به جای توجیه کردن خودتان برای انجام ح رکتهای پیچیده سعی کنید این نوع 
رفتار را درک کنید تا شاید بتوانید با آنها همسوشوید. 


©@ ادر 


از زیر سوال بردن آن‌هراسی تذارید درحالبکه خوب می‌دانبد با تکبه بر تجربه‌های 
پبشین نمی‌توان خبلی روی برداشتهای آنی سرمایه‌گذاری کرد بخصوص ابنکه در 
ابن گزینه‌هامس ابل عاطفی و احساسی هم دخبل باشند. پس توصبه می کنم تاجای 
ممکن با از تصاوبر مبهم ذهنی تان‌ابهام زدابی کنبد باسعی کنبد درهر تصمبم گبری 


تیه دی 
ابن روزهابه گونه‌ای‌عمل می‌کنید که گوبی کلید گشودن درهای بسته‌را 
بافته‌ابد. اما خودتان بهتر ازهر کسی می‌دانید که مشکل همیشگی شما در روابط 
پیش داوری است و ابنکه شما به احساس رضابت و خوشحالی برسید بک موضوع 
است وابنکه‌این احساس راکرد یگ ران ابجاد کنید و آنها رابه بک اعتمادعمیق 
برسانبد بک موضوع دبگر پس توصبه‌می‌کنم روح بلندتان رادر دنبای غیرواقعی 
زندانی نکنید و تلاش داشته باشید به جای کشف واقعیتها به آنها تکیه کنید. 


اینکه شما آراده‌ای قوی دارید وبرای رسیدن به خواسته هایتان ب تعام وجود | 


خودتان راجای طرف مقابل بگذاربد که در این صورت موفق‌تر عمل خواهبد کرد. | 


اسر ار چون ر هاشوند 


شمافردی‌هستید که اگر ازچبزی‌سردرتمیآوربدو آن‌راغیرمنطقی می‌پندارید | 


ر آنماغیر ممکن است 


بنهاور 


شمافردی پرانرژی.مهربان ومنظم هستید وهمیشه تلاش می‌کنید تاجای ۱ 


ممکن از رمزورازهای زندگینا خبر شوید واتقافاً در موردی خاصی باموضوعی 
پررمزو راز دست به گریبان‌هستید که معتقدبد هنوز رازش را کشف نکرده اید. 
اماخوب می‌دانید از زمانی که به خودتان اعنمادی دوباره کرده‌ابد زندگی تان در 
مسیر حرکتهای بنیادین شگرفی قرار گرفته است که نتبجه آن‌می‌تواند آبنده‌ای 
متفاوت را رقم بزند. یس نقش اصلی تان را ابفا کنید و داشته‌هابتان راقدر بدانید. 


(e‏ اتتاص 


ابن روزهازبر لابه‌های زبربن شک و تردبدو فشاری که تحمل می کنبد تقک رات 


انت 
خوشحال کننده و امیدوار جربان داردو ابن تر کیب منغیر می‌تواند هم بسبار خوب 


وهم بسیار بد باشد وتوصبه من ابن است که به جای تکیه بر روبکردهای تصادفی 
از روبکرده ای انتخابی کمک بگیربد و اجازه ندهید درمس بر پرپیچ وتاب ابن 
روزهای زندگی داشته‌های آسمانی و ارزشمندتان دچار تضعیف شوند که با ابن 
کار توانابی واستعذاد متقاوتی در وجود شما جان خواهد گرفت. 


e 


پرتغال:ی ک هنرمند فرانسوی به نام فیلیپ پارن ودر طرح هنری جدیدش 
تعداد زیادی باد کنک رابا گاز هلیوم پر کرده و روی هر کدام یک پیام محبت 
آمیز یا پند نوشته است. او حتی شکل باد کنکها راهم بصورت ابرهایی که در 
تصاویر برای نوشتن صحبت افراد نشان می‌دهند ساخته است و صدها عدد 
از آنها رادر موزه‌هتر شهر پورتو به نمایش گذاشته است. بازدید کنندگان 


ا 4 


۱ تاتلند. شر کت کنند گان در یکی از کهن‌ترین و جذاب‌ترین مراسم مردم 

اسکاتلند در حال حمل مشعلهای آتش هستند. این مراسم که بصورت سالانه 

_ برگزار می شود زمانی به اوج خود می‌رسد که یک قایق بلند وایکینگ را از خپابانها ht iu‏ 

و کوچه‌هامیگذرانندوبه لبه ساحل می‌برند وسپس مشعلهای آتشی که در ۱ الا 3 ۷۳ ي 
_ __ ادست دارند رابه داخل آن پرتاب می کنند. این مراسم بیش از ۱۰۰۰ بازیگر و 


کننده اصلی دارد که اسم این نمایشها را اجرا می‌کنند. وج 3 7 
: اصلی دارد در طول مراسم این نمایشها را اجرا می دام ر ای در 8 کا کے ری از کرات اسسٹ که رو فیوای 


مخل ساخت مجموعه‌های مختلف برای ب رگرازی الیک اسای :3« دز 
تو کیو در حال آماده‌شدن است. شهر تو کیو با قرار دادن تابلوهایی مشابه در 
نقاط مختلف شهر روی این موضوع تا کید دارد که اجازه نخواهد داد میزبانی 
از این رقابتها به محیط زیست این کشور صدمه بزند و تمام تمهیدات لازم 
برای جلوگیری از آلود گی محیط زیست را انجام خواهد داد. 


هتد:یک دختر بچه هندی‌سعی می کند با دست خالی از آبهای کم عمق رودخانه 
تاوی ماهی بگیرد. رودخانه تاوی همچون بسیاری دیگر از رودخانه‌های هند 
مقدس خوانده‌می‌شود و از آنجا که استفاده‌از آب این رودخانه‌ها ممنوع 
است, خیلیها سعی می کنن از ماهیان این رودخانه استفاده کنند. 


8 : 
اندو نزی:تعدادی از اهالی دهکده رمبانگ در جا کارتا در اعتراض دسته 
جمعی در حالی که پاه ای خود را درون جعبه‌های چوبی پر از سیمان قرار 
دادند وبمدت ۴ روز در مقابل ساختمان ریاست جمهوری نشستند. آنهابه 

احداث کارخانه سیمان در نزدیکی زمینهای کشاورزی شان اعتراض دارند. 


فانتزی 


2۳ بقلیة از صشحه ۵۵ 

خبرنگار حوادث 
پسربچه می‌تواند گاو صندوق تجارتخانه‌ای 
راباز کند؟ 

-مردی» پای سگی را که به او حمله کرده 
بود. گاز گرفت!! 

تیتر آخری خیلی په دلم نشست: غاا 
هم این بود که وقتی خوب فکر کردم نتیجه 
گرفتم که اکان بالارفتن از دیوار راس 
برایم وجود ندارد و ممکن است از آن بالا 
بیفتم و خدای نکرده دست وپایم بشکند. 
در شهرمان تجارتخانه‌یی که گاو صندوق 
داشته باشد پیدا نمی‌شود و به‌فرض هم که 
بگردم و چنان تجارتخانه‌یی را پیدا کنم. 
باز کردن در گاوصندوق از دستم برنمی آید 
و تازه اگر هم بربباید. منطقی نیست دست 
به چنان کار خطرناکی بزنم و خودم را گیر 
پلیس بیندازم» اما تیتر سوم خالی ازهر گونه 
مشکل و مستله‌پی بود فقط یک ایراد داشت 
که دلم نمی‌خواست صفت اول شخص مفرد 
رادر آن‌ یه کار ببرم وفکر کردم گر بتوانم 
کسی راپید! کنم که جاضر شود پای سگی را 
گاز بگیرد؛ چون کارش خلاف عرف و عادت 
به حساب می آيك حتماً آقای مدیر خبرش 
را چاپ می‌کند.اما پیدا کردن آدمی هم که 
حاضر شود زیر بار چنان کار خفت‌باری برود. 
ساده‌نبود و وقتی تمام تلاش‌هایم را کردم و 
اسم کسی به فکرم نرسید که بتوانم از او انجام 
چنین کاری را تقاضا کنم: دل به دریا زدم 
وبرای اعتلای حرفه مقدس روزنامه‌نگاری 


وارتقاء خود در این حرفه به یک از 
خود گذشتگی بزرگ تن دادم؛ یتر خبر را 
عوض کردم و نوشتم "پسربچه‌یی پای سگی 
را گاز گرفت" و تصمیم گرفتم به‌رغم ميل 
باطنی, خودم دست به این ریسک بزنم!! 
اتفاقاً در کوچه خودمان سگ ولگرد و 
بی آزارئ وجود داشت وبا خودم فکر کردم 
اگر موقع گذشتن از کنار آن زبان‌بسته پایم 
راروی دمش بگذارم ناگه ان از جا می‌پرد 
وبه سمتم خیز برمی‌دارد: آن‌وقت یک لکد 
توی شکمش می‌زنم و بعد می‌نویسم که آن 
پسربچه برای دفاع از خود پای سگ را گاز 
گرفته والبته چون حیوانکی نمی‌تواند خبر را 
تکذیب کند. کسی متوجه دروغم نمی‌شود. 
به اضافه ای ن که در شهر: دهها سگ ولگرد 
وج وذ دارد و آقای مدیر نمی‌تواند بهان‌یی 
را که در مورد دزد منزل مشهدی رمضان 


تراشید. بتراشد واز طرف دیگر می‌توانم 
چند سطری هم بیرآمون بی‌توجهی مستولان 
مربوطه در زمینه ساماندهی سگ‌های ولگرد 
بنویسم وانتقاد کنم که اگر آن پسربچه زود 
به خودش نجنبیده و پای سگ مهاجم را گاز 
نگرفته بود احتمال داشت سگ نامبرده! وی 
رایک لقمه چپ سازد و مادرش را به عزایش 
بنشاند و..فکر خودم را خیلی پسندیدم وبه 
طرف جابی که معمولاً آن حیوان می‌خوابید. 
حرکت کردم.حیوانکی؛ پوزه‌اش را روی 
دستهایش گذاشته و در حال چرت زدن» 
غرق تفکر بود. 

پاورچین» باورچین جلو رفتم و ناگهان: به 
طور ناغافل پایم را روی دمش گذاشتم و 
محکم فشار دادم وبا این عمل. چرتش را 
پاره کردم.سگ موص وف یک دفعه خیز 
برداشت وبه جای آنکه طبق رسم و آیین 
بقیه سگ‌ها پاچه شلوارم را بگیرد؛ انگشتان 
دست راستم را به دندان گرفت. باسرعت 
خودم را کنار کشیدم تا از شرش رها بشوم. 
که چشمتان روز بد نبین دبا پهلو به زمین 
افتادم و همان دستی که دچار سگ گزید گی 
شده‌بود. زیر تنم ماند و گرفتار شکستگی هم 
شد و خدا نصیب دشمنتان هم نکند. ضمن 
آنکه یک فقره وا کسن هاری با زجر و زحمت 
زیاد به دست آوردند و خرج من کردند تا 
مبادا دچار هاری شوم و پاچه کس وناکس 
رابگیرم. دست راستم رانیز از بند دوم 
انگشتان, تا آرنج گچ گرفتند و آن مقدار از 
انگشتان راهم که از زیر گچ بیرون مانده بود. 
به دلیل مجروح بودن» پانسمان کردند. 

دیگ ربهتراز این امکان نداشت: فقط 
بدبختی اینجا بود که با دست شکسته‌یی 
که وبال گر دنم شده بود نمی‌توانستم خبر 
حادثه را ننومسمآما لین مشکل راه سرینجة 
تدبیر و تدبر به زودی حل و خبر را به یکی از 
همکلاسی‌هايم دیکته کردم و پس از ویرایش: 
از وی خواستم تا آن را همراه‌باعکس یک 
سگ ولگرد که از یک مجله خارجی قیجی 
کرده‌بودم: به دست آقای مدير برساند.او 
هم در عالم رفاقت. اطاعت کرد و به دنبال 
اجرای فرمانم رفت! ولی دقایقی بعد دست از 
پا درازتر برگشت و گفت: 


-وقتی به آقای مدیر گفتم یک خبر ٩‏ 


حادته‌یی ناب و استثنایی رابرایتان آورددام. 
حتی اجازه نداد حرفم تمام شود پشت 
چشمی برایم نا زک کرد و گفت:ما خودمان 


خبرنگار حوادث داریم و از افراد متفرقه و 7 


ناشناس خبر قبول نمی کنیم ! 


اهب وج 

طی‌سالهایی که من زند گی کرد هام قسمت‌بوده‌تادرفرصتهای 
مختلف مکانهای گونا گون از این کر «زیبایمان رادیدار کنم.وقتی 
می گویم زیبامنظورم چشم اندازهای طبیعیست.در هر گوشه 
ازاین کر حا کی مناظر دیدن وزیا بس اریت الت سخاوت آب 
وه وامکانی راغنی‌تر وزیباتر و کم لطفی طبیعت مکانی دیگر 
رامفلس رهامی کند.ولی در مجموع طبیعت پاک و تمیز هر 
کجا که‌باشد زیبائی و دلیذبر یه خود رادارد.جزایر استوائی‌هم 
بدون تردید شاهکار خلاقیت و زیبائبه طبیعتند. اما متأسفانه این 
جواهره ای طبیعی از نزد یک داستانی دیگر در دل دارند و تنها 
ازنزد یک می‌توان به ماهیت تلخ دونش ان هم پی برد.به طور 
مال هائیتی در دریای کاراقیپ و تاهیتی در جوب اقیاتوس آرام 
هردواز مستعمره‌های فرانسه بودند. از دور هر دوجزیر «بسپار 
جذابند.ولی از نزدیک هائیتی تصویری از جهنم و تاهیتی نمونه‌ای 
از بهش تند و یدید ای که این فاوت زا (یجاه کرد «س اکنان این 
جزایرند.هائیتی پر است از فقر جنایت. کثافت وبدبختی؛ ولی 
تاهیتی برعکس مرفه. آ رام تمیز و آباده‌مانند کشور سوئیس که 
تمیز ومنظم ومرفه‌اند وبرخلاف آنهاجاهایی مثل‌سربستان یا 
آلبانی هنوز زیر استانداردهای اروبا زند گی می کنند. 

پس باقاطعیت می توان گفت سا کنان هر خطه‌ای تأثیر بسزاتی 
در جذابیت ومطلوبیت آن‌مکان دارند, همانطور که مستقیماً 
مستول آلود گی وتخریب طبیعت وفضای اطر افشان هم هستند 
اینجاست که باید گفت. هیچ گردشگری مایل به دیدن فاضلاب 
درجوبهای‌شهر بایشه در دستشوئیه فرود گاه‌نیست. آنها که 
برای گردشگری به دیارهای دور سفر می کنند. نظم و نظافت 
راهم انتظار دارند. آنهامی‌توانت د بهترین یا بدترین مبلغ برای 
گردشگران ا ا ا البتههر دیاری در هر گوش+ از وهی 
می‌تواندمناسب زند گی وحتی جذاب باشد وفقط ساکنان آن دار 
هستند که‌معیارند.ا گر مردم ژاپن: آلمان‌یاهلند کمتر از بقیه‌دنیا 
مهاجرند, دلیلش موقعیت جغرافیائی نیست. بلکه فضائیست که 
به وسیله آنهاایجاد شده.امامی‌بينيم در جزیره‌تانگامردم برای 
دریافت ویزای‌مهاجرت مقابل سفارت استرالیاصف می کشند 
.در حالیکه این امر در استرالبا صادق‌نیست در حالیکه این دو 
جزیره‌ازنظر اقلیمی مشابهند 

یس باید تا کید کرد همت و تلاش ساکنان یک دیار است که 
آنجارامناسب رفاه امنیت.سربلندی و آزادی می کند. نه تفکرات 
عقب ماند ه‌مانند پرستش مرد گان! 
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امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سیرده شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
نتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ڌ ج تسهیلات شام 1 

» مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
» دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قبض همراه اول از طریق شماه موبایل 
» انتقال وجه کارت به کارت (شتایی) 

» انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
« پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

« خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
» تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
مسدود نمودن کارت 


» پرراضت اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت « فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شبا به شماره سپرده و بالعکس 
» جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ۷ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 


۱۷۱۷۷۷۷/۰۲ 


خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شقاره پرونه 1۰0/1۱۰۰ 


